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ســـــــرمقاله 

آمریكا محور استعمار فرا نو بوده و طرح نظم نوین 
گیر است  جهانى تضمین كننده این نقش فرا

که از راه‌هایی به ایفای این نقش م‌یپردازد.
الــف - از طریــق جهانى‏ســازى ارزش‌هــاى 
و  نیوزویــك  )تایــم،  نشــریات  پرتیراژتریــن  آمریــكا  آمریكایــى: 
واشینگتن‏پســت( را در اختیــار دارد.  در ایــن كشــور تــا پایــان دهــه 
هشــتاد  330 ایســتگاه تلویزیونــى فعــال بــود كــه قطعــاً در حــال 
حاضربســیار بیشــتر مى‏باشــند. ایــن شــبكه‏ها از طریــق ماهــواره 
براى تمام جهان برنامه پخش‏مى‏كننــد.  در عرصه برنامه و تولید 
اطلاعات و اخبار شبكه تلویزیونى ســى. ان. ان‏اصلى‏ترین تولید 
كننــده اخبــار در ســطح جهــان بــه شــمار مــى‏رود تــا حــدى كــه در 
موقعیت‌هاى‏اضطرارى در همه كشورهاى جهان، سیاستمداران 
و روزنامه‏نگاران اخبار را در تمام‏مدت از طریق این شــبكه دنبال 
مى‏كنند.  این امر به آمریكا امكان مى‏دهد كه هدایت افكارعمومى 
ملت‏هاى جهان را از طریق انتشــار اخبار به‏صورت هدایت شــده 

و هدفمنــد برعهده‏گیــرد.
اینترنت كه در ســال‏1950 توســط آمریكایی‌ها در پاسخ به پرتاب 
سفینه اسپوتنیك به فضاتوسط شوروى، راه اندازى شد، بیش از 600 
میلیون شبكه رایانه‏اى را در سرتاسر جهان به‏هم مرتبط مى‏سازد  و 
اطلاعاتى برابر اطلاعات موجود در كتابخانه‏هاى عظیم جهان را در 
كمتر از یك ثانیه جابجا مى‏كند. پیشرفته‏ترین‏سایت‏هاى اینترنتى 

و بیشترین تعداد سایت در آمریكا ساخته و پرداخته مى‏شوند.
این شــبكه‏هاى عظیم دركنار ســاخت و توزیع بازى‏هاى مخرب 
رایانه‏اى، قدرت تأثیر گذارى‏بسزایى براى آمریكا فراهم ساخته است.

ب - از نظر اقتصادى: در حال حاضر آمریكا برترى اقتصادى نسبت 
به سایر بلوك‏هاى‏اقتصادى دارد، هر چند در رقابتى تنگاتنگ، به 
ویژه در سال‌هاى اخیر و پس از یازده سپتامبر2001، در حال از دست 
دادن این برترى خود است و ژاپن، چین و اروپا با آن‏در رقابت هستند 
اما به هر حال در حال حاضر، این كشــور بیشــترین سرمایه‏گذارى 
خارجى‏را به خود اختصاص داده‏است و این امر به او امكان مى‏دهدكه 

هزینه‏هاى عملیات‏هاى‏مختلف خود را پرداخت نماید. همچنین با 
سلاح تحریم، شركت‌ها و مؤسسات تجارى‏بین‏المللى و حتى كشورها 
را از سرمایه‏گذارى در كشورهایى كه دشمن خود مى‏داندبازمى‏دارد 

یا هزینه‏هاى سرمایه‏گذارى را در آنجا افزایش دهد.
ج - آمریكا بــراى خود نقش محــورى در دمكراتیــزه كردن جهان 

قایل است و نقش خود را ازدو راه ایفا مى‏كند:
1- از طریق سازمان‌هایى كه به منظور ایجاد تغییرات دمكراتیك 
دلخواه آمریكا در جهان باعنوان مؤسســات همیارى دمكراســى 

)D.E.N(، فعال مى‏باشند.
2- آمریكا فرماندهى هرنوع اقدام نظامى به بهانه دمكراتیزه كردن 
جهان را از آن خودمى‏داند متناسب با آن، استراتژى جدیدى در 
قالب جنگ نامتقارن به نام»جنگ‏سرخپوستى با سبزاندیشان«  در 
پیش گرفته است. رابرت كاپلان یكى از شاخص‏ترین‏و جنجالى‏ترین 
استراتژیست‌هاى نو محافظه كار در ایالات متحده در سخنرانى 

خود به نام‏خاورمیانه جدید New Middle Eest بیان داشت:
»ارتش آمریكا باید به عصر جنگ با سرخپوســتان بازگشت‏نماید 
و همانگونه كه با قبایل مختلف سرخپوســت در درون ســرزمین 
آمریكا جنگید، با چالش‌هایى كه‏فرهنگ‏ها و ملل مختلف و كوچك 

براى هژمونى آمریكا ایجاد مى‏كنند اقدام كند.« 
گ‌یهاى اســتراتژى نوین نظامى آمریكا در عصر استعمارنوین  ویژ

ح زیر بر شمرد: را مى‏توان به شر
1 - استراتژى قلعه‏اى یا امپراتورى قلعه‏ها: در این استراتژى، آمریكا 
براى حضور فیزیكى درسرتاسر جهان، پایگاه‌هاى نظامى خود را در 

مكان‌هاى مختلف تأسیس‏مى‏كند یا گسترش مى‏دهد.
2 - اتخاذ روش جنگ سرخپوســتى براى مبارزه با گروه‌هاى فرو 

ملى و یا دولت‏هاى‏ضعیف و نا كارآمد.
3 - استفاده از عواملى داخلى آشــنا به زبان، فرهنگ و قومیت و 

جغرافیاى منطقه.
4 - به كارگیــرى عناصر نظامى به جاى عناصر سیاســى در روابط 

دیپلماتیك در مناطق‏بحرانى مانند خاورمیانه.  

آمریکا و استعمار فرانو
مصطفی عمانیان
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یادمـــــــــــــان 

مهدی کیانی

خونین‌کݡݡفنان
ساکݡنِ معبــدِ    ســــبز
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یادمـــــــــــــان 

کبر )ع( به دلیل واقع شدن در محله  آستان مقدس امامزاده علی ا
کبر چیذر شــهرت یافته است. برخی  چیذر، به نام امامزاده عل‌یا
کبر )علیه السلام(، از نوادگان امام سجاد  منابع، صاحب بقعه را عل‌یا
زین‌العابدین )علیه الســام( م‌یدانند. این منابع بیان مک‌ینند 
کبر بن ابراهیم بن حســین بن امام سجاد زین‌العابدین  که عل‌یا
)علیه السلام( در ده شمیران به خانه بعدالله یونس رسید، آن بد 
عاقبت، امامزاده را دشنام داد و بیلی برگرفت و محکم بر پیشانی 

کبر)ع( زد و او را شهید کرد. عل‌یا
مکان دفن امامزاده را که به نام بشیرزد معروف بود، زیر چنار دانسته‌اند. 
بشیرزد بعداً به چیزر و حال به چیذر تبدیل شده است. برخی مردم 
محل نیز معتقدند که امامزاده، نهصد سال پیش )قرن پنجم قمری( 
به چیذر آمده است و عده‌ای نیز آمدن امامزاده را در زمان مأمون 

عباسی و در پی ولایت امام رضا )علیه السلام( م‌یدانند.
کبــر )ع( منتســب بــه حضــرت ســجاد  شــجره امامــزاده علــی ا
زین‌العابدین)ع( است. بعضی از افراد، قدمت امامزاده را مربوط 
به ۹۰۰ سال قبل م‌یدانند و بعضی دیگر آن را مقارن با ورود حضرت 
عبدالعظیم )ع( به شهر ری م‌یشمارند. هرچند که مکان امامزاده 
کبر )ع(، قبل از انقلاب اسلامی، تنها یک گورستان محلی برای  علی ا
دفن اموات بود و کمتر زیارت از امامزاده مورد استقبال قرار م‌یگرفت، 
اما پس از انقلاب، با آوردن پیکر شهدای جنگ تحمیلی که در میان 
آن‌ها، شهدایی با پسوند »چیذری« نیز زیاد به چشم م‌یخورد، 

به یک پایگاه مذهبی در شمال شهر تهران تبدیل شده‌ است.
کبر )ع( در محله چیذر قرار دارد. به  آستان مقدس امامزاده علی ا
گفته راویان محلی، تاریخ بنا به قرن پنجم برم‌یگردد. بازسازی آن در 
دوره قاجار بوده است. در جوار حرم مطهر، گلزار زیبایی از شهدای 
دفاع مقدس قرار دارد که به شــکلی منحصر به فرد طراحی شده 
است که خود به زیبایی نمای بیرونی حرم مطهر م‌یافزاید. بقعه 
کبر چیذر شهرت  به علت واقع شدن در چیذر به نام امامزاده عل‌یا
دارد. با افزایش تعداد شهدای مدفون، هیأت امنا به دستور اداره 
اوقاف، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان و صنایع 
دفاع، جهت رسیدگی به وضعیت بقعه، اقدام به گسترش و تعمیر 

بقعه کردند و کمک‌م، طی سال‌ها بقعه به صورت کنونی درآمد. 
بقعه در جهت غرب به شرق، رو به قبله است. مسیر دسترسی به 
بقعه از یک سو میدان تجریش، خیابان شهرداری، خیابان دکتر 

علی شــریعتی، بلوار صبا، خیابان شــهید کریمی، خیابان شهید 
برادران سلیمانی، خیابان هاشمی علیا، میدان ندا، میدان امامزاده 
کبر )ع( است. بقعه از شمال به خیابان هاشمی، از شرق به  عل‌یا
خیابان شــهید بهمن‌پور، از غرب به خیابان ســلیمی و از جنوب 
به خیابان واعظی، منتهی م‌یشود. در جنوب امامزاده، مسجد 
کن فرهنگی، آموزشی و تربیتی که در  قائم )عج( چیذر قرار دارد. اما
اطراف بقعه دیده م‌یشوند، عبارت‌اند از موزه شهدای امامزاده 
کبر)ع(، مدرســه راهنمایی، دبیرســتان، دبستان دخترانه  عل‌یا
و ورزشگاه باســتانی آیت‌الله طالقانی. بنا‌های اطراف بقعه غالباً 
نوســاز و عمدتاً مســکونی و بعضاً واحد‌های تجاری‌اند. به دلیل 
قرار گرفتن امامزاده در وســط پهنه چیــذر، مغازه‌های مختلف و 

متنوعی در اطراف بقعه دیده م‌یشوند.
از درِ سبزرنگ امامزاده چیذر که وارد م‌یشویم، سنگ مزارهای 
کوچک و سیاه رنگ با عکس‌های صاحبان آن در بالای سر، نظرها 
را به خود جلب مک‌یند. قاب‌هایی سبزرنگ از عکس جوانان، در 
سرتاسر امامزاده، نمای زیبایی از شهادت را به نمایش گذاشته‌اند.
اینجا همیشــه خانواده‌هایی را بر ســر مزار شهیدشــان م‌یبینی. 
ســنگ قبرها یکدســت تا جلوی در امامزاده چیده شــده‌اند. هر 
کدام از این شهدا یادآور روزهایی از ۸ سال دفاع مظلومانه ایران 
مقابل دشمنی هستند که کمر به نابودی این سرزمین بسته بود. 
هر کدام از این شهدا سرگذشت فراق از دنیا و وصال به قرب الهی 
هستند، هر کدام روزی بازگشتند که دیگر جانی در بدن نداشتند 

کبر)ع( چیذر خفته‌اند. و حالا در کنار امامزاده‌ی زیبای علی ا
حاج‌آقا سیدمحمد جوزی مسئول مجموعه و گنجینه آثار شهدای 
چیذر است. دو برادر از خانواده جوزی در دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسیده‌اند. »سیدعلیرضا جوزی« به عنوان کوچکترین 
کبر)ع( چیذر در سن 14 سالگی به همراه 4  شهید امامزاده علی ا
شــهید دیگر در ۶۰ کیلومتری جاده اهواز - خرمشــهر به شهادت 
رسید. یادمانی به نام 5 شهید خمسه سادات نیز در محل شهادت 

این شهدا بنا شده است.
هر قدم از موزه بوی شــهیدی م‌یدهد. به دیوارها و قفسه‌ها که 
نگاه کنی عکس و یادگاری از شهیدان را م‌یتوان دید. بدون شک 
گر بی‌نظیر نباشد در  کبر)ع( چیذر ا موزه‌ی شهدای امامزاده علی ا
نوع خودش کم‌نظیر اســت. این را م‌یتوان از کلاه شهید و خون 
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ریخته شــده روی آن و جای اصابت ترکش دید و یا انگشــتری که شــهید هنگام شهادت 
ک و مقدس شهید آغشته شده است. به دست داشت و یا قرآن جیبیای که به خون پا

کبر چیذر می دهد و م‌یگوید: »این  سیدمحمد جوزی آماری از شــهدای امام زاده علی ا
مکان حدود 556 شهید دارد که آخرین شهید آن شهید محمد حسین مرادی از شهدای 
ک  مدافع حرم به شهادت رســیده در سوریه اســت که در کنار مزار دایی شهیدش به خا
سپرده شــده. ســید علیرضا جوزی نیز کم سن‌ترین شــهید امامزاده اســت که در سن 11 

سالگی به جبهه رفت و در سن 14 سالگی به شهادت رسید.«
کبر چیذر است. درِ شیشه‌ای را  گوشه‌ای از حیاط امامزاده، ورودی موزه شهدای امامزاده علی ا
به سمت طبقه دوم ساختمان طی مک‌ینیم تا به محوطه موزه م‌یرسیم. ورودی موزه آثاری از 
شهید صیاد شیرازی به همراه دست‌خطی از این شهید بزرگوار به نمایش گذاشته شده است.

کبر چیذر به چگونگی شکل‌گیری این موزه و یادگاری  مدیر موزه‌ی شهدای امام زاده علی ا
شهید صیاد شیرازی اشاره مک‌یند و ادامه م‌یدهد: »مجموعه موزه و گنجینه آثار شهدای 
چیذر در چهارم اردیبهشت ماه سال 76 توسط شهید صیاد شیرازی افتتاح شد. دست‌خطی 
از شهید صیاد شــیرازی که در دفتر یادبود مجموعه به ثبت رسیده است همراه با لباس 
ایشان در ابتدای موزه قرار گرفته و آنقدر این دستخط جالب است که بر روی سنگ مزار 

ایشان نیز حک شده و می توان دید.«
سرتاسر سالن بزرگ موزه در ویترین های شیشه‌ای، آثار اهدایی خانواده‌های شهدا دیده 
م‌یشود. وصیتنامه، قسمتی از لباس، پوتین و کلاه، انگشــتری، جانماز و قرآن، سربند 
و دیگر وسایل شخصی نمونه کوچیک از آثار شهداست. هر بخش از قفسه مربوط به یک 
شهید، شامل عکس و زندگی نامه کوتاه و یادگاری‌ها به معرض دید عموم قرار گرفته است.
چند قدم جلوتر از در ورودی دســت چپ ســالن، گلدان‌هــای بزرگ و تزئین شــدهای با 
شکوفه‌های صورتی و ســفید که با دست پرمهر مادر شــهید محمدعلی کاوه به گنجینه 

آثار شهدای چیذر اهدا شده است، دیده م‌یشود.
کتی از یادمان شهدای حج خونین به همراه آثار ییک از زنان شهیده حج به  سمت راست ما
نمایش گذاشته شده است. در بخش کوچیک از موزه به شهدای صد سال گذشته کشور 
همچون شیخ فضل‌الله نوری به عنوان مبارزی انقلابی به همراه طرح انتزاعی زیبایی از اعدام 
گل سرخ به نمایش درآمده. اغلب آثار در طول بیش از 15 سال به همت خانواده‌های شهدای 
منطقه شمیرانات و دیگر شهدای استان تهران گردآوری شده است. خانواده شهدا با میل و 
رغب برای به یادگار ماندن یادگاری‌های فرزندان خود تنها آثار به جای مانده را به این محل 

آورده‌اند تا هر روز مردمی که در این مکان گذر مک‌ینند عطری از شهدا را استشمام کنند.
در انتهای موزه هم محلی برای نشستن گروه‌هایی که به بازدید از موزه آمده‌اند اختصاص 
داده شده. به گفته سیدمحمد جوزی گروه ها و مدارس زیادی تا به امروز برای بازدید از 
کتی از صحنه‌ی شــهادت حضرت ابالفضل )ع(  موزه آمده‌اند. نقطه پایانی موزه نیز با ما

بر دامن امام حسین)ع( محل خواندن روضه سیدالشهداست.
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صدرا حنیف

»دوم بهمــن ۱۳۴۰، در بابــل چشــم بــه جهــان گشــود. پــدرش علیمحمــد و مادرش،فاطمــه نــام داشــت. تــا پایان 
ــان  ــود. بــه عنــوان بســیجی در جبهــه حضــور یافــت. دوازدهــم آب ــر عطــاری ب مقطــع ابتدایــی درس خوانــد. کارگ
کنــون اثــری از پیکــرش بدســت نیامــده اســت... «  )ســایت گلــزار شــهدا( ۱۳۶۲، در پنجویــن عــراق شــهید شــد. تا
ســال‌ها بــود کــه پیکــرش در میــان شــهدای گمنــام برگشــته بــود امــا هنــوز مــادرش چشــم‌انتظار بــود، هیــچ کــس 
نم‌یدانست ییک از 9 شهید گمنامی که در فاطمیه‌ی سال 90 تشییع و در مقبره‌الشهدای موزه انقلاب اسلامی 
و دفــاع مقــدس دفــن شــده، شــهید جمــال محمدشــاهی اســت، حتــی مــادرش هــم نم‌یدانســت. مــادری کــه 

عاقبــت چشــم‌های منتظــرش را از جهــان فروبســت تــا در ملکــوت میهمــان فرزنــد شــهیدش باشــد.
حــالا پیکــر مطهــر چهارمیــن شــهید گمنــام یادمــان شــهدای مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس متعلــق بــه 
شــهید جمال محمدشــاهی اســت. او یکــی از 9 شــهید آرمیــده در مــوزه اســت که حــالا هویتــش از طریــق آزمایش 
گاه بود. DNA شناســایی شــده. او در هنگام شــهادت فقط 22 ســال ســن داشــت اما همچــون عالمــی باتجربــه آ

روز 11 آبان‌ماه 1400 مسئولین از کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مسئول 
ستاد معراج شهدای مرکز با حضور در منزل شهید جمال محمدشاهی، خانواده این شهید را از چشم‌انتظاری 
درآوردند. مادر شهید یک سال پیش بعد از  37 سال چشــم انتظاری بدون رسیدن خبری از پیکر فرزندش دار 

فانی را وداع گفت. اما دیگر اعضای خانواده حالا نشانی از شهیدشان را پیدا کرده‌اند.

شهید جمال
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لحظات اطلاع رســانی خبر پیدا شــدن پیکر همیشــه جزو تصاویر 
ماندگار شهدای مفقودالاثر است. ماشاءالله محمدشاهی، برادر 
شــهید در دیــدار بــا مســئولینی کــه بــا خبــر خــوش در منزلشــان 
حضــور پیــدا کردنــد بــه ذکــر خاطراتــی از بــرادر و ســال‌های چشــم 
انتظــاری فاطمــه ســادات موســوی رینــه، مــادر شــهید جمــال 

محمدشــاهی پرداخــت.
بــرادر شــهید محمدشــاهی همچنیــن در مراســم نخســتین دیدار 
بــا مــزار بــرادرش گفــت: »وقتــی خبــر شــهادت بــرادرم را به مــا اعلام 
کردند، آیت‌الله حق‌شــناس به منزل ما آمــد و در جمع خانواده ما 
کرم کــه ما را بــه این صــورت مفتخــر کرد.  حاضر شــدند. خــدا را شــا
جمال پیــدا نشــد بلکــه مــا خــود را پیــدا کردیــم، بــرادرم در قلب‌ها 
و دل‌هــای عاشــق بــود. بنــده بــه عنــوان بــرادر شــهید صادقانــه 
م‌یگویــم کــه گریــه بنده بــه خاطــر شــهادت بــرادرم نیســت چــرا که 
او به جایگاه والایی دســت پیدا کــرد، بلکه به دلیــل انتظار مادرم 
در ایــن 37 ســال بــود. مــادرم بســیار صبــور بــود امــا در ســال‌های 

آخر زندگــی خود مــدام زمزمــه مک‌یرد که فرزندم کجاســت. کســی 
کــه او و همــه شــهدا  نگویــد شــهید جمــال از گمنامــی درآمــده چرا
ســرّالله‌اند.  شــهدا وقتــی شــناخته م‌یشــوند کــه بــه هــدف مدنظر 

آن‌هــا دســت پیــدا کنیــم.
سردار فضلی ییک دیگر از کسانی بود که به مراسم سالگرد شهید 
آمــده بــود و اینگونــه ســخن گفــت: »خوشــبختیم کــه در ســالگرد 
شهادت و روز شناسایی هویت آقا جمال محمد شاهی رحمت‌الله 
گر خــون مطهــر شــهدا نبــود ارمغانــی بــرای  علیــه دعــوت بشــویم.ا
نســل حاضــر و آینــده خودمــان نداشــتیم. خــون ایــن شــهدا پایــه 
ــهید در  ــن ش ــت. ای ــرده‌ اس ــتحکم ک ــامی را مس ــاب اس ــال انق نه
عملیات والفجر۴ در منطقه عمومی بین بانه و مریوان در دشــت 
شیلر به شهادت رســید. این عملیات حدود ۶ ماه آماده‌سازی و 
طراحی داشت. دره شیلر باید در این عملیات به تصرف نیروهای 
اســام در م‌یآمــد. همــه آحــاد رزمنــدگان و مــردم در ایــن عملیات 
نقــش دارنــد. در میانــه عملیــات والفجــر ۲ تصمیــم به اجــرای این 
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عملیات شد. من هم در کنار شــهید علی رضاییان و تیمسار امیر 
بیگــی بــرای آمــاده ســازی ایــن عملیــات رفتیــم. هرچــه پیشــروی 
مک‌یردیــم هوشــیاری دشــمن بیشــتر م‌یشــد. عمــده فرماندهان 

در ایــن عملیــات نقش داشــتند.
 شهیدان صیاد شیرازی و آبشناسان، قاسم سلیمانی، کوسه‌چی، 
کاظمی، خرازی، همت و رستگار در این عملیات حضور داشتند. 
قرار بود در چهار مرحله عملیات انجام شــود.مرحله اول و دوم با 
موفقیــت انجام شــد. ۴ آبــان ۱۳۶۲ بــرای هماهنگی مرحله ســوم 
ــرادران رزمنــده مصمــم بــه ادامــه  بــه  درجــه جانبــازی رســیدم. ب
عملیات بودند.  در مرحله چهارم در رشته ارتفاعات ۱۹۰۰ و ۱۹۰۴ 
لشــکر محمد رســول الله )ص( و شــهید همت عملیــات کردند. در 
بخش‌هایــی موفــق و در قســمتی بــا عدم‌الفتــح مواجــه شــدیم. 
تعــدادی از رزمنــدگان مانند شــهید جمــال محمد شــاهی در این 

عملیات به شــهادت رســیدند.
برادران این شــهید نقــل مک‌یردند که مــا رفتیم و تفحــص کردیم. 

شــهادت بــرادرم محــرز شــده بــود. در ایــن نبــرد ســخت، عراق‌یهــا 
گــر  ۱۲۷ گــردان و مــا ۱۳۱ گــردان داشــتیم و بــا دشــمن جنگیدیــم. ا
کنون چه دســتاوردی داشــتیم؟ آن‌هــا رفتند  این شــهدا نبودند ا
تا جزیــره امن جمهــوری اســامی ایران، علــی رغم دشــمن‌یهایی 

کــه صــورت م‌یگیــرد ایســتاده باقــی بماند.
ایــن جــا یعنــی مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بــه 
ــا  ــت. در آن زمان‌ه ــده اس ــل ش ــام تبدی ــان اس ــرای جه ــی ب کانون
امــکان آزمایــش بــرای مــا میســور نبود.دفــن شــهدا در ایــن محــل 

بــی حکمــت نیســت.«
با احــراز هویت شــهید جمال  حالا ســه شــهید از 9 شــهید مدفون 
در مقبره‌الشــهدای مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 
شناسایی شده‌اند و 6 شهید دیگر هنوز ســودای گمنامی دارند.
شــهدا چه نامدار، چــه گمنــام، همه از یــک حقیقت واحد ســخن 
م‌یگوینــد؛ بــرای اســامباید از همــه چیــز گذشــت، جــان و مــال و 

نــام و نشــان، هیــچ فرقــی نــدارد.

ید
شه

ده 
نوا

خا
ور 

ض
ا ح

ی ب
اه

دش
حم

د م
هی

 ش
زار

گ م
سن

ض 
عوی

ت



 شماره 34 /  آذر  1400 12

یادمـــــــــــــان 

قابی از قدس 
بازدید از موزه آثار اسلامی مسجد الاقصی

موزه آثار اسلامی از مهم‌ترین مکان‌ها و ییک از نمادهای تمدن اسلامی و هنرهای باشکوه آن به شمار 
م‌یرود. این موزه در مسجد الاقصی واقع شده و در سال 1923 با تصویب شورای عالی اسلامی با هدف 
حفظ و نمایش آثار اسلامی در قدس شریف تاسیس شد. این موزه در ضلع جنوب غربی مسجد الاقصی 
قرار دارد و دارای آثار مختلف باستانی و هنری است که از گنجینه‌های تمدن اسلامی به شمار م‌یروند. 
برای آشنایی بیشتر مخاطبان سرو بازدیدی مکتوب داشته‌ایم از بعضی اشیاء دیدنی این موزه.

ابوالفضل طاووسی
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تا قبل از سال 1931 و امکان استفاده از انرژی برق، مسجد الاقصی 
به وســیله ی ده هزار فانــوس و چراغ دســتی که به وســیله روغن 
کار مک‌یردنــد، روشــن م‌یشــد. چراغی کــه در تصویــر م‌یبینید از 
جنس شیشــه با روکشــی از طلاســت که امیر شــام به مدرسه‌اش 
در قــدس بخشــیده بــود و ســال‌ها بعــد بــه مســجد ابراهیمی در 
الخلیل منتقل و سرانجام در ســال 1927 به موزه اسلامی انتقال 
پیــدا کــرد. بــر روی ایــن چــراغ ایــن آیــه از ســوره‌ی توبه نگاشــته 
شــده اســت؛ انما یعمر مســاجد الله مــن آمن بــالله و الیــوم الاخر.

تاریخ توپ رمضان در قدس شریف به قرن 
نوزدهــم میــادی یعنــی دوره حکمرانــی 
عثمان‌یهــا در فلســطین بر م‌یگــردد. این 
توپ سال 1945 از قبرستان مجاهدین در 
خیابان صلاح‌الدین به موزه اسلامی انتقال 
یافت. این توپ در ماه مبارک رمضان هنگام 
سحر و افطار شلیک م‌یشد. هنوز هم این 
روش در قدس رواج دارد اما برای این منظور 
از توپ‌هــای دیگــری اســتفاده م‌یشــود.

قدمت کوزه‌های ســفالی با اندازه‌های کوچک و بــزرگ به دوران 
اسلامی مختلف در فلسطین بر م‌یگردد. از این کوزه‌ها به منظور 
نگهــداری آب و روغن اســتفاده م‌یشــد، البتــه کوزه تنها وســیله 
حفــظ و نگهــداری آب و روغــن نبــوده بلکــه از مشــک و ظــروف و 
تنگ‌هــای شیشــه‌ای هم بــرای ایــن منظــور اســتفاده م‌یشــد.
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ســلطان محمــد ابوســعید جقمــق ایــن 
کــه بــا طــا و نقــره  جاعــودی مســی را 
ابراهیمــی  مســجد  بــه  شــده  تزئیــن 
الخلیــل هدیــه داد. ایــن متــن بــر روی 
ایــن جاعــودی حــک شــده اســت؛ ایــن 
جاعــودی را پادشــاه ســلطان محمــد 
ابوســعید بــه مقــام خلیــل علیه‌الســام 
تقدیــم کرده اســت. در ســال 1927 این 
جاعودی به موزه اسلامی منتقل شد.

موزه اســامی دارای مجموعه‌ای کم نظیر از نســخ خطی و اســناد دوران حکومت مملوکیان اســت. در این موزه 266 قرآن دستنویس 
قرار دارد که قدیم‌یترین آن به خط کوفی نگاشــته شــده و قدمت آن به قرن چهاردهم هجری بر م‌یگردد. بزرگترین قرآن نیز متعلق به 
سلطان برسبای م‌یباشد که آن را به مسجد الاقصی وقف کرده است. علاوه بر این حدود هزار سند از دوران زمامداری مملو‌یکها درباره 

موضوعات زندگی اجتماعی و اقتصادی باقی مانده است.
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موزه اسلامی دارای تعداد زیادی وسایل 
مسی و فلزی متعلق به دوران صلیب‌یها 
م‌یباشد. نرده‌های آهنی و بخورسوزهای 
مســی و نقره‌ای و جاشمع‌یهای مسی 
نمونــه‌ای از این وســایل م‌یباشــد. در 
تصویر دیگ‌های مسی متعلق به خانقاه 

سلطان خاصیک را مشاهده مک‌ینید.

این موزه دارای مجموعه‌ای از سلاح‌های جنگی م‌یباشــد که به دوران حکومت عثمان‌یها 
متعلــق اســت. ایــن ســاح‌ها شــامل تفنــگ، طپانچــه، شمشــیر، انــواع زره و خنجــر اســت.
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مجموعه‌ی مهرها در موزه‌ی اسلامی دارای نوشته‌ها و نشانه‌های مختلفی است. بیشترین مهرهای 
سلطنتی مربوط به دوران عثمانی م‌یباشد. در ییک از این مهرها نقشه و حدود مسجدالاقصی 
حک شده است. تعدادی از مهرها نیز منقوش به اســماء مبارک خداوند و ملائکه م‌یباشد.

قدمت این لباس زنانه به سال 1830 برم‌یگردد و متعلق به همسر 
ییک از پادشاهان عثمانی م‌یباشد. در کنار این لباس، کمربند چرمی 
که با مس و زیورآلات تزئین شده و متعلق به دوران عثمان‌یها است 
را مشاهده مک‌ینید. در این موزه لباس شیخ الخلیلی که شامل عبا 

و کلاه و پارچه‌های که از پوشش کعبه است را م‌یتوانید ببینیند.

در این تصویر شش وسیله‌ی نقره ای  که شامل دو عدد جا عودی و 
دو عدد شمعدان و دو عدد جا عطری است را م‌یبینید.
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جنگ دریایی
عملیات مروارید که به بزرگترین عملیات آفندی و ایذایی نیروی هوایی نیز شهرت دارد بامداد روز هفتم آذر سال 
1359، صورت گرفت. در این عملیات ۴ فروند ناوچه موشک انداز عراقی کلاس »اوزا« و ۷ فروند شناور دیگر عراقی 
غرق شدند. نیروی دریایی عراق پس از این عملیات عملًا فلج شده و تا پایان جنگ قادر به ایفا نقش نبوده‌است. 

ناوچه پیکان نیز در این عملیات توسط نیروی دریایی عراق منهدم گردید.
ج از اروند رود است، انجام م‌یگرفت.  در آن زمان، بارگیری و تخلیه کالا برای عراق از طریق بندر ام‌القصر که خار
صدور نفت عراق از طریق دو ســکوی عظیم نفتی به نام‌های »البکر« و »الامیه« واقــع در مصب اروندرود عملی 
م‌یشــد. در روز هفت آذر ۱۳۵۹ در عملیات مروارید این سکوهای نفتی منهدم شــدند و عملًا صدور نفت عراق 
از طریق دریا قطع گردید. به دستور فرماندهی عملیات، خلبانان شــجاع نیروی هوایی ماموریت داشتند تا در 

عملیاتی بزرگ هدف‌های دریایی را در منطقه عملیاتی خلیج فارس منهدم نمایند.

روایتی از عملیات مروارید؛ بزرگترین عملیات دریایی دفاع مقدس 

محمدمهدی رجبی
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عملیات مروارید توسط دریادلان نیروی دریایی و برای حفظ سیادت 
جمهوری اســامی بر آب‌هــای گرم خلیــج فارس آغاز شــده بود و 
ماموریت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی 
یگان‌های عمل کننده در دریا بود. هماهنگ‌یهای لازم قبلا صورت 
گرفته بود. در سالن توجیه، افسر اطلاعات و عملیات برای خلبانان 
خاطرنشان ســاخت که نیروی دریایی توانســته است سکوهای 
عظیم نفتی "البکر" و "الامیه" عراق را به تسخیر خود درآورد. وی 
همچنین یادآور شد که این سکوها برای عراق جنبه حیاتی دارند، 
از این رو دشمن در آب‌های خلیج فارس دســت به تحرکاتی زده 
است و مطمئنا برای بازپس‌گیری این سکوها، خود را به آب و آتش 
خواهد زد. این جا بود که خلبانان بــه اهمیت این ماموریت پی 

برده و بیش از پیش، خود را برای این عملیات آماده ساختند.
کثر فانتوم‌ها مجهز به موشک‌های  پس از انجام مقدمات پروازی، ا
هوا به سطح "ماوریک" شدند و تعدادی دیگر نیز برای پشتیبانی 
هوایی مجهز به موشک‌های هوا به هوای راداری و حرارتی شدند.

پرواز فانتوم‌ها
در اولین ساعات صبح، اولین گروه پروازی باند پرواز پایگاه را ترک 
کردند. گروه اول هنــوز به منطقه مــورد نظر نرســیده بودند که با 
"ناوچه پیکان" تماس برقرار کرده و اطلاعات مربوط به موقعیت 
هدف‌های دریایی را که در آبراه ام‌القصر و اطراف اسکله‌های البکر 

و الامیه و نیز در داخل خلیج فارس مستقر بودند، جویا شدند.
بر روی ناوچه پیکان، شهید ســروان خلبان "ابراهیم شریفی" به 
عنوان راهنما حضور داشــت که به همراه فرمانده شــهید ناوچه 
پیکان، اطلاعات خوبی از محل هدف‌ها در اختیار هواپیماهای 

خودی قرار دادند.
ناوچه پیکان که از قبل خود را در پناه اسکله البکر به خوبی مخفی 
کرده بود، طی یک ســری کدهای رمز، اطلاعات بسیار مفیدی از 
منطقه به خلبانان ارائه داد و آن‌ها نیز سریعا به سمت هدف‌های 
مشــخص شــده توســط پیکان، ادامه مســیر دادند. درحالی که 
هواپیمای اف 4 به دنبال طعمه مورد نظر، بر مدار 36 درجه، گشت 
م‌یزد، از طریق هواپیمــای اف 14 که به منظور پوشــش، از قبل 
در منطقه مستقر شده بود، به خلبان اطلاع داده م‌یشود که دو 
فروند هواپیمای میگ 23 در ده مایلی به سمت آن‌ها در حرکتند.

انهدام اولین ناوچه 
هنوز آخرین تمــاس رادیویی خلبان اف 14 پایــان نگرفته بود که 
اولین هدف دریایی را که یک ناوچه تندروی عراقی بود، بر صفحه 
رادار مشاهده کرد. ناوچه فوق با مشاهده هواپیمای ایرانی، تغییر 
مســیر داد و درحالی که آتش پر حجم توپ‌های خود را به ســوی 
فانتوم نشانه رفته بود، اقدام به فرار نمود. شرایط جوی منطقه 
گزیر  کنده، به گونه‌ای بود که خلبانان نا به خاطر وجود ابرهای پرا
م‌یبایست در ارتفاع پایین‌تری پرواز مک‌یردند، از این رو بیشتر در 
تیررس آتش دشمن بودند. اما آتش پرحجم توپ‌های مستقر در 

ناوچه دشمن، در اراده خلبانان خللی وارد نمک‌یرد.
به سرعت و با انجام مانورهای مختلف از سوی خلبانان، هواپیما 
در فاصله مناســب قرار گرفت و با شلیک دو فروند موشک هوا به 
ســطح ماوریک )تلویزیونی(، ییک از ناوچه‌هــای تندروی عراقی 
که در جلوی آبراه ام‌القصر در حرکت بود، منهدم شد و دود ناشی 

از انهدام ناوچه عراقی، سطح دریا را پوشاند.

شکار میگ‌ دشمن 
کبر م‌یگفتند و در  خلبانان با خوشحالی زیاد فریاد م‌یزدند و الله ا
پاسخ به پیام رادیویی مجدد هواپیمای اف 14 که آن‌ها را به ترک 
کبر سر دادند. اینک هواپیمای  منطقه فرا م‌یخواند نیز فریاد الله ا
یک به فانتوم نزدیک شده بود و بر روی آن  دشمن، در حد خطرنا

قفل راداری کرده بود.
گاه به خود آمدند و با کم کــردن ارتفاع، اقدام به ترک  خلبانان نا
منطقه نمودند. در همین حین خلبان شجاع و ماهر اف 14 با شلیک 
یک موشک فونیکس و یک موشک حرارتی، ییک از هواپیماهای 
دشمن را متلاشی و دیگری را وادار به فرار کرد. خلبانان فانتوم که 
از طریق رادیوی هواپیما مکالمات او را م‌یشنیدند، از او به خاطر 
این اقدام شــجاعانه‌اش تشکر مک‌ینند و ســالم به پایگاه برگشته 

و به زمین م‌ینشینند.

صدای زنگ اسکرامبل 
خلبانان، مسرور از این پیروزی با خوشحالی سخت سرگرم بازگویی 
انجام ماموریت برای همکاران خلبان خود در گردان پروازی بودند، 
که مجددا زنگ آلرت )اعلام خطر( به نشانه وضعیت اضطراری به 
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صدا درآمد. به شتاب دو فروند هواپیمای اف 4 از باند پرواز برخاسته 
و در نزدییک منطقه درگیــری، با ناوچه پیــکان تماس م‌یگیرند. 
ناوچه پیکان کــه منتظر آن‌ها بــود، این بار هدف جدیــدی را در 

آبراه ام‌القصر به آن‌ها ارائه کرد.
هواپیماها درحالی که به طرف هدف تعیین شده در حرکت بودند 
و بر روی آب‌های مواج خلیج فارس کوچک‌ترین تحرکات دشمن 
را از نظر م‌یگذراندند، خلبان ییک از فانتوم‌ها با مشاهده اشیایی 
بر سطح دریا، تا حدودی از ارتفاع خود کاسته و بر سطح آب دقیق 
م‌یشود. تعداد زیادی از نفرات دشــمن را با جلیقه‌های نجات، 
در میان تــوده‌ای از روغن ســیاه و بقایای یک ناوچه لجســتییک 
متلاشی شده که بر ســطح آب شــناور بود، مشــاهده مک‌یند. به 
نظر م‌یرسید که این ناوچه لحظاتی قبل توسط عقابان تیزپرواز 

نیروی هوایی منهدم شده است.

ناوچه اوزای عراقی در قعر خلیج فارس
خلبانان اوضاع را به دقت بررسی مک‌ینند. هواپیماها اینک به چند 
مایلی هدف رسیده بودند. هدف ییک دیگر از ناوچه‌های موشک‌انداز 
اوزا بود که در آبراه ام‌القصر رفت و آمد مک‌یرد. دشمن از این آبراه صرفا به 
منظور اختفاء ناوچه‌هایش بهره م‌یجست که در مواقع لزوم، ناوچه‌ها 
ج م‌یشدند و پس از انجام ماموریت، در آبراه پناه  از دهانه آبراه خار
م‌یگرفتند. ناوچه‌های ما نیز به علت بارییک آبراه، نم‌یتوانستند به 
تعقیب آن‌ها بپردازند؛ از این رو انهدام ناوچه‌های دشمن م‌یبایست 

با عملیات هوا به سطح انجام م‌یپذیرفت.
اطلاعات داده شــده از ناوچه پیکان زمانی به خلبانان رسید که 
ج شــده بــود. ییک از  ناوچه عراقی بــه قصد ماموریت، از آبراه خار

هواپیماها او را درصفحه رادار زیر نظر داشت.
خلبان با مناسب دیدن موقعیت با انتخاب زاویه مناسب و شلیک 
یک موشک ماوریک، کابین فرماندهی ناوچه اوزای عراقی را مورد 
اصابت قرار م‌یدهد و چون مخزن مهمات نیز در مجاورت کابین 
فرماندهی ناوچه قرار داشــت، انفجار مهیبی منطقه را تکان داد 

و دود ناشی از آن، بخشی از سطح دریا را پوشاند.
خلبانان پس از اطمینان یافتن از این کــه هیچ هدف دیگری در 
منطقه وجود ندارد، طی تماسی با ناوچه پیکان، فرمانده ناوچه 
گاه ســاختند. او که از شــنیدن خبر انهدام  را از انجام ماموریت، آ

ناوچه عراقی بسیار خوشحال شده بود، از آن‌ها تشکر کرد و اسامی 
خلبانان شرکتک‌ننده در عملیات را خواست. لیدر دسته پروازی 
نیز از فرمانده ناوچه به خاطر اطلاعات دقیق و حساب شده‌اش 
تشکر کرده و م‌یگوید که اسامی ما در پایگاه هوایی محفوظ است 
و در آینده چنانچه مایل باشند به صورت محرمانه در اختیارشان 

قرار خواهد گرفت.

شناسایی منطقه 
لحظاتی بعد از نشستن هواپیماها، یک فروند اف 4 دیگر از پایگاه به 
منظور شناسایی و جست وجوی منطقه به پرواز درآمد. ماموریت 
گر ناوچه پیکان در جدا شدن  این فانتوم شناسایی منطقه بود تا ا
از اسکله با تهدید از ناحیه شناورهای دشمن مواجه شدف به رفع 

تهدید و یا احیانا انهدام شناور دشمن بپردازد.
فانتوم با پرواز بر روی جزیره بوبیان و دهانه خورعبدالله، اطمینان 
حاصل کرد که خطر و تهدیدی برای حرکت ناوچه پیکان وجود 
ندارد و به مرکز از طریق کد اعلام نمود که ناوچه پیکان م‌یتواند 

منطقه را ترک کند و خود نیز به پایگاه بر م‌یگردد.

ناوچه پیکان اسطوره شد
ساعتی بعد به پایگاه اعلام م‌یشود که رادار نم‌یتواند با ناوچه پیکان 
تماس بگیرد. بلافاصله یک فروند فانتوم به خلبانی سرلشکر شهید 
کرادی" که در این روز تعداد زیادی پرواز عملیاتی داشت و  "داوود ا
موفق به انهدام چندین ناوچه عراقی شده بود، به پرواز در آمد. در 
کرادی را  این پرواز، سرگرد خلبان "ناصر گودرزی" به عنوان کمک، ا
همراهی مک‌یرد. فانتوم بلافاصله بعد از پرواز، مسیر اسکله البکر را 
پیش گرفت در حدود پانزده مایلی اسکله نقطه سیاه رنگ و روغنی 
در سطح آب دریا مشاهده شد که مشخص مک‌یرد لحظاتی قبل 
یک کشتی در این مکان غرق شده است. هواپیما به بالای نقطه 
ســیاه رنگ رســید. هیچ اثری نبود تنها تعدادی جلیقه نجات بر 

روی سطح آب شناور بود.

در تعقیب ناوچه عراقی
در همین حین خلبان متوجه یک ناوچه عراقی م‌یشود که کمی 
دورتر با سرعت درحال حرکت به سمت عراق است. یقینا این همان 
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کرادی  ناوچه‌ای بود که پیکان را مورد اصابت قرار داده بود. شهید ا
بلافاصله به سمت ناوچه حرکت مک‌یند. در همین هنگام از سوی 
هواپیمای اف 14 مستقر در منطقه به فانتوم اطلاع داده م‌یشود 
دو فروند هواپیمای دشمن با سرعت به سمت شما درحال حرکت 

هستند، بهتر است منطقه را ترک کنید.
هنوز پیام هواپیمای اف 14 به پایان نرسیده بود که از سوی رادار 
زمینی نیز این مسئله تایید شد. خشم ناشی از غرق شدن ناوچه 
پیکان، آنچنان ســینه خلبانان شــجاع را به درد آورده بود که به 

هیچ کدام از اخطارها توجهی نمک‌یردند.
هواپیمای اف 4 با گردشی سریع به سمت ناوچه اوزای عراقی ادامه 
مسیر داد. در این هنگام ناوچه عراقی که در محدوده اسکله البکر 
قرار داشت، از وجود فانتوم ایرانی مطلع شده بود و مدام به چپ 
و راســت م‌یرفت تا از تیرس عقابان تیز چنــگال نیروی هوایی در 
امان بماند ولی خلبانان مصمم بودند به هر قیمتی ناوچه اوزای 

عراقی را هدف قرار دهند. اخطارهای رادیویی هواپیمای اف 14 
شدیدتر م‌یشد. خلبان هواپیمای اف 14 اعلام مک‌یرد که دشمن 

هر لحظه به شما نزدیک‌تر م‌یشود، زودتر منطقه را ترک کنید.

شلیک موشک‌ها
ناوچــه عراقــی چــون درحــال فــرار بــود بایــد از ارتفــاع بالاتــری روی 
آن قفــل راداری انجــام م‌یشــد و بــا اوج گرفتــن فانتــوم، خلبانــان 
عملا در تیررس هواپیماهای دشمن قرار م‌یگرفتند. ولی خلبان 
در یــک لحظــه ارتفــاع هواپیمــا را در نقطــه مناســبی بــالا کشــید و 
ــر روی ناوچــه، عمــل قفــل راداری را انجــام  کمــک نیــز بلافاصلــه ب
داد. در همیــن هنــگام دو فروند هواپیمای دشــمن که بــه فاصله 
چند مایلی فانتوم رســیده بودنــد، از ارتفاع گرفتــن فانتوم نهایت 
اســتفاده را بــرده و هــر کدام موشــیک به ســوی فانتــوم رهــا کردند. 
خلبانــان بلافاصله شــروع به شکســتن قفل راداری موشــک‌های 
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دشــمن و اختــال در سیســتم هدایتــی آن‌هــا کردند.
در این هنگام هواپیمای اف 14 نیز که متوجه شده بود فانتوم به 
اخطارها توجهی نمک‌یند، احساس خطر کرده بود و خود را سریعا 
به محل استقرار فانتوم‌ها رســانده بود و آماده درگیری با دشمن 
بود، که هواپیماهای دشــمن بــه محض اطلاع از ایــن موضوع و 
فرار از دست موشک‌های دوربرد )فونیکس( مرگبار این هواپیما، 

پا به فرار گذاشتند.
فانتوم در بهترین شرایط برای رها ساختن موشک خود قرار گرفته 
بود، ولی بالگردهای پشتیبانی دشمن مستقر در منطقه و همچنین 
توپ‌های ضد هوایی مستقر بر روی ناوچه به شدت به سوی فانتوم 
شلیک مک‌یردند. اولین موشک به ناوچه عراقی برخورد مک‌یند. 
خلبانان بدون توجه به این تهدیدات، تمام حواس خود را متوجه 

منهدم ساختن ناوچه عراقی کرده بودند.
ســرانجام لحظــه موعــود فــرار رســید و خلبــان در یــک موقعیــت 
ــی  ــه اوزای عراق ــوی ناوچ ــه س ــک ب ــک ماوری ــک موش ــب، ی مناس
ــه  ــر هواپیمــا رهــا شــد و غــرش کنــان ب ــرد. موشــک از زی شــلیک ک
ســمت ناوچه حرکــت کــرد و دقیقــا بــه داخــل محفظــه موتورخانه 
ناوچــه رفــت و بــا انهــدام در آن مــکان، قطعــات متلاشــی شــده 

ناوچــه بــه آســمان برخاســت.
دود ناشی از اصابت موشــک به ناوچه، تمام منطقه را پوشانده 
بود. کمک به خلبان م‌یگوید که ناوچه منهدم شده و بهتر است 
کرادی نم‌یپذیرد و م‌یگوید: تا از  که منطقه را ترک کنیم ولی شهید ا
غرق شدن ناوچه اطمینان حاصل نکنیم، منطقه را ترک نمک‌ینم.

کرادی با گردشی بر روی ناوچه عراقی که درحال سوختن  شهید ا
بود، دومین موشک ماوریک را به سوی آن شلیک نمود. با برخورد 
موشک با ناوچه، زبانه‌های آتش و دود عظیمی به هوا برخاست. 
گویی که نفت را بر روی آب به آتش کشیده باشند. سومین موشک 

کار را یکسره مک‌یند.
کرادی م‌یگوید: این ناوچه کارش تمام  کمک مجددا به شــهید ا
کرادی جواب م‌یدهد: تا  است، بهتراست برگردیم. ولی شــهید ا
انتقام تک تک بچه‌های ناوچه پیکان را از دشمن نگیرم بر نم‌یگردم.
کرادی مصمم است که ناوچه دشمن  کمک که م‌یبیند شهید ا
به طور کامل به قعر آب‌های خلیج فارس روانه کند از او م‌یخواهد 
ارتفاع را بیشتر کند تا از دود ناشی از سوختن ناوچه در امان باشند 

و بتوانند سومین موشــک ماوریک را به ســوی آن شلیک کنند. 
کرادی بلافاصله ارتفاع را بیشتر کرده و سومین موشک به  شهید ا
سمت ناوچه عراقی شلیک م‌یشود. موشک با برخورد با ناوچه، 
آن را به چندین قسمت تقسیم مک‌یند و لحظاتی بعد اثری از آن 

بر روی آب‌های خلیج فارس نم‌یماند.

روز بعد از عملیات
فردای این روز، یک فروند هلک‌یوپتر نیروی دریایی به منطقه اعزام 
م‌یشــود تا بازماندگان عملیات روز قبل را چه ایرانی و چه عراقی 
از ســطح آب جمع‌آوری کنــد. ییک از معــدود بازمانــدگان ناوچه 
قهرمان پیکان، بعد از نجات یافتن تعریف مک‌یند که نیم ساعت 
بعد از هدف قرار گرفتن ناوچه پیکان، درحالی که بر روی ســطح 
آب شــناور بوده، مشــاهده کرده کــه چگونه ناوچه‌ای کــه آنان را 
هدف قرار داد توسط یک فروند هواپیمای ایرانی به قعر آب‌های 

خلیج فارس فرستاده شده است.

دستاوردهای عملیات 
در این عملیات تعدادی از زبده‌ترین خلبانان هواپیمای اف 4 و اف 
14، تانکرهای سوخت رسان، هواپیمای سی 130 و نیز بالگردهای 
نیروی دریایی شرکت داشتند. خلبانان شجاع نیروی هوایی، در 
این روز بزرگ‌ترین عملیات هوایی آفندی و ایذایی را در آســمان 
منطقه به اجرا گذاشتند و در نهایت علاوه بر انهدام تعداد زیادی 
از ناوچه‌های تندرو و اوزای عراقی، دو اسکله البکر و العمیه را نیز 

به شدت بمباران کردند.
ح‌ریــزی عملیات به شــکلی بود کــه خیلی زود نیــروی هوایی  طر
عراق به خود شکل تدافعی گرفت. نیروی هوایی عراق در این روز 
متحمل خســارات جبران‌ناپذیری شد، به شــکلی که در این روز 
شش فروند هواپیمای دشمن توسط شکاری‌های نیروی هوایی 

هدف قرار گرفته و سرنگون شدند.
بعد از پایان عملیات هوایی، تازه مشخص شده که خلبانان شجاع 
نیروی هوایی چه بلایی بر سر عراق آورده بودند. بالگردهای نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا چند روز پس از عملیات، 
خدمه ناوها و ناوچه‌های منهدم شده و غرق شده عراقی را از سطح 

آب جمع‌آوری مک‌یردند.
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اقتدار در خلیج فارس
سردار حسین علایی سیرتشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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 نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقلاب اســامی به طور رســمی از 
روز 26 شهریور ماه سال 1364 تشکیل شد. امام خمینی در این 
روز طــی نامه‌ای بــه آقای محــس رضایــی فرمانده ســپاه از ایشــان 
خواستند تا سریعا سپاه را به ســه نیروی زمینی، دریایی و هوایی 
قوی مجهز ســازند. تشکیل نیروهای ســه گانه در سپاه به منظور 
تقویت تــوان رزمی ایــران در برابر قــدرت نظامی ارتــش بعثی عراق 
بــود کــه بــه طــور مرتــب در حــال افزایــش بــود. در آن زمــان ارتــش 
جمهــوری اســامی دارای ســه نیــروی بــزرگ و مجهــز بــود و منعــی 
بــرای توســعه تــوان رزمــی خــود نداشــت و نســبت بــه روزهــای اول 
جنگ به توسعه یگان‌های خود نیز پرداخته بود. اما نیاز میدان 
جنگ بیش از ظرفیت و قابلیت‌های ارتش بود. بنابراین توسعه 
ســریع تــوان رزم در جبهه‌هــا فقــط بــا تشــکیل نیروهــای ســه گانــه 
در ســپاه امکان‌پذیــر بود، زیــرا ســپاه از ظرفیــت بســیج مردمی که 
گــون بودند  در واقــع نیروهای رزمــی داوطلب بــا مهارت‌های گونا
ــا نیروهــای ســه‌گانه ســپاه  بهــره م‌یگرفــت و ایــن باعــث م‌یشــد ت
بــه ســرعت بتواننــد از انــواع داوطلبیــن بــا تخصص‌هــای مختلــف 
بهــره گیرند و یــک جنــگ و دفــاع  نامتقــارن را بــا ابتــکارات میدانی 

در زمیــن و دریــا و هــوا برنامه‌ریــزی کنند. 
ــا یــگان دریایــی ســپاه  صــدور حکــم فرمانــده کل قــوا باعــث شــد ت
بتواند با سازماندهی جدید، تشــکیلات خود را به سرعت توسعه 
ــا بکارگیــری قایق‌هــای تنــدرو نقــش مهمــی را در امنیــت  داده و ب
خلیج فــارس ایفــا کنــد. بلافاصله ســه منطقــه دریایی بــه مرکزیت 
بندرعباس، بوشهر و ماهشهر به فرماندهی آقایان هاشم ستوده، 
فتــح الله محمــدی و حبیــب آغاجــری تشــکیل شــدند و یــک مرکــز 
آمــوزش علوم دریایــی نیــز در چالوس بــه فرماندهی آقــای احراری 
راه‌اندازی شــد. نیــروی دریایــی ســپاه، پایگاه‌های خــود در جزایر 
خلیج فــارس برپا نمــود و پایگاه‌هــای موجود در برخــی جزائر مهم 
مثل جزیره خارک، هرمز، لارک، قشــم، فارســی، ســیری و لاوان را 
گسترش داد و با خرید رادارهای سطحی با برد 90 مایل و استقرار 
آن‌هــا در جزائــر و ســواحل خلیــج فــارس توانســت پوشــش راداری 
مناســبی را در سرتاســر خلیــج فــارس برقــرار کنــد. نیــروی دریایــی 
ســپاه پایگاه‌هایــی را نیــز در ســواحل جاســک و چابهــار ایجــاد کرد 
و با کمک مهندســی وزارت ســپاه چند بندر و پایــگاه دریایی را نیز 
در کنــار دریــای عمــان و تنگــه هرمز احــداث کرد. بــا خریــد 4 فروند 

لندینــگ کرافت و یــدک کش از کشــور هلنــد با همت آقــای حمید 
مــاح‌زاده و نام‌گــذاری آن‌هــا بــا اســامی شــهرهای جنــگ دیــده 
ــادان و خرمشــهر، نفــرات ســپاه آموزش‌هــای دریانــوردی  مثــل آب
لازم را دیدنــد و از ایــن شــناورها بــرای پشــتیبانی از جزائــر خلیــج 

فــارس اســتفاده کردنــد. 
نیــروی دریایــی ســپاه بــا تجهیــز خــود بــه ظرفیت‌هــای مین‌یابــی 
و جنــگ میــن، توانســت برخــی از مین‌های شــناوری را کــه نیروی 
دریایی عــراق در شــمال خلیج فارس رهــا مک‌یرد، خنثــی و دانش 
نظامــی کشــور را بــا ســاخت آن‌هــا آشــنا کنــد. خوشــبختانه هیــچ 
شــناوری از نیــروی دریایــی ســپاه بــا مین‌های رهــا شــده در خلیج 
فارس برخورد نکرد ولی چند نفتکش تحت اسکورت کشت‌یهای 
جنگی شــوروی و آمریکا از جمله نفتکش‌های مارشال چخوف و 
بریجتون و نیز کشتی جنگی آمریکایی ســاموئل بی رابرتز علیرغم 
وجــود تعــداد زیــادی کشــت‌یهای مین‌یــاب و میــن‌روب در ســال 
ــرگردان در خلیج فارس رفتند و آسیب  1366 بر روی مین‌های س

زیــادی دیدند. 
بعــد از ســفر فرمانــده جنــگ آقــای هاشم‌یرفســنجانی بــه کشــور 
چیــن در ســال 1364، نیروی‌هــای دریایــی ســپاه و ارتش هــر دو از 
ســال 1365 مجهز به موشــک‌های ســاحل به دریای کرم ابریشم 
شدند. نیروی دریایی ســپاه، یگان موشیک خود را به فرماندهی 
آقــای علــی صائمــی و تیــپ موشــیک ســاحل بــه دریــای خــود را بــه 
فرماندهی آقای درخشان تشــکیل داد که در دفاع از تنگه هرمز و 
نیز جنــگ نفتکش‌هــا از آن‌هــا بهره‌بــرداری شــد. عــاوه بــر این‌ها، 
قرارگاه نوح نیروی دریایی ســپاه توانســت طی عملیات کربلای3 
در شهریور ماه 1365 با کمک واحدهایی از لشکر 14 امام حسین 
علیــه الســام بــه فرماندهی آقــای ابوشــهاب، اســکله نفتــی الامیه 
عــراق را کــه از آن بــه عنــوان یــک پایــگاه نظامــی در شــمال خلیــج 
فارس استفاده م‌یشد به تصرف خود درآورد و بیش از 100 نظامی 
ــا  عراقــی را اســیر کنــد. همچنیــن در ایــن عملیــات اســکله البکــر ب
ابتکار آقای جمشــید ســرداری از طریــق پمپاژ نفت از شــبه جزیره 
فــاو کــه در عملیــات والفجــر8 بــه تصــرف قــوای ایــران درآمــده بــود 
و اجــرای آتــش توســط توپخانــه یونــس نیــروی دریایــی ســپاه بــه 
فرماندهــی آقــای غلامعلی ســپهری به آتش کشــیده شــد و حضور 
دریایی ارتش عراق در خلیج فارس مختل گردید. نیروی دریایی 
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ســپاه در جنــگ نفتکش‌هــا و نیــز در عملیات‌هــای 
مقابلــه بــه مثــل در خلیــج فــارس شــرکت داشــت و 
ــا امنــی خطــوط  ــرای جلوگیــری از ن نقــش مهمــی را ب
کشــتیرانی در خلیــج فــارس کــه نیــروی هوایــی عــراق 
بــه آن دامــن مــ‌یزد، ایفــا کــرد. نیــروی دریایــی ســپاه 
مبتکــر جنگ‌هــای نامتقــارن در خلیــج فــارس بــود 
و در حملــه بالگردهــای جنگــی آباچــی ارتــش آمریــکا  
بــه قایق‌هــای تنــدروی منطقــه دوم دریایــی در کنار 
جزیره فارســی در مهر ماه ســال 1366، توانست یک 
فرونــد از آن‌هــا را هــدف قــرار دهــد کــه ایــن بالگــرد در 
آب‌هــای خلیــج فــارس ســرنگون و دو خلبــان آن نیــز 
کشته شدند. البته در این تهاجم ارتش آمریکا، چند 
ــکا  ــیر آمری ــز اس ــدادی نی ــهید و تع ــداران ش ــر از پاس نف

شــدند کــه بعــدا آزاد شــدند. 
لازم به ذکر است که سپاه از ابتدای تشکیل، مطالعه 
بر روی چگونگی ایجاد واحدهای دریایی را در قسمت 
برنامه‌ریزی خود شروع کرد و آقایان تیموری، زردوز 
و علیــزاده در ایــن حــوزه فعــال بودنــد. ســپس ایــن 
ــزی  ح و عملیــات ســتاد مرک ــه واحــد طــر ــت ب ماموری
گذار شد و یگان دریایی بوجود آمد که آقای  سپاه وا
رسول یاحی مسئولیت آن را بر عهده داشت. سپس 
منطقه 12 ســپاه با بکارگیری سپاه‌های استان‌های 
هرمــزگان و بندرعباس از ســال 1362 بوجــود آمد که 
مســئولیت دریایــی را نیــز برعهــده داشــت و اینجانب 
فرماندهی آن را بر عهده داشتم. از اواخر سال 1363 
نیز منطقه چهــارم نوح در جنوب کشــور بــا در اختیار 
گرفتــن 7 ســپاه اســتان جنوبــی کشــور بــا فرماندهــی 
اینجانــب تشــکیل شــد کــه مســئولیت یــگان دریایی 

ســپاه را نیز برعهده داشــت.
بـه هـر حـال نیـروی دریایـی سـپاه از زمـان تشـکیل، 
بطـور همزمـان هـم در حـال سـازماندهی بـود و هـم 
عملیـات انجـام مـ‌یداد و هـم بـه گسـترش تـوان رزم 
خود مشغول بود و توانست یادگار درخشانی از خود در 
جنگ‌های دریایی در خلیج فارس به یادگار بگذارد.   
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تجربه‌هایی که در عملیات مطلع الفجر اندوختیم

سجاد شکیب

عملیات مطلع‌الفجر در تاریخ 1360/9/20 در منطقه گیلان‌غرب 
كوه با رمز یا مهدی)عج( ادركنی توسط رزمندگان اسلام در  و شــیا
ارتش و ســپاه، با هدف آزادســازی بلندی‌های غرب شــهر گیلان 

كوه انجام شد. غرب و شیا

نبرد در ارتفاعات
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در پی عملیات پیروزمندانه ثامن الائمه )ع( و در نتیجه پی‌گیری 
استراتژی آزاد سازی مناطق اشغالی، مقرر شد علاوه بر عملیات‌های 
بزرگ )سلسله عملیات موسوم به كربلا( چند عملیات محدود در 
جبهه‌های میانی و شمالی انجام شود تا علاوه بر مشغول داشتن 
نیروهای دشمن در آن مناطق، از گسیل آن‌ها به سوی جبهه جنوب 
ممانعت به عمل آید. عملیات مطلع الفجر یكی از مهم ترین این 
سلسله عملیات بود. اهدافی كه در این عملیات دنبال م‌یشد، 
عبارت بودند از؛ فراهم ســازی مقدمات آزادسازی قصر شیرین و 
نفت شهر، نزدیك شدن به شهر اشغال شده قصر شیرین، انهدام 
قوای دشمن و جلوگیری از آرامش نیروهای دشمن در جبهه میانی.

منطقه عملیاتی دارای دو محور عمده بود؛ سرپل ذهاب و گیلان‌غرب. 
محور سرپل ذهاب علاوه بر ارتفاعات متعدد از جمله "برآفتاب"، 
دارای تنگه‌های استراتژیك حاجیان، كورك قاسم‌آباد بود كه از طریق 
آن‌ها جاده گیلان‌غرب - قصر شیرین و ســایر خطوط مواصلاتی 
عقبه دشمن در دید و تیر قرار م‌یگرفتند. در محور گیلان‌غرب كه 
از وسعت بیشتری نسبت به محور سرپل ذهاب بر خوردار است، 
كوه، سرتتا، چرمیان، دیزه‌كش، بزنیلی و  ارتفاعاتی همچون شیا

نیز چند قله دیگر وجود دارند.
قبل از شروع عملیات دشمن با استعداد تیپ‌های 2، 5 و 39 پیاده 
كوهستانی، یك گردان از تیپ 22 پیاده كوهستانی، گردان تانك 
لشكر 4 پیاده كوهستانی و یك گردان نیروی مخصوص در منطقه 
حضور داشت که با شــروع عملیات تیپ‌های 425 و 503 پیاده، 
یك گردان از تیپ 4 پیاده كوهستانی، یك گردان ازتیپ 412 پیاده 

و پنج گروهان كماندویی به آن اضافه شدند.
قوای خودی نیز در سپاه پاسداران 11 گردان پیاده، در ارتش تیپ 
58 ذوالفقار به اســتعداد 3 گردان، گردان‌های 211 و 265 زرهی و 
یك گــردان از گــردان 290 زرهــی و در ژاندارمری 1 گــردان بودند. در 
طرح عملیات ســه معبر اصلی در نظر گرفته شــده بود. یك معبر از 
ارتفاعات سنبله در جنوب پادگان ابوذر شروع شده و به ارتفاعات 
"برآفتاب" م‌یرسید و در نهایت پس از قطع جاده گیلان غرب با قصر 
شیرین در منطقه سرتتان و تنگه قاسم‌آباد در محورگیلان‌غرب تلاقی 
م‌یكرد. گروه ضربت تیپ 58 ذوالفقار م‌یبایست تانك‌های دشمن 
در قاسم آباد را منهدم م‌یكرد و ضمن هموار كردن راه عبور تانك‌های 
خــودی، جــاده گیلان‌غرب بــه قصر شــیرین را مســدود م‌ینمود.

دو معبر دیگر در منطقه عمومی غرب گیلان‌غرب انتخاب شده بود. 
یك معبر با استفاده از جاده آســفالت گیلان‌غرب -قصر شیرین و 
روستای آوزین به سمت غرب تك م‌یكرد و با نیروهای معبر شمالی 
)معبر اول( الحــاق م‌یكرد. معبر ســوم نیز از ارتفاعــات چغالوند و 
كوه ختم م‌یگردید. داربلوط شروع و در نهایت به چرمیان و شیا

خاطرنشان م‌یشود هر یك از معابر اصلی دارای چند معبر فرعی 
بود و اهداف مستقلی را تامین م‌یكرد. كنترل و هدایت عملیات 
نیز توسط چهار پاسگاه فرماندهی انجام م‌یشد. این پاسگاه‌های 
فرماندهی با نام‌های امام خمینی، شــهید رجایی، شهید باهنر 
و شهید بهشــتی انجام وظیفه م‌یكردند. هدایت و كنترل كامل 

عملیات با مركز فرماندهی امام خمینی بود.
وضعیت خاص منطقه و بُعد مسافت در محورهای مختلف و لزوم 
راهپیمایی در بعضی از معابر ایجاب م‌یكرد كه زمان آغاز درگیری با 
دشمن، ساعت 3 بامداد روز 1360/9/20 تعیین گردد، لیكن با بروز 
مشكلاتی همچون هوشیاری دشمن در برخی محورها و منحرف 
شدن نیروها از مسیر اصلی به دلیل پیچیدگی زمین، موجب شد 
تا عملیات زودتر از ســاعت مقرر با رمــز »یا مهــدی ادركنی )عج(« 
كنش دشــمن بسیار سریع بود  انجام شود. با شروع عملیات، وا
و با تسلط كافی كه بر زمین منطقه داشت موفق شد از پیشروی 
نیروهای خــودی جلوگیری كنــد. در محور ســرپل ذهاب، قوای 
جمهوری اسلامی به رغم عدم توفیق در فتح تنگه كورك، تقاطی 
از ارتفاعات برآفتاب را به تصرف خود در آورده و جاده گیلان‌غرب 
- قصر شیرین را مسدود كردند. درگیری در محور گیلان غرب نیز 
به روشنایی روز كشیده شد و نیروهای عمل‌كننده در این محور 
كوه را  موفق شدند با تحمل تعدادی شهید و مجروح ارتفاع شیا

به تصرف خود درآورند.
تلاش رزمندگان خودی در طول روز اول عملیات نیز در همین حد 
باقی ماند و نیروهای عراقی توانستند با بررسی اوضاع و شناسایی 
كوه  مواضع نیروهای مهاجم، در شب دوم عملیات در محور شیا
پاتك كنند. این پاتك با مقاومت و هشیاری نیروهای طرف مقابل 
خنثی شد و نیروهای عراق بدون كسب نتیجه، عقب رانده شدند. 
در پی آن، آتش دشمن بر تمام محورها شدت یافت و در نتیجه ابتدا 
نیروهای خودی )با فرماندهی ارتش( مستقر در محور دیزه‌كش و 
سپس تعداد دیگری از نیروها عقب‌نشینی كردند. عقب‌نشین‌یهای 
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مزبور كه بدون اطلاع و هماهنگی با فرماندهی عملیات انجام شده 
بود، موقعیت محور ســرتتان را از جناحین به خطر انداخت و در 
نتیجه نیروهای مستقر در این محور نیز به رغم مقاومت زیاد مجبور 
شدند عقب‌نشینی كنند.در مجموع، در حالی كه پس از گذشت 
كوه و برآفتاب در اختیار  سه روز از شروع عملیات فقط ارتفاعات شیا
نیروهای خودی قرار داشتند، پاتك‌های سنگین و متوالی دشمن 
از یك سو و عدم امكان پشــتیبانی از نیرو، به علت فاصله زیاد خط 
مقدم با عقبه از سوی دیگر، موجب شدند پس از 17 روز مقاومت، 

ارتفاعات مذكور مجدداً به تصرف دشمن درآید.
گر چه قوای جمهوری اسلامی نتوانستند اهداف به دست آمده  ا
در این عملیــات را تثبیــت كنند و نگــه دارند، لیكــن آن‌ها موفق 
شــدند در جریان 17 روز درگیری ضمــن وارد آوردن تلفات زیاد بر 
دشمن- 2000 كشته و زخمی و 140 اســیر - تجاربی را برای انجام 
عملیات‌های بعدی به دست آورند. از جمله این تجارب م‌یتوان 

به موارد زیر اشاره كرد:
- در ادغام نیروهای سپاه و ارتش علاوه بر مساله فرماندهی آنچه كه 

در هدایت نیروها تعیین‌كننده است، سیستم مخابراتی م‌یباشد. 
از آن جا كه سیســتم مخابراتی عملیات كاملا تحــت اختیار تیپ 
ذوالفقــار ارتش قرار داشــت، هدایــت نیروها در طــول عملیات با 

مشكلاتی مواجه شده بود.
- در مناطق صعب‌العبور و كوهستانی،  تدارك و پشتیبانی نیروهای 

عمل‌كننده امری بسیار حیاتی است.
گر چه بسیاری از موانع و كمبودها را مرتفع  - روحیه شهادت‌طلبی ا
م‌یســازد، لیكن باید همراه با آمادگی جسمی و روحی فرد رزمنده 
باشد؛ خصوصا در مناطق كوهستانی كه آموزش‌ها و آمادگ‌یهای 

خاص خود را م‌یطلبد.
-برخلاف دشمن، آتش قوای نظامی جمهوری اسلامی در مواضع 
دشمن روی ارتفاعات اندك و بی‌تاثیر بود. این موضوع علاوه بر كمبود 
مهمات به ضعف دیده‌بان‌های ارتش باز م‌یگشت. فرماندهان 
سپاه در این عملیات دریافتند كه باید حت‌یالامكان یك گروهان 
كثر بهره  دیده بانی آتش تشكیل داده و ضمن آموزش آن‌ها، حدا

برداری را از حداقل آتش موجود در مناطق ببرند.
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در 17 آذر 1381 عراق به استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعتراف کرد

مهدی گیوكی

تلاش عراق برای تهیه و تولید ســاح‌های شــیمیایی به موازات اقدام برای دستیابی به 
ســاح اتمی از دهه 1970 میلادی آغاز شــد. پس از تجاوز عراق به ایــران، در روند جنگ، 
ابتدا این ســاح‌ها توســط عراق با هدف دفاعی و به صــورت محدود در ســال‌های 59 تا 
61 به كار گرفته شــد ولی از ســال 62 تا پایــان جنگ تولید و اســتفاده عراق از ســاح‌های 
شیمیایی با هدف دفاعی ـ تهاجمی به نحو چشمگیری افزایش یافت. چنانكه حملات 
شیمیایی عراق از 10 مورد حمله در سال آغاز جنگ به 45 مورد در سال 67 افزایش یافت. 

سلاح کثیفسلاح کثیف
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بیشــترین حمــات در هنــگام عملیــات كربــای 5 و 8 در منطقه 
شــرق بصره صورت گرفــت، ولــی بیشــترین مصــدوم در عملیات 
والفجــر 10 بــا بمبــاران حلبچــه و اساســا پــس از ســال 66 بــود. 
تعداد مصدومین از صفر در اواخر ســال 59 آغاز و به 12 هزار نفر در 
سال 66 افزایش یافت. انواع گازها شامل خردل، اعصاب، سیانور، 
فسفری، خفه‌كننده و تهوع‌آور بود. نیمی از حملات با استفاده از 
عامل خردل صورت گرفت و دیگر حملات به گاز اعصاب و مابقی به 
گاز سیانور اختصاص داشت. گازها عموما توسط هواپیماهای جنگی 
حمل و استفاده م‌یشود. دوسوم حملات با هواپیما بود و مابقی 
با خمپاره‌انداز و توپخانه انجام م‌یشد. هدف عراق از به‌كارگیری 
گهانی قوای نظامی  سلاح‌های شیمیایی، جلوگیری از پیشروی نا
ایران در مواضع و اســتحكامات عراق و مهار پیامدهای سیاسی ـ 
استراتژیك آن بود. تاثیرات روحی ـ روانی سلاح‌های شیمیایی و آثار 
كندگی در نیروها و از میان بردن قدرت مقاومت  كاربرد آن در ایجاد پرا
یا پیشروی آن‌ها و اختلال در سازمان رزم، مورد توجه عراق‌یها بود. 
نظر به اینكه نقطه ثقل قدرت نظامی ایران در تهاجم به عراق شامل 
نیروهای پیاده و اجرای عملیات شبانه بود، لذا بدلیل اینكه قادر 
كتیك‌ها نبودند برای جلوگیری از پیشروی  به دفاع در برابر این تا
كندگی در میان آن‌ها از ســاح‌های شــیمیایی  نیروها و ایجاد پرا
ح‌های هسته‌ای  استفاده م‌یكردند. خدیر حمزه رئیس پیشین طر
عراق در مورد تاثیر این سلاح بر روی نیروهای ایران م‌یگوید: »در 
جنگ طولانی عراق با ایران، روشــن شد كه به وحشت انداختن 
نیروهای ایران از طریق استفاده از سلاح شیمیایی، به مراتب مؤثرتر 
از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود كه ما م‌یتوانستیم بكار ببریم. 
گر كاربرد این سلاح‌ها  « به همین دلیل وفیق سامرایی م‌یگوید: »ا
نبود، اوضاع به ضرر ما شكل م‌یگرفت.« تهیه و تولید سلاح‌های 
شیمیایی و به‌ كارگیری آن در جنگ چنانكه اشاره شد بر پایه تحولات 
نظامی و نگرانی عراق از احتمال شكســت نظامی، تغییرات قابل 
ملاحظه‌ای داشــته اســت. در ادامه بحث ابتدا به تهیه و تولید و 
سپس به‌كارگیری آن در مراحل مختلف جنگ اشاره خواهد شد. 
در معرفی اجمالی سلاح شــیمیایی باید گفت آن دسته از مواد یا 
تركیبات شیمیایی را كه در صورت انتشار مناسب و تاثیر شیمیایی 
منجر به مرگ، آسیب و ناتوانی در انسان و حیوان و یا از بین رفتن 
گیاه م‌یشوند، "عوامل شیمیایی" م‌ینامند. وسایل كاربرد این مواد 

را "جنگ افزار" شیمیایی م‌یگویند. عوامل شیمیایی را با توجه به 
مشخصات و اثرات فیزیكی به چهار دسته عمده تقسیم م‌یكنند:

ـ ناتوان‌كننده‌ها كه سبب كاهش توان رزمی نیروهای مقابل شده، 
قدرت جنگیدن را از نیروها سلب م‌یكند. 

ـ عوامل زیان‌بخش كه موجب ایذاء دشمن شده و آن‌ها را به ستوه 
در م‌یآورد و با ضایعات پوستی و اثرات دراز مدت به ویژه سرطان‌زا 

همراه است. 
ـ  عوامل كشنده شامل اعصاب، خفه‌كننده سمی و خون م‌یباشد. 
گاز اعصاب سبب از كار افتادن نیروی محركه و مختل شدن سیستم 
اعصاب م‌یشود خفه‌كننده موجب خفگی و مرگ م‌یشود و خون، 

پس از جذب شدن در خون اثرات سمی خود را ظاهر م‌یكند. 
ـ عوامل ضد گیاه كه روی درختان و گیاهان اثر م‌یگذارد و آن‌ها را 
خشك م‌یكند و از بارور شدن خاك و رویش گیاهان جلوگیری م‌یكند. 
تهیه و تولید عوامل و جنگ افزار شیمیایی عراق‌یها برای دستیابی 

به توان شیمیایی اقدامات زیر را انجام دادند:
- برقراری مناســبات تجاری با كشــورهای غربی بــه منظور خرید 

فن‌آوری، مواد و تجهیزات مربوط به جنگ افزار شیمیایی. 
گون با شركت‌های تولیدكننده  - عقد قرارداد خرید تجهیزات فنی گونا

وسایل شیمیایی در آلمان غربی. 
- خریــد تركیبــات شــیمیایی مربوط بــه تولیــد عوامل اعصــاب از 

كشورهای غربی به ویژه آلمان و هند. 
- تاسیس كارخانه‌های ســاخت و تولید جنگ افزار شیمیایی به 

ویژه در شهر سامرا. 
برنامه سلاح‌های كشتار جمعی عراق به گفته دكتر حسین شهرستانی 
از دانشمندان هسته‌ای عراق از سال 1980 )1359( آغاز و در بخش 
شــیمیایی در ســال 1982)1361( با كمك تعدادی از شركت‌های 
امریكایی بــا اســتفاده از گاز اعصاب و ســارین توســعه یافت‌. ولی 
اقدام عراق برای كسب توانمندی BW )بیولوژیك( به نوشته دكتر 
گراهان پی یرسون از محققان ساخت عوامل جنگ‌های بیولوژیك 
در دپارتمان صلح دانشگاه برادفورد انگلیس، از سال 1974 میلادی 
آغاز شــد و یكســال بعد در 1975 عراق اجرای 78 پــروژه تحقیق و 
توسعه را در مركز آل سلمان آغاز كرد. و در سال 1985 قادر به تولید 

انبوه عوامل میكروبی سیاه زخم و سم بوتولیسم بود. 
جیمز ولسی رئیس سابق سازمان سیا معتقد است میكروب سیاه 
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زخم در بسیاری از آزمایشــگاه‌های امریكا قابل دسترسی بود و از 
سوی كشورهای مختلف و از جمله عراق در سال‌های80 توزیع شد. 
اقدام عراق برای دستیابی به تكنولوژی و ذخایر شیمیایی متعاقب 
شكست‌های عراق و استفاده از جنگ شیمیایی به عنوان یك راه 
حل ممكن برای مشكلات نظام‌یاش آغاز شــد. وفیق سامرایی 
م‌یگوید »بدنبال وارد آمدن تلفات ســنگین به صفوف نیروهای 
ما و احســاس نیاز به ســاح‌ بازدارنده كه رهبران ایران را از تداوم 
جنگ باز دارد، اندیشه دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، شكل 
گرفت. نظرات كارشناســی برخی از كشورها از جمله كارشناسان 
شیمیایی شوروی )سابق( سبب گردید عراق استفاده از سلاح‌ها 

را مورد توجه قرار دهد.«
در سال 61 وزارت صنایع و پتروشیمی دولت عراق برای خرید 500 
هزار كیلوگرم مواد شیمیایی موسوم به تیئودیگلیكون برای تولید 
عوامل غیر اعصاب به شركتی در بلژیك سفارش داده شد. كشندگی 
گاز خردل 10 تا 100 بار كمتر از عوامل ساده اعصاب م‌یباشد، اما تولید 
و كاربرد و رها كردن آن در یك عملیات واقعی بسیار آسان است. 

مجروحین گاز خردل به مقــدار زیادی خدمات و پشــتیبانی نیاز 
خواهند داشــت قرار گرفتن در معرض گاز خــردل برای یك مدت 
كوتاهی م‌یتواند سبب كوری یا بروز تاول‌های 4 تا 6 هفته‌ای شود. 

بنابراین از نظر عراق گاز خردل در مقابله با نیروهای پیاده ایران كه 
اغلب مدت طولانی در مناطق آلوده در حالت ایستا م‌یماندند و 
از امكانات پزشكی پشت جبهه نسبتا محدودی برخوردار بودند، 
برتری قابل توجهی را نصیب عراق م‌یكرد. عراق تا اواخر سال 64 
حدود 10 تن از انواع گازها را در ماه تولید م‌یكرد. كه در اواخر سال 
1365 ایــن ظرفیت تولید به بیــش از 50 تن در مــاه افزایش یافت 
و در پایان ســال 67 عراق م‌یتوانســت بیش از 70 تن گاز خردل و 
6 تن از هر یــك از گاز‌های تابون و ســارین تولید كنــد. توانمندی 
عراق در تولید گازهای شیمیایی با مشــاركت و حمایت بسیاری 
از شركت‌های امریكایی و اروپایی و سایر كشورها صورت گرفت. 

پس از تجــاوز عراق بــه كویــت و افزایش تنش میــان آمریــكا و عراق 
تحقیقاتی كه انجام شد و گزارشی كه عراق به سازمان ملل ارسال 
شد برابر یك گزارش عراق از 150 شركت آلمانی، امریكایی و انگلیسی 
تجهیزات نظامی دریافت م‌یكرد كه آلمان با 27 شركت خصوصی 
و دولتی بیشــترین ســهم را در برنامه اتمی عراق داشــت و امریكا با 
24 شركت و انگلیس با 11 شــركت فعال مشاركت داشتند. روزنامه 
الكترونیكی القبس از قول كارشناسان و گزارش ارسالی از عراق آمار 
دیگری را ارائه كرده است. برابر این گزارش 92 شركت آلمانی، عراق 
را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز كردند و در راس تامین‌كنندگان 22 
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شركت امریكایی، 23 شركت انگلیسی، 21 شركت فرانسوی، 18 شركت 
اتریشی، 11 شركت بلژیكی، 15 شركت ایتالیایی، 13 شركت سوئیسی، 
7 شركت اســپانیایی، 3 شركت ژاپنی، 4 شــركت هندی، 5 شركت 
كره‌ای و 3 شركت چینی و تعدادی از شركت‌های آرژانتینی، برزیلی، 
مصری، اردنی و 40 شركت روسی و اوكراینی در لیست فروشندگان 
سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای به عراق قرار دارند. در مورد شركت‌ها 

و كشورهایی كه عراق را در ساخت سلاح شیمیایی كمك كردند. 
رادیو امریكا با اشاره به گزارش سازمان خبرهای دفاعی خاورمیانه 
در پاریس به رقم دویست شركت در 21 كشور جهان اشاره م‌یكند و 
به نقل از رئیس مركز وزینتال در پاریس در مورد این گزارش م‌یگوید: 
»در گزارش از 207 شــركت نام برده م‌یشــود كه 86 شــركت آلمانی 
هســتند.« گزارش مورد بحث هم‌چنین از 18 شركت امریكایی كه 
دولت صدام از تجهیزات و فرآورده‌های آن‌ها برای مقاصد نظامی 
استفاده كرده است نام م‌یبرد. به‌كارگیری در جنگ افزایش توانمندی 
عراق در تهیه و تولید عوامل جنگ‌افزار شیمیایی همراه با نگرانی از 
شكست و طولانی شدن جنگ سبب گردید پس از عملیات والفجر 
یك برای نخستین بار عراق از طریق رادیو صوت الجماهیر در یكی از 

برنامه‌های خود تهدید به استفاده از سلاح‌های شیمیایی را طرح 
كند. در این برنامه گفته شد ما كسانی را كه به خود اجازه م‌یدهند 
به مرزهای ما نزدیك شوند، نابود خواهیم ساخت، ما داروی نابودی 
آنان را در اختیار داریم و از آن علیه هرگونه حشراتی كه قصد تجاوز به 
خاك مقدس ما را دارند، استفاده خواهیم كرد. برای نخستین بار 
عراق به شكل جدیدتری در مقایسه با گذشته با استفاده از هواپیما 
و توپخانه از سلاح‌های شــیمیایی در عملیات والفجر 2 در منطقه 
حاج عمران استفاده كرد. یك خلبان اسیر در اعترافات خود تصریح 
كرد كه با هواپیمای ســوخو 22، بمب‌های شیمیایی را حمل و در 

منطقه حاج عمران فرو ریخته است. 
در عملیات خیبر در جزایر مجنون در سال 62 عراق به نحو برجسته و 
متفاوتی با گذشته از عوامل شیمیایی با استفاده از هواپیما و توپخانه 
در چهارده مورد به طور گسترده استفاده كرد. در این عملیات دو 
هزار و هفتصد نفر مجروح شدند. عراق در عملیات بدر در سال 63 
علاوه بر گاز اعصاب و تاول‌زا از سیانور و خون نیز استفاده كرد. عراق 
در این عملیات جاده‌ها، عقبه‌ها، قرارگاه‌ها، اورژانس‌ها و اسكله‌ها 
را مورد حمله قرار داد. هشام فخری فرمانده سپاه سوم عراق پس از 
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عملیات بدر طی مصاحبه‌ای گفت كشورش حق استفاده از سلاح 
شیمیایی را برای خود محفوظ نگه م‌یدارد. رادیو بغداد نیز اعلام 
كرد: »در برابر اصرار ایران بر ادامه جنگ، عراق مجاز خواهد بود با هر 
اسلحه خطرناك و سوزاننده‌ای از خود دفاع كند.« نحوه استفاده عراق 
از سلاح‌های شیمیایی در عملیات خیبر و بدر در سال‌های 1362 
و 1363 نشان م‌یداد عراق به صورت فزآینده‌ای گروه‌های جنگ 
شیمیایی خود را در قالب نیروی نخبه درآورده است و تدریجاً وسایل 
هدف‌گیری و پرتاب را با پیش‌بینی "الگوهای باد" بهبود بخشید كه 
آثار آن در سال‌های بعد به‌ویژه در حلبچه آشكار شد. عراق در این 
مرحله، علاوه بر گاز خردل از گازهای اعصاب استفاده كرد كه تأثیر 
عمده‌ای بر افزایش تلفات ایران داشت. همچنین عراق با افزایش 
تولید گازهای سازین و تابون، در عملیات فاو در سال 1365 به نحو 

گسترده‌ای از آن‌ها استفاده كرد. 
مجامع بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ در استفاده گسترده عراق 
از سلاح‌های شیمیایی سكوت اختیار كردند و تنها در 30 مارس 
كنش را شورای امنیت  1984 میلادی )10 فروردین 1363( اولین وا
از خود نشان داد ولی عراق به آن بی‌توجهی كرد. پس از عملیات 
خیبر ـ كه سوم اسفند 1362 آغاز شد ـ سخنگوی وزارت خارجه امریكا 
اعلام كرد عراق در جنگ از گاز سمی استفاده كرده است. در پی 
آن نیز امریكایی‌ها در مارس 1984 میلادی )اسفند 62( به‌كارگیری 
كنش امریكا در برابر عراق در  سلاح شیمیایی را محكوم كردند. وا
حالی صورت م‌یگرفت كه امریكا بدلیل نگرانی از شكســت عراق 
در جنگ و شكست امریكا در خاورمیانه بدنبال برقراری ارتباط با 
عراق بود. به همین دلیل جاناتان هوو، از اداره سیاسی ـ نظامی 
ج  خ 1 نوامبر 1983 خطــاب به جر وزارت خارجــه در نامه‌ای مــور
شولتز نوشت: »عراق به صورت روزمره از سلاح شیمیایی استفاده 
م‌یكند و برای حفظ اعتبار سیاســتمان در خصوص ســاح‌های 
شــیمیایی باید به این مسئله اشــاره كنیم. ولی برای كاخ سفید 
اهمیت صــدام در مقابله با ایران بیش از اینها بــود. لذا در فرمان 
خ 26 نوامبر همان سال به امضاء  ریاست جمهوری شماره 114 مور

ریگان، اشاره‌ای به این مسئله نشد.«
كنش امریكا در محكوم كردن اســتفاده عراق  در نتیجه پــس از وا
از سلاح‌های شیمیایی، بلافاصله رامســفلد در سفر دوم خود به 
عراق در فروردین ســال 63 مایل بود به صدام توضیح بدهد كه 

این موضع‌گیــری ارتباطی با تلاش برای گســترش مناســبات دو 
كشور ندارد. آرمیتاژ بعدها در همین زمینه م‌یگوید: »انگیزه اصلی 
واشنگتن به برقراری رابطه با عراق و نگرانی از پیروزی ایران در جنگ 
كنش درخور توجهی نشــان  با عراق ســبب گردید دولت امریكا وا
ندهد.« در چارچوب همین ملاحظه، برابر سند محرمانه‌ای روزنامه 
شــرق الاوســط به نقل از آن در گزارش خود م‌ینویسد: »رضایت 
پنهانی امریكایی‌ها از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی كاملا 
واضح و مشهود است و آن همسو با منافع امریكا ذكر شده است. 
هم‌چنین صدام به استفاده از این ســاح تحریك و تشویق شده 
است. دولت انگلیس نیز با وجود درخواست ایران برای محكوم 
كنشی نشان  كردن كاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق، هیچ وا
نداد و این اتهام را رد كــرد و یك نماینده مجلس گفــت: ما انزجار 
خود را از بكارگیری سلاح‌های شیمیایی به هر دو طرف متخاصم 
اعلام كرده‌ایــم!.« یك مقام وزارت خارجــه انگلیس نیز اعلام كرد 
دولت انگلیس مقررات صادرات مواد شیمیایی به ایران و عراق را 
سخت‌تر كرد. به‌كارگیری سلاح‌های شیمیایی به صورت تدریجی 
علاوه بر اینكه عنصر جدیدی را وارد معادلات نظامی كرد، تاثیرات 
قابل ملاحظه‌ای بر روند جنگ و نتایج عملیات‌ها داشــت، برابر 
گزارش جمهوری اسلامی به كنفرانس خلع سلاح، تعداد حملات 
شیمیایی عراق از دی ماه سال 1359 تا اسفند 1366 جمعا 242 

مورد بود كه قربانیان آن 44 هزار نفر ذكر شده است. 
هم‌چنین برابر گزارشی كه بغداد در پاسخ "مانس بلیكس" رئیس 
ج در یك  بازرسان تسلیحاتی، درباره 6 هزار بمب شیمیایی مندر
سند، مداركی را نشان داده اســت كه در جنگ علیه ایران به كار 
برده اســت. در مجموع كاربرد سلاح شــیمیایی تاثیر عمده‌ای از 
لحاظ تلفات و ضایعات و تضعیف روحیه نظامیان و مردم ایران بر 
جنگ گذاشت. "كردزمن" در مورد درس‌های استفاده از سلاح‌های 
شیمیایی در جنگ م‌ینویسد: »وقتی نیروهای نظامی احساس 
كنند بی‌دفاع هســتند، ممكن اســت با تحمل تلفــات محدود از 
مقاومت دست كشیده و فرار كنند. مردمی كه از حملات شیمیایی 
در هراسند، ممكن است به راحتی از حمایت از جنگ دست بردارند.« 
خوانندگان گرامی جهت اطلاع بیشتر از این موضوع م‌یتوانند به 
جلد چهارم كتاب نقد و بررســی جنگ ایران و عــراق »روند پایان 
جنگ« از انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات جنگ مراجعه كنند. 
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هنوز نتوانسته‌ایم 
دفاع مقدس را  به 
تصویر بکشیم

علیرضا زرین دست از جمله مدیران فیلمبرداری سینمای ایران است که از 
سال 1346 و با فیلم وسوسه شیطان وارد این عرصه شد و در طی این 
سال‌ها در آثار متفاوت و مختلفی به هنرنمایی پرداخت. حاصل 
سال‌ها تلاش او درخشش در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم 
گران  فجر و جشنواره‌های خارجی است. او معتقد است سینما
باید برای ماندن در این عرصه دارای خلاقیت‌های استثنایی 
گ‌یهــای پدیده بــودن باشــند. پدیده‌هــا نیروهایی  و ویژ
هستند که دنبال‌رو دارند یعنی دیگرانی آثار و روند فعالیت 
آن‌ها را الگــوی خود قرار م‌یدهنــد و از همین افراد، گاه 
استعدادهایی به منصه ظهور م‌یرسند که به مرور تبدیل 
به فیلمسازانی مستقل م‌یشوند اما در مواردی هم با 
آشفته بازاری مواجه هستیم که افرادی که نه تنها 
آن استعداد را ندارند بلکه حضورشان موجب شده 
که جای استعدادهای دارای امتیازات خوب و 
گ‌یهای بارز تنگ شده و متأسفانه قانع هم  ویژ
نم‌یشوند که برای حضور در عرصه سینما 
مناسب نیستند و به هیچ وجه حاضر 
کنند. آنچه  نیستند ســینما را رها 
م‌یاید گفت‌وگویی است با او.

علیرضا زرین دست در گفت‌وگو با سرو مطرح کرد؛

سمانه افتخاری
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آقای زرین دست با توجه به گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی 
انقلاب اســامی ایران و نظر به فراز و نشــیب‌هایی که عرصه 
سینما طی این ســال‌ها پشت سر گذاشته اســت، نظر خود را 
درباره روند حرکتی این حوزه بفرمائید و اینکه اساسا سینمای 

ایران را سینمای موفقی می‌نامید؟
سینمای ایران از آن جهت موفق است که در مجامع بین‌المللی 
بخشــی ویژه برای نمایش فیلم‌های ایرانی در نظــر گرفته‌اند. به 
گران ما توانسته‌اند در فستیوال‌های بین‌المللی  هر روی سینما
جوایزی را دریافت کنند به ویژه در حوزه سینمای دفاع مقدس در 
بسیاری از موارد آثار درخور توجهی را شاهد بوده‌ایم چرا که هشت 
ســال دفاع مقدس مــا دارای وقایع و مســتنداتی اســت که بعید 
م‌یدانم عل‌یرغم تمام تلاش‌ها، سینمای دفاع مقدس توانسته 
باشد حماسه‌های آن دوران را در قاب سینما به تصویر کشد. با 
توجه به تعداد فیلم‌هایی که در زمینه دفاع مقدس ساخته شده 
و من به عنوان فیلمبردار با آن پروژه‌ها همکاری داشــته‌ام این را 
م‌یگویم که ما وقایع بســیار زیاد و فوق‌العاده‌ای را در ســال‌های 
دفاع مقدس شــاهد بودیم کــه سرشــار از ایثار هســتند و ما هنوز 
نتوانســته‌ایم این وقایع را تبدیــل به فیلم و تصویــر کنیم. بدون 
کنون ساخته شده‌اند  شک آثاری درخور در زمینه دفاع مقدس تا
اما امیدوارم بتوانیم بیش از پیش حماسه‌های به وجود آمده را 
در قاب سینما به تصویر کشیم. خون شهدای ما در هشت سال 
دفاع مقــدس گواه تمام جوانمردی‌ها و حماســه‌ها اســت و باید 
فیلم‌هایی را در این زمینه بسازیم که به شکلی ارزشمند و ماندگار 

آن دوران را به تصویر کشد و ماندگار سازد.

شما از اواخر دهه 40 وارد عرصه سینما شدید و می‌توان گفت 
که شــما هم ســینمای پیش از انقلاب و هــم پــس از انقلاب را 
گر بخواهید مقایســه‌ای میــان فضای کار در  تجربــه کرده‌اید. ا
هر دو دوره داشته باشید به چه نکاتی اشاره می‌کنید و به نظر 
شما این دو بخش چه تفاوت‌هایی با یکدیگر از بعد سینمایی 

و حرفه‌ای دارند؟
البته که این دو دوره چندان با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، چرا 
که ما در سال‌های پیش از انقلاب باید در حالی با سینمای غرب 
رقابت مک‌یردیم که توان چندانی برای انجام این کار نداشتیم در 
نتیجه سینمای ایران ترکیبی از مقولات مختلفی بود تا بتوان آن را 

سینما نامید. البته منکر این نیستم که در میان آثار ساخته شده 
پیش ازانقلاب، آثاری با ارزش و قابل اعتنا نیز ساخته شدند اما پس 
از انقلاب تنها هدفمان ساخت فیلم خوب نبود، بلکه راهی هموار 
شد که توانست علاقه‌مندان به سینما را جذب کرده و از میان اینها 
استعدادهای فوق‌العاده‌ای کشف و جذب عرصه سینما شدند 
و بسیاری از آن‌ها امروز خود در زمینه سینما مدرس هستند. من 
خودم را مثال م‌یزنم که برای ورود به بخش فنی سینما و عرصه 
فیلمبرداری، هفت‌خوانی را پشت سر گذاشتم اما پس از انقلاب با 
کز آموزشی و پیشرفت تکنولوژییک و دسترسی جوانان  راه‌اندازی مرا
به دوربین‌های فیلمبرداری، راه‌یابی به مشاغل سینمایی بسیار 
تغییر کرده و سهولت یافته اما اینها دلیلی بر این نیست که تولیدات 
سینمایی به سمت سادگی سوق یابد. طی سال‌های اخیر بسیاری 
از فعالان جوان در عرصه سینما، آثاری بســیار ارزشمند و درخور 
ســاخته‌اند و برخی از فیلم‌ها به لحاظ کارگردانی، فیلمبرداری و 
سایر امور فنی بسیار قابل قبول هستند. به نظر من سینمای پیش 
و پس از انقلاب اسلامی ایران به شکلی منصفانه قابل مقایسه با 
خ  هم نیستند و به لحاظ آنچه پس از انقلاب برای سینمای ایران ر

داد، اختلاف زیادی میان این دو سینما وجود دارد.

شما به فضا و بســتری اشاره کردید که شــاید در گذشته کمتر 
وجود داشته، به هر روی این سختگیری‌ها موجب شد که افرادی 
کاربلد و حرفه‌ای در مسند کار بنشینند؛ اما امروز درهای ورود 
به عرصه ســینما باز اســت و هر فردی با هر میزان از استعداد و 
هر شــکلی از طرز تفکر می‌تواند فرصت حضــور در این حوزه را 
پیدا کند. ضمن اینکه سینمای دیجیتال هم موجب شده که 
هر فردی به ظن خود یک فیلمبردار باشد و بتواند در این عرصه 

فعالیت کند. نظر شما در اینباره چگونه است؟
دقیقاً تمام این مواردی که به آن اشاره داشتید در سینمای ایران 
اتفاق افتاده اســت. خیل‌یها هســتند که برای امور فنی ســینما 
مناسب نیستند اما از آنجا که سینما این خاصیت را دارد که شبیه 
طبیعت و دریا زواید را از خود جدا کرده و به سمت ساحل هدایت 
ک‌ند، شما نم‌یتوانید با فیلم‌های بد در سینما باقی بمانید. ممکن 
است روند فعالیت این افراد با یک یا دو فیلم ادامه یابد و حتی به 
واسطه برخی پارت‌یبازی‌ها جوایزی هم دریافت کنند اما اینگونه 
نم‌یتوان در سینما ماندگار بود. ماندگار بودن در سینما منوط به 
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این است که هفت سال توانایی خود را در این عرصه به اثبات رسانید، هفت سال خود را 
گران باید برای  به اثبات رسانید و برای ماندگاری هر سال بهتر از سال قبل باشید. سینما
گ‌یهای پدیده بودن باشــند.  ماندن در این عرصه دارای خلاقیت‌های اســتثنایی و ویژ
پدیده‌ها نیروهایی هســتند که دنباله‌رو دارند، یعنی دیگرانی آثار و روند فعالیت آن‌ها را 
الگوی خود قرار م‌یدهند و از همین افراد، گاه اســتعدادهایی به منصه ظهور م‌یرســند 
که به مرور تبدیل به فیلمســازانی مستقل م‌یشــوند، اما در مواردی هم با آشفته بازاری 
مواجه هستیم که افرادی که نه تنها آن استعداد را ندارند بلکه حضورشان موجب شده 
گ‌یهای بارز تنگ شــده و متأســفانه  که جای اســتعدادهای دارای امتیازات خوب و ویژ
قانع هم نم‌یشوند که برای حضور در عرصه سینما مناسب نیستند و به هیچ وجه حاضر 
نیستند سینما را رها کنند. امروز شاهد آنیم که انبوهی از افراد برای حضور در سینما وارد 
عرصه آموزش م‌یشــوند اما به دلیل افزایش تعداد آموزشگاه‌های خصوصی، نتیجه امر 
و خروجی، لشکری عظیم برای فعالیت در ســینمای ایران و فیلمسازی است که تمایل 

دارند بسیار زود در این عرصه به قله رسند.

آقای زرین‌دست چشم‌انداز شــما برای آینده ســینمای ایران چگونه است و به نظر 
شــما با توجه به افزایش روزافزون تعداد هنرجویان عرصه سینما، آیا می‌توان آینده 

درخشانی را برای این عرصه متصور بود؟
قطعاً سینمای ایران م‌یتواند آینده درخشانی داشته باشد اما یادتان باشد که دانشکده 
و آموزش تنها برای پررنگ کردن حضور افراد با استعداد نیست، بلکه همین آموزشگاه‌ها 
و دانشگاه‌ها فضاهایی هستند که افراد بی‌استعداد را هم به خوبی معرفی مک‌ینند. به هر 
روی فردی که خلاقیت و غریزه دارد، تحت هر شرایطی خود را از محیط و فضا جدا کرده، 
همگان به سمت او اشــاره کرده و از آن فرد به عنوان اســتعدادی جدید در عرصه سینما 
یاد مک‌ینند. این همان چیزی است که در میان این تعداد فعال و سیاهی لشکر در عرصه 

سینما خود را به خوبی معرفی کرده و خواهند کرد.

کم بر سینمای ایران نگاه  گر بخواهیم از بعد دیگری به شرایط حا با تمام این اتفاقات ا
کنیم در می‌یابیم که بسیاری از آثار چه به لحاظ فنی، چه موضوع و محتوا و چه در بعد 
گیشه روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارند و شــاهد اتفاقات درخوری نیستند. با 
توجه به این بخش، آیا می‌توان امید داشت که سینمای اجتماعی ایران از این فضا 

ج شود؟ سربلند خار
افرادی که در مسند مدیریتی ســینما حضور دارند، باید دارای نقش هدایتی و حمایتی 
کران آثاری با اسامی  باشند. سینما را نم‌یتوان به حال خود رها کرد چرا که نتیجه این امر ا
و موضوعات عجیب و غریب است. کافی است شما نگاهی به عناوین آثار سینمایی طی 
سال‌های اخیر بیاندازید. این پرسش در ذهن شما شکل م‌یگیرد که این اسامی چه ارتباطی 

ما وقایع بسیار زیاد 
و فوق‌العاده‌ای را در 

سال‌های دفاع مقدس 
شاهد بودیم که سرشار 
از ایثار هستند و ما هنوز 
نتوانسته‌ایم این وقایع 

را تبدیل به فیلم و تصویر 
کنیم.
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با موضوع فیلم‌ها در ایران دارند. بسیاری از این نام‌ها دارای اسامی 
برگرفته از غرب و حتی نام شهرها و کشورهای خارجی هستند و این 
بسیار عجیب است که وقتی فیلم‌ها در این کشور ساخته م‌یشوند 
و نام بازیگران ایرانی در آن دیده م‌یشود، فیلم‌هایی م‌یبینیم که 
نامشان برگرفته از اســامی غربی بوده و حاصل چنین رویدادی، 
به نبود نگاه حمایتی در سینما باز م‌یگردد. هدایت و حمایت در 
سینما یعنی فیلمنامه‌ها باید رصد شوند، نیروهایی که قرار است 
در سینما کار کنند باید از یک سو هدایت شــوند و فیلمنامه‌ها از 
طریق همان سازمان‌هایی که وظیفه هدایت و حمایت را بر عهده 
دارند استخدام شوند، کاری که در دهه 60 انجام م‌یشد. گروهی 
همچون آقایان انوار، بهشتی و سایر همکارانشان همین فعالیت 
را انجــام م‌یدادنــد. نه خیلی مســتقیم اما بــه هر روی بخشــی از 
مدیریت آن‌ها به شــکل نامرئی فیلمنامه‌هایی را برای حضور در 
سینما انتخاب مک‌یرد که حاصل آن سینمایی بود که در دهه 60 
اســتثنایی و فوق‌العاده بودند. ما در دهه 60 شاهد آثاری بودیم 
که با موضوعاتی بسیار خوب و متنوع انتخاب م‌یشدند و هر یک 
دارای جذابیتی منحصر بفرد بودند. هر فیلمنامه بخش‌هایی از 
مســائل اجتماعی را منعکس مک‌یردند بنابراین ییک از دلایل به 
وجود آمدن شرایط فعلی در عرصه ســینما به این امر بازم‌یگردد 
که فیلمنامه‌هایی که تبدیل به فیلم م‌یشوند، آنگونه عمیق رصد 
نم‌یشوند. همین امر موجب م‌یشود که صحبت‌هایی مبنی بر 
حذف پروانه فیلم به گوشمان رسد. این پروانه هنوز حذف نشده، 
شاهد چنین اوضاعی هستیم چه رسد به اینکه حذف شود. شاید 
من در مقامی نباشم که برای خروج از این وضع پیشنهادی داشته 
باشم اما این را م‌یتوان گفت که سینما در کشور ما باید در قالب 

اشکال هدایتی و حمایتی به راه خود ادامه دهد.

آقای زرین‌دست با تمام آرمان‌ها آیا در گذشته تصور می‌کردید 
گاری سینمای ایران به وضعیت فعلی دچار شود؟ که روز

اینکه امروز اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم را خیر، اما به واقع در 
کم بود. ما در آن  دهه 60 و 70 اوضاع بهتری بر سینمای ایران حا
زمان با ســینمایی آرمانی مواجه بودیم. شــکل آثار سینمایی در 
دو دهه اخیر تغییــر کرده و نگاه‌های مدیریتــی و تصمیم‌گیری‌ها 
به گونه‌ای دسته‌بندی شده که فیلم‌های خاص دارای برچسبی 

م‌یشــوند و همین دیدگاه به جشنواره‌های ســینمایی هم ورود 
پیدا کرده است. همه اینها متأسفانه دست به دست هم داده و 
کم بر سینمای ایران را به لحاظ نوع قصه‌ها و موضوعات  شرایط حا

به نحوی رقم زده که بسیاری از اینها غیر قابل تحمل هستند.

با توجه به اشــاره‌ای که به جشنواره‌های ســینمایی در ایران 
داشتید، جشنواره فیلم فجر را تا چه اندازه موفق می‌دانید. از 
جشنواره فیلم فجر به عنوان ویترین سینمای ایران یاد می‌شود 
اما آیا به زعم شما این رویداد توانسته رسالتی که بر دوش داشته 

را به درستی انجام داده و آن را به سر منزل مقصود رساند؟
بسیاری از افرادی که در عرصه فیلمسازی فعالیت مک‌ینند، این 
فرصــت را بــه دســت م‌یآورنــد کــه در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور 
گران قــرار گیرنــد.  یافتــه و در فضایــی رقابتــی در کنــار دیگــر ســینما
جشــنواره فیلــم فجــر از بســیاری جهــات عملکــرد موفقــی داشــته 
اســت اما بــه هــر روی شــاید یکــی از اشــکالات جشــنواره فیلــم فجر 
ایــن اســت کــه در مدیریــت بخش‌هــای مختلــف کمــی ضعیــف 
عمل کرده است و در مقام رویدادی بین‌المللی نتوانسته آنگونه 
کــه بایــد عملکــرد مطلوبــی داشــته باشــد. شــاید بهتــر بــود بخــش 
داخلــی و خارجــی جشــنواره فیلــم فجــر و همچنیــن اختتامیــه هــر 
دو بخــش در یــک روز برگــزار م‌یشــد. اینگونــه تعــداد ســخنران‌یها 
نیــز کاهــش م‌ییافــت، اجراهــا محدودتــر و ســرگرمک‌ننده‌تر بودنــد 
و نیــازی هــم بــه ایــن نبــود کــه یــک بخــش در مــاه بهمــن و بخشــی 
دیگــر در اردیبهشــت‌ماه برگــزار شــود. اینهــا نکاتــی مهــم هســتند و 
بــه هــر روی بایــد بررســی کــرد کــه چــه مســئله‌ای موجــب تفکیــک 
ایــن دو بخــش از یکدیگر شــده اســت. بخــش بین‌الملل جشــنوره 
فیلــم فجر، ســال به ســال بــا انــرژی و انگیــزه کمتــر برگزار م‌یشــود و 
گرانی محــدود از آثار ایــن بخش دیدن  تنها شــاهد آنیم که تماشــا
ــا،  ــن فض ــراد در ای ــیاری از اف ــور بس ــل حض ــاید دلی ــه ش ــد ک مک‌ینن
صرفــاً ســرگرمی و امکانــات رایگان جشــنواره باشــد. زمانک‌یه شــما 
در بخــش بین‌الملل جشــنواره فیلم فجــر حضور پیــدا مک‌ینید در 
م‌ییابید که افرادی خاص در این رویداد حضور به هم م‌یرسانند 
و بــه هیــچ عنــوان نم‌یتــوان گفــت کــه افــراد حاضــر در جشــنواره و 
مخاطبــان آن از طیف‌هــای وســیع و علاقه‌منــدان واقعــی ســینما 

به شــکل گســترده از سراســر کشــور هســتند.
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دغدغه‌های فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی و  امرِ آتش به اختیار

 هنر، فرهنگ، انقلابݡݡݡ 
ح مزجی  کتاب »دغدغه های فرهنگی« که در اردیبهشت ماه سال 1390 توسط نشر صهبا به چاپ رسیده، شر
ییک از بیانات محوری مقام معظم رهبری در ســال 1373 است که با اســتفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل 
شده است. به قول ییک از دوستان اهل فضل این کتاب مانیفست اهالی فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی است  که 

خوانش آن م‌یتواند افق‌های تازه‌ای را پیش چشم مخاطبان بگشاید.
نکته متمایز کتاب البته پرداختن به فرهنگ توسط  یک روحانیِ اهل فرهنگ است،‌ هیچ جای تردیدی نیست 
که رهبر انقلاب چه در سال‌های پیش از رهبری و چه پس از آن جزو مهمترین شخصیت‌های فرهنگی کشور بوده 

و هستند، هرچند در تصور عموم مردم بیشتر ذیل شخصیت سیاس‌یشان قرار گرفته‌اند.

محمد نصیری
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اصل مبنایی کتاب را م‌یتوان در نگاه رهبری به امر فرهنگی جستجو 
کرد؛ فرهنگ امری باری به هر جهت نیست، اساس است،‌نه تنها 
اساس انقلاب، که اســاس تفکر و دین، لذا تعارض و تضاد منافع 
در مبانی است که درگیری بین جریان‌های اجتماعی را به وجود 
م‌یآورد و گروه‌هایی مقابل یکدیگر قرار م‌یگیرند. آنکه در ســنگر 
فرهنگ م‌یجنگد باید از قدرت و تجهیزات دشمن شناخت داشته 
گر کسی خیال کند که جبهه دشمن با هم تشکل دارند و  باشد، »ا
آدم‌های پیگیری هستند، به شدت در اشتباه است. شاید معدودی 
باشند که آن جماعت را به قدر من شناخته باشند. آن جماعت 
را من م‌یشناســم. آدم‌هایی بی‌عرضه هستند و خصوصیتشان 

اساساً ضعف و ترس است.«
این خصیصه‌ی اصلی جبهه‌ی مقابل ماست، آنکه تنها جبروتی 
ظاهری را در قالب رسانه و هنر و تبلیغات به چشم مردم م‌ینمایاند 
و در باطن تهی و پوچ است. فرصت برای سرباز فرهنگی مهیاست، 
او باید بــا پرداختن به اصــول و آموزه‌هــای خود راهی بــاز کند و از 
حقیقت اعتقاد خود بگوید،‌در دام ظواهر  فرهنگ غربی نیفتد و 
نقطه‌ی اتکاء اثــر فرهنگی خویش را بر داشــته‌های فرهنگ غنی 

اسلامی و ایرانی بنا کند.
»یک عامــل دیگر از عوامل هضــم جبهه‌ی خودی و ســایش آن، 
کشیده شدن پای عناصر این جبهه به دعواهای خطی است که 
گهان بین  در برهه ای از زمان، در این کشور واقعاً فاجعه آفرید. نا
سیاسیون، نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولین، دعواهایی 
بروز کرد که اصل آن دعواها موجّه نبود. هر دو خط، بلاشک، در 
حدی جرم داشتند. هردو خط، هم آدم‌های بسیار خوب داشتند، 

هم آدم‌های ناباب داشتند، هم آدم‌های متوسط داشتند .«
بسیار دیده‌ایم که نیروهای انقلابی  در زمینه‌های فرهنگی دچار 
خلط سیاست با فرهنگ شده و به نوعی جناحی م‌یشوند، کشاندن 
دعواهای جناحی به کار فرهنگی و هنری م‌یتواند همان خسارتی 
را به انقلاب وارد که دشمنان سال‌ها برای تحقق آن برنامه‌ریزی 
و هزینه کرده‌اند. این اتفاق را نم‌یتوان با ســهو یا اشــتباه توجیه 
کرد، بلکه ناشی از رخنه کردن حب دنیا در دل‌هاست، کسی که 
کار فرهنگی مک‌یند بیــش و پیش از هر چیز بایــد تکلیف خودش 
را با دنیا روشــن کند، چرا که هدف انقلاب گذشــت از دنیاست و 

نشان دادن این راه به انسان‌هایی که اسیر و زمین‌گیر شده‌اند.

»عامل دیگر که امتحان بسیار بزرگی بر سر راه همه است، عامل دنیا 
و جلوه‌های فریبنده‌ی آن است. در جبهه ی خودی، برخورداری 
مادی کم و امکانات، ناچیز بود. جلوه‌های دنیا پر جاذبه است و 
چشم‌ها و دل‌ها را م‌یفریبد؛ چنان که بعضی از کسان را فریفت. 
ماهی وقتی به طمع خوردن کرم، قلاب را فرو داد، دیگر کار تمام 
شده است. بخش‌های مهم نهج البلاغه بخش زهد و بی رغبتی به 
دنیا و بی اعتنایی به مظاهر فریبنده و جلوه گر دنیاست. این ییک 
از مهم‌ترین بخش‌های نهج البلاغه اســت، چه در کلمات قصار، 
چه در خطبه‌هــا و چه در مکاتیــب و نامه‌ها، بخش‌هــای زیادی 
مربوط م‌یشود به بی اعتنایی و زهد نســبت به دنیا. سید رضی 
م‌یگوید: وقتک‌یه علی علیه السلام درباره‌ی زهد در دنیا و بی‌رغبتی 
و بی‌اعتنایی به این تجملات و زیورها و غرورها و فریب‌ها و انگیزه‌ها 
و جاذبه‌های دنیا حرف م‌یزند جوری حرف م‌یزند که شما تصور 
مک‌ینید که گوینده‌ی این کلمات جز زهد و جز بی‌رغبتی به دنیا 
هیچ کاری و شیوه‌ای و منشی در زندگی ندارد.امیرالمومنین)ع( 
که درباره ی دنیا و ترک دنیا و زهد و این حرف‌ها بحث م‌یفرماید، 
خود او جزء پرکارترین و پرتحرک ترین و در میدان‌ترین افراد است. 
پس زهد به معنای ترک فعالیت و بریدن از جامعه و مردم نیست. 
حالاپس به چه معناست؟ به معنای غرق نشدن در شهوت‌ها و 
هوس‌های دنیا، به معنای جدی نگرفتن لذت‌های دنیوی است، 
به معنای قربانی نکردن هدف‌های انقلابی و اصیل و سازنده‌ی 
اســام در پیش پای قدرت طلب‌یها و انگیزه‌هــا و خودخواه‌یها 
و دنیاطلب‌یهــا. امروز آن چیــزی هم که باید خیلی از آن ترســید، 
»تکالب بر دنیا«ست، تکالب بر حطام دنیاست. »تکالب« تعبیر 
خیلی پرمغزی است. تکالب یعنی مثل دو سگ بر سر یک جیفه 
به جان هم افتادن! این تکالب است. سعی کنیم هر چه ممکن 
است این جیفه‌ها از محیط زندگی ما دور شود، کنار برود. بالاخره 
جوانان دیــروز که مبــارزه مک‌یردند و فعال بودنــد، خوب بودند، 
بااخلاص و بانشاط، پابرهنه در میدان بودند. حالا ما به افراد مسن، 
پیرمرد و با محاسن سفید تبدیل و وارد نسل دیگری شده‌ایم. حالا 
فرزندان ما به میدان آمده‌اند. باید سعی کنیم آن‌ها مثل دیروز ما 
باشند. باید سعی کنیم آن‌ها هم به دنیا با این چشم نگاه کنند.  
دنیا هم که م‌یگویم، فقط پول و خانه و خودرو شخصی نیست. 
چیزهای دیگر هم هست. اسم درکردن، تعریف شنیدن، ستایش 
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شــنیدن، تمتعات ناروا و نادرســت جنســی و همــه امکاناتی که 
نفــس انســان آن‌هــارا م‌یخواهد؛دنیاوجلــوه هــای آن اســت. 
چنین وسوســه‌هایی هم درعده‌ای پدیدآمد. البته عده  زیادی 
واقعا ایســتادند و مردانه مقاومت کردند. ولی بعضی از افراد هم 
به ندرت در مقابل این وسوســه‌ها و جلوه‌های دنیوی، پایشان 

سست شد.«
فرارفتن از دنیا و دنیانخواهی نقطه‌ی ابتدایی خلق هنر انقلابی، 
ارزشــی و دینی اســت، هنری که م‌یتواند دغدغه‌هــای فرهنگی 
رهبری را تــا حدود زیــادی پوشــش دهــد و جامعه را به ســمت و 

سوی حقیقت سوق دهد.
هنر ارزشی، هنری است که واجد یک یا چند ارزش فکری، فرهنگی، 
اعتقادی، اجتماعی و زیبایی‌شناسی است و ارزش هنری، ناظر 
به بیان هنرمندانه‌ی یک یا چند ارزش است. آنچه میان این دو 
برداشت، مشترک است، آن است که ارزش و هنر وجود دارند و هر 
دو با هنروری و ارزش‌مداری تحقق م‌ییابند؛ تا جایی که نم‌یتوان 
هنر را بدون ارزش و ارزش را بدون بیــان هنری، محقق نمود. به 
عبارت دیگر، نم‌یتوان این دو مقولــه را از یکدیگر تفکیک نمود. 

البته برخی از صاحبان قلم با تأسی از گزاره‌ی »هنر برای هنر«، که 
در فلسفه و حکمت هنر مغرب‌زمین جریان دارد، سعی دارند القا 
نمایند که هر هنری لزوماً دارای ارزش نیست و با این گزاره، تفکیک 
ج کنند.  هنر ارزشی و غیرارزشی را به‌طور مبنایی از موضوعیت خار
درحالک‌یه منطقاً نم‌یتوان بیان هنری را از مقوله‌ی ارزش )با هر 
معیار و مناطی( تفکیک نمود. راه دیگری که در فلسفه‌ی هنر غربی 
به روی خود م‌یگشایند تا از مفهوم ارزش فرار کنند، واژه‌سازی‌های 
فرعی برای غافل نمودن ذهن از مفهوم اصلی است. به‌عنوان مثال، 
در رگه‌هایی از فلســفه‌ی هنر، آن‌ها »ارزش« را به »سود« تبدیل 
مک‌ینند که به‌زعم خود، از ارزیابی‌های ایدئولوژیک! دور شــوند 

گرانه‌ی آن توجه نمایند. و از سویی دیگر، به جنبه‌های سودا
جهت‌دار بودن هنر انقلابی مهمترین تفاوت جریان هنری انقلابی 
با هنر غرب‌گرا است.مبانی ارزش‌های انقلابی،‌ دینی و اسلامی  منشأ 
جهت‌دار بودن هنر متعهد و انقلابی است. در هنر متعهد تمام مفاهیم و 
مصادیق به دو دسته حق و باطل تقسیم‌بندی شده است.هنرمندان 
انقلابی باید همیشه هدف و جهت خود را در خلق آثار مشخص کنند 

که هیچ اثر هنری نم‌یتواند بدون جهت تولید و عرضه شود. چرا
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گ‌یهای هنر  هنر وحیانی و ریشه داشتن در معنویت از جمله ویژ
متعهد و انقلاب اســت. هنری در برابر هنر انقــاب وجود دارد که 
بدون اصالت بــوده و هیچ نقطــه وصلی بــا معنویــت ندارد.امام 
خمینی)ره( با انقلاب اسلامی هنر و ادبیات اصیلی را که مدت‌ها 

زیربار شیطنت مستکبران دفن شده بود، احیا کرد.
گ‌یهای هنر  ک انسانی  از دیگر ویژ  پیوند هنر اسلامی با فطرت پا
انقلابی و متعهد است و فرم هنری در کنار محتوا از جمله رکن‌های 

اصلی تولید اثر انقلابی و هنر متعهد است.
گی های   اندیشمند فرزانه، شهید سید مرتضی آوینی در معرفی ویژ
هنر رایج امروزی غرب می نویسد: »هنر غربی حدیث نفس است؛ 
نه حدیث شیدایی حق. هنر غرب بیان خودپرستی انسان امروز 
اســت، هنری شــیطانی اســت ؛ حال آن که هنر حقیقی، حدیث 
شیدایی حقیقت است«. هم چنین در جایی دیگر می خوانیم: 
»در عالم ظاهر، آفاق سِحر و معجزه خیلی به یکدیگر شبیه هستند. 
جادوگران نیز با ســحر و جادو ظاهرا کاری شــبیه بــه معجزه انبیا 
انجام می دهند، اما در حقیقت، فقط معجزه وجود دارد و سحر 
و جادو جز فریبی بیش نیست. آفاق هنر رحمانی و هنر شیطانی 

نیز خیلی به یکدیگر شبیه هســتند، اما جز اهل حق کسی آن دو 
را از یکدگیر تمییز نمی دهد«. ایشــان در جایی دیگر می نویسد: 
»تمدن غربی در جستجوی بهشت زمینی است. سیر تاریخی هنر 
در غرب، با غایتی این چنین طی شده است و در هر یک از ادوار، 
قالب هایی که برای کارهنری اتخاذ شــده، لاجــرم مظهر همان 

روح تاریخی است که آن دوره را از سایر ادوار متمایز می سازد«.
شهید آوینی معتقد بود ادبیات، شأنی از شئون است که انسان در 
آن متحقق می شــود و بنابراین، همه تحولاتی که برای بشر روی 
خواهد نمود، خواه ناخواه در ادبیات ظهور خواهد کرد. او می گفت: 
»با انقلاب اسلامی، انسانی دیگر پای به عالم ظهور نهاده است که 
این انسان، طرحی نو در خواهد انداخت و عالمی دیگر بنا خواهد 
کرد و از مقتضیات این عالم جدید، ییک هم آن است که ادبیات و 
هنر دیگری پای به عرصه تحقق خواهد نهاد. از نظر ما، هنر انقلاب 
ماهیتا متمایز از آن مفهومی است که در دنیای غرب و غرب زدگان 
به نام هنرخوانده می شود.... هنر انقلاب، قالب و ماده هنر غربی 
را می گیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید و در نهایت، 
از لحاظ مــاده و قالــب کار نیز از هنر غربــی تمایز خواهــد یافت و در 
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مراحل بعدی ســعی خواهند کرد که در ماده هنــر و قالب های آن 
نیز، تغییراتی متناسب با روح و عهد خاص خویش ایجاد کنند«.

با توجه به این تعاریف است که مانیفست کار فرهنگی مشخص 
م‌یشود و دغدغه‌های فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی م‌یتواند 
تا حدود بسیاری برطرف شود. البته خود آقا هم معتقد است »ما 
ج فرهنگی زیاد داریم؛ جاهایی که نفوذگاه دشمن است  خُلل و فُر
ازلحاظ فرهنگی، بسیار است؛ این را، هم مجموعه‌های مسئول 
دولتی، هم مجموعه‌های گسترده‌ی عظیم مردمی موظّفند که 
انجام بدهند. »آتش‌به‌اختیار«به معنی کار فرهنگی خودجوش 
و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که در تمام کشور، 
جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همّت، خودشان با ابتکار 
خودشان، کار را -کارهای فرهنگی را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی 

را بشناسند و در مقابل آن‌ها، کار انجام بدهند.«
 باید هنــر و فرهنگ انقلاب را از ســیطره‌ی نابلــدن و کج‌فهمان و 
سودجویان خالی کرد همانطور که رهبر انقلاب فرمودند؛  »خطاب 
بنده ...به همه‌ی آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، 
فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً م‌یگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل 
و به‌قول میدان جنــگ، آتش‌به‌اختیــار. البتّه در جنــگ، قرارگاه 
گرچنانچه رابطه‌ی  مرکزی وجــود دارد که دســتور م‌یدهد، امّــا ا
قرارگاه ‌قطع شــد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دســتورِ 
آتش‌به‌اختیار م‌یدهد. خب شــما افســرهای جنگ نرمید -قرار 

شد شما افســران جوان جنگ نرم باشــید- آنجایی که احساس 
مک‌ینید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نم‌یتواند درست مدیریّت 
کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر 
کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.گاهی اوقات انســان 
احساس مک‌یند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و 
مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات 
احساس مک‌یند. حالا مثلًا فرض بفرمایید این‌همه ما مسئله‌ی 
فرهنگــی در کشــور داریم، مســائل مهم که شــاید مــن بتوانم ده 
مسئله‌ی اصلیِ فرهنگی را بشــمارم که اینها دچار مشکل است؛ 
فرض کنید مسئله‌ی سینما، یک مســئله‌ی مهم است، ]یعنی[ 
مسئله‌ی فرهنگی مهمّی است که سینمای کشور چه جوری اداره 
م‌یشود، از کجا پشتیبانی م‌یشود -حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا 
مک‌ینند برای فیلم‌ها- اداره‌ی هنر کشور و سینما که چیز کوچیک 
نیست؛ مثلًا فرض کنید ده مسئله‌ی این‌جوری م‌یشود پیدا کرد، 
گهان م‌یبینید مثلًا فرض کنیــد اینکه فلان آهنگ قبل از  ]امّا[ نا
افطار پخش بشود یا نشود، م‌یشود مسئله‌ی اصلی؛ نامه‌نگاری 
مک‌ینند! پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ی 
اصلی را از مسئله‌ی فرعی تشخیص نم‌یدهد و یک مسئله‌ی اصلًا 
بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی را به‌عنوان یک مسئله‌ی اصلی، درشت 
مک‌ینند. وقتی این‌جوری دســتگاه‌های مرکــزی اختلال دارند، 
آن‌وقت اینجا جای همان آتش‌به‌اختیاری است که عرض کردم.«
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با توجه به اینکه ریشۀ ادبیات پایداری در ایران 
به پیش از اسلام برم‌یگردد اما در زمان معاصر 
آثار نوشته شده در این زمینه قابل  مقایسه با 
آن دوران نیست. امروزه بیش ازهرزمان دیگر، 
اصطلاح ادبیات پایداری در فضای فرهنگی کشورمان به کارگرفته 

شده است. ادبیات پایداری ایران در سه مرحله شكل م‌یگیرد:
1. ادبیات پایداری قبل از انقلاب اسلامی)مشروطیت(

2. ادبیات پایداری در دوران انقلاب اسلامی؛
3. ادبیات پایداری در هشت سال دفاع مقدس كه یكی از افتخارات و 
دستاورد‌های آن، تولد ادبیات و هنر مقاومت و پایداری است« )حامدی 

کیا، 1389: 228( که قیام عاشورا تأثیر ‌انکارناپذیری در آن دارد.
در ایران اسلامی، در هیچ دوره‌ای حتی دوران مشروطیت به‌اندازۀ 
زمان كنونی به ادبیــات پایداری پرداخته نشــده اســت. انقلاب 
شكوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله به اشكال مختلف 

ادبیات پایداری را رونق بخشیدند.
در طول تاریخ وقوع حوادث تاریخی و اجتماعی موجب پدید آمدن 
آثاری با درون‌مایه‌های پایداری گردیده اســت. در دورۀ معاصر، 
ادبیات پایداری به جهت وقوع حوادث متعدد، مضامین متنوع 

که عقاید دینــی و مذهبی بر  و متعــددی را پرورانده اســت. ازآنجا
كم اســت، بیشــتر این مضامیــن برگرفته از  ســاختار جامعۀ ما حا
آیات و روایات معصومین و فتوای فقهای مذهب تشیع است. در 
چنین شرایطی  به‌خصوص هنگام  بروز حوادث اجتماعی و تهاجم 
بیگانه، از ســوی علما و فقها دعــوت به جهاد، مبــارزه، وحدت و 
همدلی شكل م‌یگیرد. در دورۀ مشروطه، رهبری مبارزات و قیام‌ها 
از سوی علمایی همچون سید جمال‌الدین اسدآبادی، میرزا صالح 
شیرازی، آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبایی، آیت‌الله سید حسن 
مدرس، شیخ محمد خیابانی و دیگران، رهبری امام خمینی)ره( 
در جریان قیام پانزدهم خرداد 42، وقوع انقلاب اسلامی سال 57 

و جریان هشت سال دفاع مقدس گواه این ادعاست. 
دردورۀ مشروطه، شاعرانی همچون عارف قزوینی، سید اشرف‌الدین 
گیلانی، ملک‌الشعرای بهار، فرخی یزدی، مسائلی چون قانون، 

ح کردند.  آزادی، وطن و عدالت را مطر
در دورۀ قاجاریه، مقارن با كشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست 
میرزا رضای کرمانی ، شعر و شاعری دربار‌ی رونق خودرا از دست 
م‌یدهد به طوریک‌ه در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه، گویندۀ 
بزرگی برنم‌یخیزد. در این دوره که با حرکت‌های اصلاحی وتجدد 

ادبیات پایداری
 در دوران معاصر
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خواهی کســانی چون عباس میرزا و امیرکبیر، مردم بــه پاره‌ای از 
آزادی‌ها دست‌یافته و حقوق سیاسی و اجتماعی خود را درك كرده 
بودند. با حضوری روزافزون در صحنه سیاست و اجتماع ودرنهایت 
تاثیرمتقابل آن درعرصه ی ادبیات،باعث بوجودآمدن مضامین و 
اندیشه‌هایی مانند آزادی، قانون، وطن، مبارزه با استبداد، ستایش 
از میهن و مسائلی دیگر از این قبیل گردید وبا تشکیل انجمن‌ها و 
مجلات ادبی از شعر به‌عنوان زبان برنده ای برای مبارزه بااستبداد 
كتبر  بهره برداری شد.افزون برآن وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب ا
روسیه )1917( نیزدر شعر و ادب تأثیری عمیق گذاشت و موجب 
پدید آمدن ادبیات كارگری در میان شاعران این دوره گردید.اما 
با روی کارآمدن حکومت پهلوی، این جریان به‌شــدت سركوب 
خ یزدی ومهاجرت ابوالقاسم لاهوتی ازپیشگامان  شدکه قتل فر
شــورش‌های کارگری علیه اســتبداد به اتحاد جماهیر شوروی از 

پیامدهای آن به شمار م‌یرود )عظیم زاده،1387: 165(.
گرچه شاعران قبل از كودتای 28 مرداد 1332 از آزادی بیان نسبی  »ا
برخوردار بودند، غالباً تحت تأثیر احــزاب مختلف و روزنامه‌های 
طرفدار آن‌ها به‌ویژه حزب توده قرار داشتند. پس از كودتا، قدرت 
شاعران محدودتر شد و شاعر مقاومت كه هم جان خود را در خطر 
م‌یدید و هم به تقلید از نیما ابهام را برای بیان مطالب برگزیده بود، 
ج كردند؛ ولی بیشتر شعرا به علت ترس  شعر را از صراحت بیان خار

از ساواك، علاقه به وضع موجود و یا بی‌اعتنایی به رسالت شعر، به 
مسائل اجتماعی توجهی نشان نم‌یدادند و اقسام فجایعی كه در 
زمان شاه وجود داشــت و نیز برخی حوادث تاریخی، مانند قیام 
پانزده خرداد در شــعر مورد توجه قرار نگرفته اســت. دلایل اوج و 
كم بر جامعه، مبارزات مردمی  حضیض شعر مقاومت به اختناق حا
و مسلحانه و همچنین با امید و ناامیدی شاعر ارتباطی مستقیم 
دارد؛ چنان‌كه پس از كودتای 28 مرداد، شعر مقاومت دچار ركود 
شد؛ اما بعد از 1340 به دلیل مبارزات امام خمینی )ره( و مبارزات 
مسلحانه مردم به اوج خود رسید« )محمدی شکیبا:428.1378(

بعد از سال 1340 سرکوب مبارزان، وقایع تلخ اجتماعی و وضعیت 
نابه‌سامان اقتصادی، شرایط نومیدانه‌ای را برای شاعران و نویسندگان 
بوجود آورده بود تا ازجمله عواملی باشد که بسیاری از شاعران به 
چریك پیوســتند و برای چریك‌یهای جنگل شعرهایی با سمت و 
سویی سیاســی ســرودند. این جریان شعری تا ســال 1352 ادامه 
داشت.» بعد از اعدام گلســرخی، سانسور شــدیدی از سوی رژیم 
اعمال شد و بسیاری از شاعران و نویسندگان ممنوع القلم شدند. در 
سال 1355 كارتر، رئیس‌جمهور آمریكا، شاه را موظف كرد كه اصول 
حقوق بشر را در ایران به اجرا در آورد. نخستین نشانه‌های فضای باز 
سیاسی در تابستان 1356 ظاهر شد. برخی از نمایندگان مجلس 
و دولت‌مردان در رادیو و روزنامه‌ها به انتقاد پرداختند. در 17 دی 
1356 با چاپ مقاله‌ای توهین‌آمیز به امام خمینی)ره( در روزنامه 
اطلاعات، نخستین جرقه شورش در قم در گرفت و پس ‌از آن، آتش 
انقلاب به سراسر ایران سرایت كرد« )لنگرودی،1377: 16(. در سال 
1357 درست هم‌زمان با سقوط 2500 سالۀ حکومت شاهنشاهی 
ودر ادامه شروع جنگ تحمیلی، ادبیات پایداری با مضامینی چون 
مبارزه با ظلم و اســتبداد، زور و تزویر و اســتعمار توسط بیگانگان، 
ســتایش آزادی و آزادگی،دعوت به همدلی وپرهیز ازتفرقه، وصف 
وستایش شهید وشــهادت و بویژه کاربرد عناصر ارزشی وفرهنگی 
عاشورا دیده م‌یشود.درواقع م‌یتوان گفت: »جنگ تحمیلی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران از بزرگ‌ترین رویداد و پدیده‌های تاریخ 
گونی را در اختیار  كشور در طول دو دهۀ گذشته بود كه مضامین گونا

كایی، 1380: 51- 52(. شاعران قرار داده است « )كا
هنوز چند صباحی از پیروزی انقلاب نگذشته بود كه این نهال نوپا 
گون قرار گرفــت »در زمینۀ ادبیات به  مورد هجوم آفت‌های گونا

هار
ی ب
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حم
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معنای كلی كلمه صف متولیان ادب و هنر ایران اسلامی با ایران 
دموكراتیك و حتی غیر اســامی از یكدیگر جدا شــد؛ به زبان دیگر 
صف شعرا و نویسندگان اهل ولایت با غیر ولایی و حتی غیر الهی از 
كبری،1377: 10( گروهی از شاعران در دهه‌های  یكدیگر جدا شد« )ا
بیش از انقلاب تمایلات مذهبی داشته‌اند که با پیروزی انقلاب، 
درآثار بعدی خود، دستاوردهای جدیدی بویژه درراستای فرهنگ 
اسلامی با تجربه‌های پیشین خود درآمیختند و توانستند به عنوان 
شاعرانی پیشکسوت، نسل جوان و گروه مستعد و معتقدی را در 
كنار خود پرورش دهند. از شاعران این گروه م‌یتوان محمدجواد 

محبت، حمید سبزواری ، علی معلم و... را نام برد. 

مروری بر وضعیت سیاسی، اجتماعی ایران از مشروطه 
تا انقلاب اسلامی

ادبیات به‌خصوص ادبیات پایــداری در هر عصر، بازتاب اوضاع و 
حوادث موجود در آن عصر است. مقطع مهم تاریخ سیاسی ایران 
در عصر مشروطه به ســال‌های بین 1284 ش. مصادف با صدور 
فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه تا سال 1304 ش. یعنی 
برقراری سلسلۀ پهلوی توسط رضاخان پهلوی مربوط م‌یشود. 
در این سال‌ها، کشور ایران با جریانات سیاسی و اجتماعی درگیر 

تنش‌های مهمی در سیر تاریخی خود گردید.  
»پس از ترور ناصرالدین‌شاه که نتیجۀ حق‌طلب‌یهای مردم بود، 
جسارت آن‌ها در راه کسب استقلال و یک حکومت مردمی بیش‌تر 
شد تا اینکه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با جرقه‌ای 
که توسط علاءالدوله ایجاد شد و عده‌ای از تجار و افراد متشخص 
تهران مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند به ‌یکباره مردم به رهبری علما سر 
به شورش نهادند و پس از کشمکش‌های بسیار و بست‌نشین‌یها، 
شاه قاجار به درخواست آنان مبنی بر عزل عین الدوله و علاءالدوله 
و تشــکیل شــورای ملی و... تــن داد و در ســال 1284 ش. فرمان 
مشــروطیت صادر و مجلس شــورای ملی با ترکیبی از نمایندگان 

مردم تشکیل شد .)آشتیانی،1380: 98(
این تاریخ، مبدأ مهمی در ادارۀ مملکت توسط نیروهای مردمی 
و محدود کردن قدرت و تســلط شــاه و وزرا در کشــور بود. اما این 
پیروزی‌ها، خواب‌وخیالی بیش نبود، پس از درگذشت مظفرالدین 
شــاه )مدتی کمی بعد از صدور فرمان مشروطه( محمدعلی شاه 

که اساساً با مجلس و مشروطیت مخالف بود، بر تخت نشست و 
بعــد از مدتی بنای مخالفت با مجلس را گذاشــت تا ســرانجام در 
سال 1278 ش. با بمباران مجلس و قتل و تبعید آزادی‌خواهان 

به اولین دورۀ مجلس خاتمه داد. 
پس‌ازاین جریان، مردم که مجلس و مشروطه و در واقع حق‌وحقوق 
خــود را ازدســت‌رفته م‌یدیدند در نقاط مختلف ســر به شــورش 
برداشــتند که در این میان آذربایجان بیش‌تر از همه مؤثر افتاد و 
پس از کشــتارهای بسیار، انقلابیون در ســال 1285 ش. تهران را 
فتح کردند و محمدعلی میرزا از سلطنت خلع و جای او را به پسر 
دوازده ‌ســاله‌اش احمدشــاه دادند. )مدنی، 1357: 248 و245 

و235 و آشتیانی، 1380: 989 و990(.
از آنجا که نهضت مشروطیت برپایۀ اسلام و به حکم قرآن و ارزش‌های 
اسلامی به وجود آمد، با نفوذ شخصیت های غیرمعتقد، سودجو 
و ناســالم به ویژه در مجلس دوم نقش اســام کمرنگ و انحراف 
مشروطیت پس از تشکیل این مجلس نمایان گردید و سرانجام 
با مخالفت  و اقدام نظامی روســیه به دلیل  ورود مورگان شوستر 
امریکایی به ایران کابینــۀ وقت ناصرالملک مجبــور به پذیرفتن 
خواستۀ روسیه گردید و مجلس مخالف تعطیل شد. نکتۀ حائز 
اهمیت در اوضاع سیاســی ایران عصر مشــروطه این است که در 
این دوران، بیگانگان و اســتعمارگران، حضوری دائمی در ایران 
داشــته‌اند و این خود، موجب تنش‌ها، انحرافات سیاسی و زد و 
بندهــای پنهانی بــود. این کشــورها چنان حضور خــود را به‌حق 
ک ایران وارد م‌یشدند و قراردادهایی  م‌یدانستند که به‌ سادگی به خا
بر اســاس منافع خود م‌یبســتند. در واقع اختیار مملکت از کف 
گذاری امتیازهــای تعهدآور ، یارای  ج بود و بــه علت وا دولت خار

مخالفت با سیاست‌های آنان را نداشتند. 
از دیگروقایع مهم سیاسی جنگ جهانی اول در سال 1293 ش. 
بود که به موجب  آن، نقش روسیه در سیاست‌های داخلی ایران 
گرچه ایران از ابتدا بی‌طرفی  کمرنگ گردید. »در جنگ جهانی اول ا
خود را اعلام کرد، اما همواره مورد تاخت‌وتاز نیروهای درگیر جنگ 
بود. همین‌طور که کمتر نقطه‌ای از کشور، از حضور فیزییک و نظامی 
دولت‌های درگیر در امان بود و در این ‌بین، صدمات شدیدی به 
ج دامن زده شد«  ج‌ومر جامعۀ ایران وارد آمد و به خرابی و فقر و هر

)آرین پور،1373: 22(.
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در این گیرودار، مردم که هنوز در پی کسب آزادی و استقلال وطن 
بودند از پای نم‌ینشســتند به طوری که در نقاط مختلف کشور 
جریان‌های سیاسی مهمی به وقوع پیوست. این جریان‌ها و اتفاقات 
سیاسی و اجتماعی محیط ایران را متشــنج‌تر م‌یساخت و راه را 
برای عوامل ســودجو هموارتر مک‌یرد، قرارگرفتن جامعۀ ایران در 
جریان‌های سیاسی و تاثیر آن بر اوضاع اجتماعی، در رأس کار بودن 
اشخاص نالایق، قراردادهای بسیار نظامی و اقتصادی که جامعه 
را بندۀ بیگانگان کرده بود منابع طبیعی زیرزمینی که به تاراج رفته 
بود واستبداد و خفقانی که دراوضاع سیاسی ایران حکمفرما بود 
اوضاع دورۀ رضاخان در سال 1302  بوده است اما وی در ادامه با 
ح مسائلی چون جمهوری‌خواهی، توانست  طرفداران زیادی  طر
پیدا کند به طوری که در سال 1304 با اعلام مجلس مؤسسان به‌ 
عنوان شاه ایران شناخته‌ شد. بنابراین سرانجام همۀ این غائله‌ها 
با ظهور این فرد مستبد در صحنۀ سیاسی ایران فروکش کرد و مردم 
که از شدت نابه‌سامانی به ستوه آمده بودند با تبلیغات گسترده‌ای 
که صورت پذیرفت او را منجی خود دانستند ودرنهایت رضاخان 

دفتر جدیدی را در تاریخ سیاسی ایران گشود.

مروری بر وضعیت فرهنگی ایران
تاریخ شعر مقاومت در ایران از زمان مشــروطه آغاز شد؛ تا قبل از 
سال 1320 شاعرانی چون سید اشرف‌الدین گیلانی، محمدتقی 
بهار، ابوالقاســم لاهوتی، عارف قزوینی، میرزادۀ عشــقی و فرخی 
یزدی، به سرودن آن همت گماشتند. در شعر دورۀ مشروطیت 
گاهی و استبداد، آلودگی  »موضوع پایداری در برابر ظلم و بیداد، ناآ
صاحب‌منصبان و طمع همسایگان، بسیار دیده م‌یشود، چنانک‌ه 

محمد تقی بهار خطاب به محمدعلی شاه م‌یسراید:
وای به شاهی كه رعیت كش است

حال خوش ملت از او ناخوش است«
 )آرین پور، 1355، ج1: 127(.

»او شعری را به  مشیرالسلطنه، وزیر دربار، م‌یدهد و برای محمدعلی 
شاه م‌یفرستد كه با این بیت آغاز م‌یشود:

پاسبانا!  تا به چند  این  مستی و خواب گران
پاسبان را  نیست خواب، از خواب  سر  بردار هان«

)همان: 128(

در این زمان بود که عارف، شروع به سرودن اشعار ملی و سیاسی 
خود کرد و اولین غزل خود را با عنوان »زنده ‌باد و نابود باد« سرود:

آورد بوی زلف توام باد زنده باد
هرگز نمیرد آن پدری کو تو پروراند

ک مار دوش نابود باد ظلم چو ضحا
ز آشفتگی نمود مرا شاد زنده باد

و آن مادری که چون تو پسر زاد زنده باد
تا بود و هست کاوه حداد زنده باد

 )عارف،1364: 17(
در این زمان، عارف كه مشروطه را در خطر م‌یدید، غزلی سرود و 
در آن، محمدعلی شاه را فردی مستبد معرفی كرد و این حادثه )به 
توپ بستن مجلس(... را عامل افشای چهرۀ واقعی شاه دانست:

خ همچون قمر نقاب انداخت ز زلف بر ر
گان آنک‌ه سینۀ ما ک، ناوک مژ هلا

رها نكرد دل از زلف خود به استبداد
فغان كه هاله به رخسار آفتاب انداخت
نشانه كرد و بر او تیر بی‌حساب انداخت

گرفت و گفت تو مشروطه‌ای،  طناب انداخت
 )عارف،1364: 18(

»پس ادب پایداری در كشــور ما هم‌زمان با انقلاب مشروطیت و 
جنگ جهانی اول متأثر از گرایش‌های ملی و میهنی بود. در شعر 
مشروطه، وطن جغرافیای معین م‌ییابد. ابوالقاسم لاهوتی و بهار در 
ترویج حس وطن‌دوستی و میهن‌پرستی اهتمامی خاص داشتند. 
پس از جنگ جهانی دوم، ســلطۀ تفكر اومانیستی ادب پایداری 
ما را مشــحون مفاهیم غیر دینی كرد. هم‌زمان بــا تجدید حیات 
اسلام در كشورهای بحران‌زادۀ آســیایی و آشنایی اندیشمندانِ 
شرق با دركی نو از مفاهیم دینی و در پرتو قیام‌های دینی، مقاومت 
در برابر ظلم در کشــورهای خاورمیانــه ظهور م‌یكنــد كه انقلاب 
اسلامی و انتفاضۀ فلسطین دو نمونۀ برجستۀ آن به شمار م‌یآید« 

كایی، 1380: 12(. )كا
در ایران قبل از مشروطه، ادبیات و شعر این عصر نیز دوران معروف 
به دورۀ بازگشت را پشت سر م‌یگذاشت.با تحولاتی كه در اوضاع 
سیاســی- تاریخــی و اجتماعی ایران به وقوع پیوســت، شــعر نیز 
قدم در راه تغییرات و تحولاتی محتوایی و ســاختاری گذاشــت. 
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به‌طوریک‌ــه دیگر مدح و ثنای شــاهان و وصف معشــوق زیبنده 
نبود. بلکه این مصالح ملی بود که م‌یبایســت دغدغۀ هر شــاعر 
و نویسنده متعهد م‌یبود. »شــاعران وظیفۀ راهنمایی مردم در 
مقاطع مختلف سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشتند، ادبیاتی 
که پرخاشگر و ستیزه‌جو بود، توده‌های وسیعی از مردم را به‌قصد 
گاهی نسبت به عقب‌افتادگی و به تاراج رفتن ثروت‌های  آموزش و آ

مادی و معنوی، مخاطب قرار داد« )آژند،1363: 29(.
همان‌طور که گفتیم در این دوره شعر سنتی با مفاهیم جدیدی 
مواجه م‌یشــود. مفاهیمی مثــل وطن‌پرســتی، آزادی‌خواهی، 
حمایت از ایران، مبارزه با اســتبداد و... که شــاعر در این ‌بین به 
بیان این‌گونه مســائل م‌یپردازد. به‌این‌ترتیب شاعر از سویی در 
چارچوب ســنت‌ها و قوانین اثر کلاســیک گرفتار است، از سویی 
دیگر مخاطب جدیدی را در نظر گرفته که زبانی بسیار ساده‌تر از 
زبان شعر کلاسیک را م‌یپسندد. این دو علت سبب م‌یشود که 
شعر به‌سادگی روی آورد و زبانی درخور فهم عوام برگزیند؛ یعنی شعر 
کوچه و بازار. »این گرایش به‌مرور، سبک نوینی در شعر به وجود 
م‌یآورد که ترکیبی از زیبایی‌شناسی عوام و استتیک )زیباشناسی( 

شعر سنتی بود« )لنگرودی،1370: 36(.
توجه به قابل فهم بودنِ شعر برای عوام، سبب افت کیفیت شعر 
از نظــر هنــری و ادبی شــد. گذشــته از زبان شــعر که به مناســبت 
محتوای جدید، تغییراتی در آن حاصل شد، در توصیفات شاعرانه نیز 
دگرگونی به وجود آمد؛ یعنی شاعر این دوره، غالباً به وصف واقعیات 
م‌یپرداخت و ســعی داشــت، جلوه‌هایی از زندگی و رویدادهای 
آن را جلو چشــم خواننده مجســم ســازد و بدین ترتیــب به‌نوعی 
واقع‌گرایی شاعرانه یا توصیف رئالیستی در شعر فارسی دست یابد.
به‌این‌ترتیب م‌یبینیم که هدف اشــعار دورۀ مشــروطه یا سبک 
مشروطه، به‌طورکلی بیداری مردم و برانگیختن احساسات ملی 
و میهنی و ترویــج آزادی بیان فــردی و اجتماعی و طــرد خرافات 
و اندیشــه‌های سســت و ناروا و پیکار با بیگانه بود. »شکل‌گیری 
تدریجی طبقۀ متوسط و اندیشــۀ تجدد در دورۀ قاجار خواست 
مشروطیت و حکومت قانون را به همراه دارد. در چنین وضعیتی، 
ارزش‌های تثبیت‌شدۀ کهن، اهمیت خود را از دست م‌یدهند و 
ملت و آزادی‌های بورژوایی اعتبار می-یابند. هم‌زمان با تحولات 
بنیادی اجتماعــی و به خودآیی و خویشــتن‌نگری ملی، ادبیات 

نوینی شکل م‌یگیرد که مهم‌ترین خصوصیتش انتقاد از تمامی 
مظاهر تحجر سیاسی و فرهنگی است« )میرعابدینی، 1377: 17(.

به دنبال این اخذ و اقتباس، سیاسیون و تجدید‌طلبان در ایجاد 
جنبش‌های ملی و میهن‌پرستی مک‌یوشیدند. شعرا و نویسندگان 
نیز به همراهی با این جنبش‌ها و حمایت از آن‌ها م‌یپرداختند. 
به‌این‌ترتیب وطن‌دوستی، گرایش به ایران و ناسیونالیسم را م‌یتوان 
از درون‌مایه‌ها و محورهای معنایی خاص شــعر فارســی در دورۀ 

معاصر به‌خصوص شعر دورۀ مشروطه دانست.
در این دوره، وطن و ملت و به‌تبع آن، گذشتۀ تاریخی و ملی ایرانیان 
جای بلندی را در شعر به خود اختصاص داد، البته در این میان، 
نوع نگاه شاعران به مفهوم وطن با یکدیگر متفاوت بود. مثلًا در 
ج میرزا وطن یک پدیدۀ توصیفی است. یعنی از نظر او، این  شعر ایر
شاهان نیستند که چنین وضعیتی را به ایران تحمیل کرده‌اند، 
بلکه مدیران کوچک‌تری هستند که به دلیل بی‌لیاقتی، کار شاه 
را دشوار مک‌ینند. اما شاعرانی چون عارف و عشقی، خود را متعهد 
به وطن و ملت م‌یدانند و از نظر آن‌ها شاهزادگان و سلاطین قاجار 
وطن‌فروشانی هستند که بر ویرانه‌های وطن چون جغدهای شوم 
نشســته‌اند و م‌یخوانند.درصورتک‌یه در شعر کلاسیک فارسی، 
مفهوم وطن تقریباً وجود ندارد؛ چرا که وطن پیامد شکل‌گیری 
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مفهوم ملت است و ملت مفهومی مدرن به شمار م‌یرود. در گذشته 
مفاهیمی مانند قوم، قبیله و نظایر آن‌ها نقش اصلی را در روابط 
بین‌المللی و اقوام ایفا مک‌یرده‌اند. »به‌طورکلی تلقی مسلمانان 
ایرانی نیز در گذشته نسبت به وطن با پس از مشروطه فرق داشت و 
وطن اسلامی شامل سرزمین‌های محل زندگی مسلمانان م‌یشد؛ 
یعنی مسلمانان به تعبیر امروزی نگرش انترناسیونالیستی نسبت 
به اسلام داشتند. شاید بهترین مفسر این دیدگاه را بتوان اقبال 
لاهوری نامید که در اشعار خود از یک وطن بزرگ اسلامی که تمام 
مسلمانان را از نژاد و رنگ و ملیت‌های مختلف دربر م‌یگیرد سخن 

کرام، 1333: 13(. م‌یگوید« )ا
نخستین جرقه‌های آتشین شعر وطنی در عصر مشروطه در اشعار 
نویســندگانی چون ادیب‌الممالک فراهانی، ســید اشــرف‌الدین 
گیلانی، دهخدا و بهار نمایان شد. این ادیبان شاخص، هم‌زمان 
با سروده‌هایشــان فعالیت سیاســی و اجتماعی و دموکراســی نیز 
داشته‌اند. شروع شعر وطنی و نشان دادن احساسات وطن‌خواهانه، 

ظاهراً با »ادیب‌الممالک فراهانی« است:
گریه کن بر وطن که گریۀ تو
به هوای وطن، زنان گریند

چشم دل را همی کند روشن
گر نگریی تو، کم‌تری از زن!

)آرین پور، 1373: 324(
بعد از ادیب شــاعرانی چون بهار، نســیم شــمال و عــارف قزوینی 
را م‌یتوان ســرایندگان شــعر وطنی نامید و در میان آن‌هــا بهار را 
م‌یتوان در عرصۀ شعر وطنی، بهترین ستایشگر دانست )شفیعی 

کدکنی،1383: 38(.
ای وطن خواهان سرگشته و حیران تا چند؟

کشور دارا و نادار و پریشان تا چند؟
بدگمان و دو دل و سر به گریبان تا چند؟
گنج کیخسرو در چنگ رضاخان تا چند؟

ملک افریدون پامال ستوران تا چند؟
 )بهار، 1368: 516(

نکته‌ای که در اشــعار شــاعران پس از مشــروطه ازجمله شــعر بالا 
به‌خوبی نمایان است، توجه بسیار به تاریخ ایران باستان است و 

این توجه تا حدود زیادی مرهون رشد گرایش‌های ناسیونالیستی 
است که در ادامه ادبیات مقاومت را به وجود آورد و رشد داد.

توجه به وطن، علاوه ‌بر اینکه به‌صورت اظهار علاقه نسبت به آن 
ح م‌یشــود، گاهی نیز با شــکایت از نابســامانی اوضاع ایران  مطر
همراه است. فقدان آزادی سیاسی، رشد اجتماعی، سرسپردگی 
حکومت‌ها به قدرت‌های خارجی، رکود اقتصادی معیشتی، وجود 
نابرابری‌های اقتصــادی- اجتماعی و انحطــاط فرهنگی به‌ویژه 
دخالت‌های روزافزون قدرت‌های مســلط خارجی مانند روسیه 
و انگلستان در امور داخلی ایران، زخم‌هایی بر دل ریش شاعران 
آزادی‌خواه و وطن‌پرست بود که در اشــعار آن‌ها اندوه و حسرت 
ناشی از این زخم‌ها انعکاس م‌ییافت. ازجمله‌ این شاعران، بهار، 
نســیم، فرخی یزدی، عشــقی و عارف بودند که نابســامان‌یهای 
اجتماعی و سیاســی ایران را در اشــعار خود منعکــس مک‌یردند. 

مثلًا عشقی در ییک از اشعارش م‌یگوید:
ای دوست ببین بی‌سروسامانی ایران

از قبر برون آی و ببین ذلت ایران
آوخ که لحد جای تو شد تا به قیامت

از وضع کنونی و ز بدبختی ملت
بدبختی ایران و پریشانی ایران
این ذلت ایرانی و ویرانی ایران

رفتی و ندیدی تو پریشانی ایران
زین فقر و پریشانی و ویرانی ایران

)عشقی،1344: 368(
بهترین جلوه‌گاه وطن در شعر مشروطیت با مفاهیم مختلف آن 
است. عارف قزوینی م‌یگوید: وقتی تصنیف وطنی ساخته‌ام که 
ایرانی از هر ده هزار نفر، یک نفرش نم‌یدانست وطن یعنی چه؟ 
تنها تصور مک‌یردند وطن شهر یا دهی است که انسان در  آنجا زاییده 
شده باشد. شکر خدا که بعد از مشروطه معنی وطن فهمیده شد 

)قزوینی،1364: 334(.
بعضی از این شعرا مانند عارف، عشقی و.... احساسات وطنی خود 
را بیش‌تر شــبیه به طرز نگرش اروپاییان بیان کرده‌اند و حتی در 
برخی موارد، این احساسات وطنی رنگ و بوی شوونیزم به خود 
م‌یگیرد؛ به‌ویژه آنجا که مسائلی دربارۀ قوم عرب بیان م‌یشود.
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اولین آشنایی
بنده اولین ‌بار در سال 58 و در شب شعری که تحت عنوان شب 
شعر انقلاب اسلامی در ورزشــگاه ول‌یعصر)عج( میدان خراسان 
برگزار شد، از دور با ایشان آشنا شدم، اما آشنایی من از نزدیک با 
ســیدنا القائد، به روزنامه‌ی جمهوری اســامی برم‌یگردد. البته 

ورود من به این روزنامه داستان جالبی دارد.
من در شب شعر حسینیه‌ی ارشاد برنامه داشــتم که از بد حادثه، 
بن‌یصــدر ســخنران آن بــود. پــس از آن شــب شــعر کــه مهمــان آقای 
ســبزواری بــودم، شــخصی از طــرف بن‌یصــدر بــه خانــه‌ی آقــای 
ســبزواری آمــد و گفــت کــه آقــای بن‌یصــدر گفتــه اســت ایــن جــوان 
-که بنده بــودم- را بفرســتید بیایــد روزنامه‌ی ما؛ انقلاب اســامی. 
پیامد همین قضیــه آقای ســبزواری مــن را برداشــت و برد آنجــا، اما 
بی‌حجابی جماعت را که دید، تاب نیاورد و برگشتیم. سوار پژوی 
آقای ســبزواری شــدیم و ایشــان هم خیلی ناراحت، ســرازیر شدیم 
به سمت میدان توپخانه و ما را برد به روزنامه‌ی جمهوری اسلامی 

و تحویــل داد و آن‌جا مشــغول به کار شــدیم.
یــک روز آقــای خامنــه‌ای -صاحب‌امتیــاز روزنامــه- وارد شــدند. 
مــن از ســر جایــم تــکان نخــوردم، یعنــی مثــاً دارم م‌ینویســیم. 
خــودم را مشــغول نشــان دادم. جماعــت همــه رفتنــد بــه ســمتی 
کــه ایشــان بــود و پــس از اندکــی صحبــت، آقــای خامنــه‌ای گفتنــد 
که آقایــان بروند ســر کارشــان، م‌یخواهــم از نزدیک ببینــم که یک 
ــتند؛  ــم نشس ــی ه ــروه ادبی-فرهنگ ــت گ ــد. جماع ــه کار مک‌‌ین چ
یعنــی جنــاب ســید مهــدی شــجاعی،‌ قاســم‌علی فراســت، ســید 

کبــر خلیلــی. حبیــب‌الله لزگــی، آقــای شــجاعیان و ا
به هر حــال جماعت همه نشســتند و آقا ییک یکــی از بخش‌های 
مختلف بازدید کردند تا اینک‌ه نوبت به بخش ما رسید. من مثلًا 
سر پایین م‌ینوشتم، اما آقایان بلند م‌یشدند و خودشان را معرفی 
مک‌یردند. آخرین نفر پس از معرفی خودش، من را نیز معرفی کرد. 
این اولین برخورد ما با آقا بود. دیدم آقا آمدند جلو و سلام کردند. 
آمدم بلند شوم که دستشان را رو شانه‌ی بنده گذاشتند و گفتند 
راحت باشــید و بنشــینید. بعــد گفتند که اجازه اســت ما شــما را 
ببوسیم؟ در حالی ک‌ه خیلی از آقایان ناراحت بودند که چرا فلانی 
بلند نشده است. بعد از این، آقا هر وقت که م‌یآمدند روزنامه، یک 

سری به حضرات تکان م‌یدادند و یک‌سره م‌یآمدند پیش ما.

در مرثیه‌ای که برای امام م‌یسرودم، بقیه‌ی شعر را این‌گونه ادامه 
دادم که: »بر سر ما ســایه‌ی روح خدایی دیگر است« البته برخی 
شــعرا تعجب ک‌ردند و گفتند شــما چرا این‌طوری مک‌ینید؟ شــما 

نباید شعر م‌یگفتید. معترض بودند که چرا شما بیعت کردید؟
البته با توجه به علاقه‌ی ایشــان به شــعر و شــعرا، ایشــان را در کنار 
فعالیت‌های سیاسی و علمی و قبل از اینک‌ه انقلابی اتفاق بیفتد، 
م‌یتوان به عنوان ییک از منتقدان برجسته‌ی شعر فارسی معرفی 
کــرد. البتــه در حــزب جمهــوری هــم جلســه برگــزار م‌یشــد یــا مثــاً 
در خانــه‌ی آقــای ســبزواری هــر وقــت جلســه تشــکیل م‌یشــد، آقــا 
تشریف م‌یآوردند. در جلسات هفتگی حزب جمهوری اسلامی، 
ــوم گلشــن  ــفق، مرح ــای مش ــتا، آق ــوم اوس ــبزواری، مرح ــای س آق
کردســتانی، آقای علــی معلم، بنده و آقای شمســایی که مســئول 
گــروه ادبی حــزب جمهوری اســامی بــود، حضــور داشــتند. گاهی 
در ایــن جلســات آقــا فرصــت مک‌یــرد بیایــد، گاهــی اوقــات هــم بــه 

خاطر شــورای انقــاب و کارهــای حزب نم‌یشــد.

برای فلسطین شعر بگو؛ نه یاسرعرفات
یـک ‌بـار یاسـر عرفـات آمـده بـود ایـران و مـن بـه همیـن مناسـبت 
شـعری نیمایی سـرودم. آقـا که بـه روزنامـه آمـده بودنـد، خطاب 
بـه مـن گفتنـد کـه شـعری گفته‌ایـد؟ مـن همیـن شـعر را خواندم. 
ییک دو جا را اشکال وزنی گرفتند که قبول نمک‌یردم. البته بعدها 
کـه عروضـم بهتـر شـد، فهمیـدم اشـتباه مک‌یـردم. در عیـن حـال 
درباره‌ی محتوای شعر گفتند: خود ایشان لیاقت شعر گفتن ندارد. 
م‌یدانیم که ایشان نسبت به مردم فلسطین آدم خائنی است و 
گر م‌یبینید که او را تحویل م‌یگیریم یا پیـش امام م‌یبریم، این  ا
به‌خاطـر مـردم فلسـطین اسـت والّا ایـن بشـر نـه از حیـث اخلاقی 
لیاقت دارد و نه از حیث سیاسی. این آدمِ خودِ آن‌هاست و قابل 
گر قرار شد شعری  اعتماد نیست و لیاقت شعر گفتن ندارد. شما ا

بگویید، بـرای مردم فلسـطین بگویید.

در حوزه‌ی هنری
حوزه‌ی هنری همان اول انقلاب در سـال 58، 59 تشـکیل شـد. 
البته برو بیا و امکاناتی نداشـت. در هر دو سـه اتاق‌ی از سـاختمان 
حوزه، جمعی از بچه‌های هنرمند انقلاب در یک رشته‌ی هنری 
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خاص، دور هم جمع م‌یشدند. با این اوصاف، جلسات هفتگی 
شـعر در حـوزه برقـرار بـود کـه آقـا شـرکت مک‌یردند. نـه اینک‌ه شـعر 
بخوانند، بلکـه م‌یآمدند و به جماعت شـعرا سرکشـی مک‌یردند.

تقریباً م‌یتوان گفت که هیچ گروهی از هنرمندان انقلاب نبودند 
که آقا با آن‌ها سروکار نداشته باشد، حمایت نکند، رهنمود ندهد 
و راه نشان ندهد. به نظر بنده کل فضای شعر و ادبیات و هنر بعد 
از انقلاب را باید مرهون ایشان دانست. راهی که نشان م‌یدادند و 
برخورد و مواجهه‌ای که با جماعت اهل هنر داشتند، خیلی مؤثر بود.

خیلی از بزرگان برنم‌یتافتند که مثلًا طرف چرا سبیلش بلند است، 
گیسش بلند است؟ اما برخورد ایشان همواره جانبدارانه، پدرانه 
و برخورد حمایتی و هدایتی بود. خیل‌یها م‌یخواســتند هدایت 
کنند و نم‌یشد، چون نگاه مک‌یردند و م‌یدیدند که مثلًا قیافه‌ی 
فلانی موجه نیست. اینک‌ه برخی از جماعت هنرمندان رنجیدند، 
به دلیل همین برخوردهایی بود که آقایان نم‌یدانســتند چطور 

باید جنس هنرمند را شناخت.
البته به نظر بنده این حمایت آقا از هنرمندان به این دلیل نیست 
که شعرا همراه با حکومت باشند، بلکه برای ذات هنر و نفس هنر 
است؛ هنری که به تعبیر خود ایشـان که گفته‌اند: هیچ حقیقتی 
پایـدار نم‌یمانـد، مگـر اینک‌ـه صـورت هنـری پیـدا کنـد. از همیـن 
کـه ایشـان بـا اهـل اسـتعداد همـواره بـا بزرگ‌منشـی  منظـر بـوده 
برخـورد مک‌ینند و حتـی گلایه‌هـا و بعضاً گسـتاخ‌یهای جماعت 
را تحمـل مک‌یننـد. در حالـ‌ی کـه خیل‌یهـا ناراحـت م‌یشـوند، اما 
ایشـان خیلـی باآرامـش برخـورد مک‌‌ینـد، چـون جنـس هنرمند را 

م‌یشناسـند و آن حساسـیت اهل هنـر را درک مک‌ینند.

در ابتدای فتح قرون ایستاده‌ام
در زمـان ریاسـت‌جمهوری آقـا در جبهه بـودم که البتـه خاطره‌ی 
جالبی از آن زمـان دارم. در قـرارگاه و در چادر نشسـته بودم که دو 
سه ورق روزنامه‌ی جمهوری اسلامی را دیدم. دست بر قضا ییک 
از آن صفحـات، صفحه‌ی فرهنگـی روزنامـه بود که در آن شـعری 
کـه دیـدم، نامـه‌ای بـرای مرتضـی  از مـن چـاپ شـده بـود. ایـن را 

سـرهنگی نوشـتم. شـروع نامه این بـود که:
»من در میان آتش و خون ایستاده‌ام             

در ابتدای فتح قرون ایستاده‌ام«‌
منظـور اینک‌ه دیگـر مـن را فرامـوش کنیـد و این‌جـا هسـتم و دیگر 

کاری بـه کار ادبیـات ندارم.
بعد از این جریان، روزی حضرت آقا تشریف م‌یبرند روزنامه و آنجا 
سـراغ دوسـتان را م‌یگیرند. از من که م‌یپرسـند، آقای سرهنگی 
م‌یگوید ما نامه‌ای از او داریم که با آن نامه مشخص شده بود که 

من در جبهه هستم. البته من اصلًا در جریان این اتفاق نبودم.
به نظر بنده این حمایت آقا از هنرمندان به این دلیل نیسـت که 
شـعرا همراه بـا حکومت باشـند، بلکـه بـرای ذات هنر و نفـس هنر 
است؛ هنری که به تعبیر خود ایشـان که گفته‌اند: هیچ حقیقتی 

پایدار نم‌یمانـد، مگر اینک‌ـه صورت هنری پیـدا کند.
یک‌باره آمدند دنبالم که فرمانده‌ سپاه با تو کار دارد. رفتم و گفت 
که شما فردا بیایید مقر، کارتان دارم؛ یعنی دفتر فرماندهی. وقتی 
به مقر فرماندهی رفتم، سَرم باندپیچی بود. از بین جمعیت، آقای 
منتجب‌نیا -نماینده‌ی وقت شوش و اندیمشک- یک‌راست به 
سـراغ من آمد و حالم را پرسـید. من هم حیران مانده بودم که ما 
این همه زخمی داده‌ایم، چرا حال دیگران را نم‌یپرسد؟ کاشف 
به عمل آمد که آقا ایشـان را مأمـور کرده تا هر طور که هسـت، من 

را پیدا کنند و به پایتخت برگردانند.
وقتی پیش فرمانده رفتم، آقای منتجب‌نیا هم آنجا نشسته بود 
و گفت که شما دیگر به کار ادبیات برسـید. دستور داد که مکانی 
در اختیـار ایشـان قـرار دهیـد تـا کارشـان را بکننـد. اول ترسـیدند 
کـه نترسـید؛ جنـاب  گفـت  کـه مبـادا مشـکلی باشـد. بعـد ایشـان 
رئیس‌جمهور سـفارش ایشـان را کـرده اسـت. به هر حـال منقلب 
شـدم و گریه کردم، برای اینک‌ه فهمیدم این مرد از تهران، با این 
همه مشغله، ریاست‌جمهوری، ‌امامت جمعه، آن همه گرفتاری 
که دارد، اما حواسش به همه‌ی جماعت و دوستان دور و نزدیک 
است که مبادا مشکلی برایشان پیش آید. به هر حال بعد از چند 

مدت دوبـاره به تهران برگشـتم.
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پس از امام)ره(
اصاًل در ضمیـر مـا نم‌یگنجیـد که کسـی جانشـین امـام باشـد. به 
محض اینک‌ه گفتند قرار است آقای خامنه‌ای رهبر شوند، یعنی 
همـان روز پانـزده خـرداد، مـن ادامـه‌ی مرثیـه‌ای را که بـرای امام 
م‌یسرودم، خودبه‌خود و به قول علما: »من‌حیث لایشعر«، بقیه‌ی 
شعر را این‌گونه ادامه دادم که: »بر سر ما سایه‌ی روح خدایی دیگر 
است« البته برخی شعرا تعجب ک‌ردند و گفتند شما چرا این‌طوری 
مک‌ینید؟ شـما نباید شـعر م‌یگفتید. معترض بودند که چرا شما 

بیعت کردید؟ من هم در ادامه‌ی شعر، جواب آن‌ها را دادم:
کبر کرده‌اند               »یک دو شاعر شعر خود را فقه ا

  حظ نفس خویش را با حق برابر کرده‌اند«
زمانی قرار بود این شعر، چهل بند شود که دیگر این توفیق پیش 
نیامد.بـرای مناسـبتی پـس از چنـد وقـت، خدمـت آقا رسـیدیم و 
بـه ایشـان گفتـم کـه شـعری را سـروده‌ام و شـعر را خوانـدم. آقـا نیـز 
مطابق معمـول بزرگـواری کردند و شـعر را سـتودند و گفتنـد: حالا 
چـون برای مـن اسـت، خیلـی چیـزی نم‌یتوانـم بگویـم. البتـه باز 

هـم آقا یـک غلـط از مـن گرفتند.

روایت فتح را از سر بگیرید
کـه روایـت فتـح را از سـر  بعـد از اینک‌ـه حضـرت آقـا فرمـان دادنـد 
بگیریـد، سـید مرتضـی آوینـی بـه جام‌جـم رفـت و ماجـرا را بـا یکـی 
ح کرد.  از مسـئولان بلندپایـه‌ی وقـت سـازمان صدا و سـیما مطـر
وقتی برگشت، گفتیم چه شد؟ گفت که سرد برخورد کرد و گفت: 
دیگـر رها کنیـد؛ عصـر سـازندگی اسـت و دیگر جنـگ و روایـت فتح 

بـه چـه کاری م‌یآیـد؟
نوبت بعدی که شهید آوینی رفت، دیگر جر و جدل شده بود و آن 
مسئول به آقا سیدمرتضی گفته بود که شما چرا این قضیه را ول 
ک کرده‌اند و از روایت فتح چیزی  نمک‌ینید؟ من داده‌ام آرشیو را پا
وجود ندارد و حالا هر کاری م‌یخواهید بکنید. ســید مرتضی در 
جواب گفته بود که آقا دستور داده‌اند. آن مسئول در جواب گفته 
بوده که او آقای شماست و رهبر ما کسی دیگر است که سید مرتضی 
به‌شدت ناراحت شده بود. وقتی موضوع را برایم نقل کرد، به او 
گفتم کــه چیزی به آقــا نگفتی؟ در جــواب گفت که مــن چطوری 
رویم م‌یشود چنین چیزی را بگویم؟ گفتم من درستش مک‌ینم.

ایشـان با اهل اسـتعداد همواره با بزرگ‌منشـی برخورد مک‌ینند و 
حتی گلایه‌ها و بعضاً گسـتاخ‌یهای جماعـت را تحمل مک‌ینند. 
کـه خیل‌یهـا ناراحـت م‌یشـوند. چـون ایشـان جنـس  در حالـ‌ی 
هنرمند را م‌یشناسند و آن حساسیت اهل هنر را درک مک‌ینند.
در ملاقـات بعـدی بـا رهبـر انقلاب، بـه محـض اینک‌ـه آقـا را دیدم، 
یهکَ‌تی نشستم. آقا یک نگاهی کردند و خندیدند و متوجه شدند 
کـه بـاز یـک خبـری اسـت. خدمتشـان عـرض کـردم: آقـا مـن کـه از 
دیشـب فهمیـدم خدمـت حضرت‌عالی م‌یرسـم، شـروع کـردم تا 
صبح اسم اجدادتان را آوردم تا بتوانم این‌طوری یهک‌‌تی خدمت 
شـما بنشـینم و حرف‌هایم را بزنم. بعد هم ماجرای روایت فتح و 
برخورد و حرف‌های آن مسئول را گفتم. در خلال صحبت‌ها یک 
ناسـزاهایی هم گفتم که حضرت آقا گفتند: این غیبت م‌یشود، 
گر حاضر باشـند بگـو. خلاصه ایـن صحبت‌ها مؤثر واقع شـد و آقا  ا

کنش نشـان دادند. وا

این‌ها را از کجا آوردی؟!
کتـاب »در  کردنـد تـا راجـع بـه  یک‌بـار حضـرت آقـا بنـده را احضـار 
غ« -که نوشـته‌ی خودم بـود- صحبت کنیـم. آقا  سـایه‌ی سـیمر
گفتند کـه من فکر کـردم که مثـل دیگران یـک چیزهایـی راجع به 
شـاهنامه نوشـته‌اید. بعـد خوانـدم و تعجـب کـردم و دوبـاره ایـن 
کتاب را خواندم. این‌ها را از کجا آورده‌ای؟! گفتم آقا این حرف‌ها 
ج من نم‌یرود.  از جای خاصی نیست. گفتند: این حرف‌ها به خر

این بحث‌هـای راجع بـه ولایـت را از کجا پیدا کـرده‌ای؟
من به‌صراحت گفتم: آقا این آیین خود ماست و به یک معنا من 
اولین کسـی هسـتم که از رازهـای این جماعـت پرده برمـ‌یدارم و 

این‌ها همـه‌ی عالـم را این‌طوری نـگاه مک‌ینند.
به‌شــدت آقا تشــویق و تأیید کردند و گفتند که در جایی از کتاب، 
بحث خرد و خــرد برتر را مطرح کــرده‌ای. این تکلیــف را بر دوش تو 
م‌یگذارم که این موضوع را بنویســی. من هم گفتم چشــم. وقتی 
برگشتم، آقا سید مرتضی گفت چه گذشت؟ ماجرا را گفتم. گفت به 
آقا نگفتی چطور این دومی را بنویسم؟ گفتم رویم نشد چیزی به آقا 
بگویم، چون همان کتاب را به هزار مشقت نوشته بودم. بنده یک 
بخشی از آن را نوشتم و دادم به حوزه‌ی هنری که نم‌یدانم چه شد. 
إن‌شاءالله زنده باشم و این کتاب را که بدهکار آقا هستم، بنویسم.
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پرونده‌ای برای نسبت علم و دین و نهاد دانشگاه اسلامی
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مباحث مربوط بــه ارتباط میان علم و دیــن فصل جدیدی 
در تاریــخ دانــش و معرفــت بشــری نیســت و قدمــت آن در 
غرب به قرون وســطی و در ســرزمین‌های اســامی به فرآیند 
مدرنیزاسیون جوامع شرقی در دو ســده پیش بازم‌یگردد. 
ــدارد و  ــدن ن ــل ش ــای ح ــش بن ــن چال ــا ای ــال، گوی ــن ح ــا ای ب
ــان  ــد می ــی پیون ــه، یعن ــن دو نظری ــدام از ای ــر ک ــداران ه طرف
علم و دیــن یــا تعــارض میــان آن دو، نم‌یتوانند یا شــاید هم 

نم‌یخواهنــد از  ادلــه طــرف مقابــل قانــع شــوند. 
مشــکل بــه ایــن نــزاع بی‌پایــان ختــم نم‌یشــود و متفکــران 
اســامی بــا ســؤال اساســی دیگــری نیــز مواجــه هســتند کــه 
کســی  کســی بــه آن پاســخ نم‌یدهــد و یــا شــاید  معمــولًا 
ــه آن  ــخ دادن ب ــه پاس ــور ب ــا مجب ــنود ت ــد آن را بش نم‌یخواه
ح بوده و  نباشد؛ اینکه آیا مسئله‌ای که در مغرب‌زمین مطر
میان ارباب کلیسا و متفکران مسیحی با تجدیدنظرخواهان 
در مســیحیت و معترضــان بــه کلیســا درگرفتــه اســت، بایــد 
بــه همــان شــکل بــه عالــم اســام هــم منتقــل شــود و بــه یــک 

چالــش میــان اســام و علــم تبدیــل گــردد. 
به نظر م‌یرسد ریشه این مشکل به ناقص بودن سیر تاریخی 
این نــزاع در مشــرق‌زمین برم‌یگــردد؛ یعنی ایــن نــزاع از میانه 
راه، و نــه از ابتــدای آن، بــه ســرزمین‌های اســامی راه یافــت؛ 
دقیقــاً زمانــی کــه مدرنیتــه گرایــش غالــب در غــرب بــود و دین 
در تنگنــای شــدید و انــزوای همه‌جانبــه قــرار داشــت و غلبــه 
مدرنیته در نفی و طرد دین و ایراد اتهام به آن در عالم اسلام 
هم به ندای غالب تبدیل شــد و به‌نوعی آشنایی مسلمانان 

با غــرب جدیــد بــا مدرنیته غــرب بــود، نه بــا دینــداری غرب.
این کش‌وقــوس با ورود علم مــدرن به ایران و تشــکیل نهاد 
دانشــگاه در کشــور و ســیل ترجمــه آثــار غربــی بــه فارســی در 
حوزه علوم انســانی، اســام ســنتی و حوزه‌های علمیــه را به 
ــم ضداســامی پهلــوی  چالــش کشــید و روی کار آمــدن رژی
و برنامه‌ریــزی اســتعمار پیــر بــرای دین‌زدایــی و ســکولاریزه 

کردن جوامع اسلامی، هیزم این آتش را دوچندان مک‌یرد. 
در ایــن میــان، آغــاز نهضــت اســامی و ســپس وقــوع انقــاب 
اســامی، دریچه‌ای جدید به روی اســام با تفســیری نوین 

و روزآمد گشــود و دیــن را از حاشــیه به متــن آورد. 
کــه اســام  کــرد  انقــاب اســامی ایــن ظرفیــت را ایجــاد 
ــی  ــاز و حت ــاز، جامعه‌س ــاز، نظام‌س ــای فرهنگ‌س ظرفیت‌ه
تمدن‌ساز خود را به میدان بیاورد؛ تنها نیاز بود این امکان 
و توان بــه شــکلی درســت مدیریت شــود کــه رهبــر فرهیخته 
و حکیــم انقــاب حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای بــا تمــام تــوان 
ــه ایــن عرصــه نهــاد و ســفت و ســخت پشــت ایــن کار  ــای ب پ
کز علمی و پژوهشــی کشــور اعم از  درآمد و همه نهادهــا و مرا
حوزوی و دانشگاهی و جمله فرزانگان و علما و دانشگاهیان 
را بــه یــاری طلبیــد تــا علــوم جدیــد، صبغــه اســامی بــه خــود 
بگیرنــد و بــا آموزه‎هــای اســامی پیراســته و بــه آن آراســته 
شــوند و خصوصــاً علــوم انســانی کــه مــادر جامعه‌ســازی و 
تمدن‌ســازی اســت رنگ و پیرنگ اســامی به خود بگیرند.

ــد  ــه آیــت‌الله خامنــه‌ای، علــوم جدی ــدگاه حکیمان طبــق دی
نبایــد بــه بهانــه اینک‌ــه در غــرب زاده شــده‌اند و بنــای آن‌هــا 
بــر اومانیســم و سکولاریســم و بی‌دینــی اســت، بــه طــور کلی 
طرد و نفی شوند؛ بلکه دانشمندان و نظریه‌پردازان اسلامی 
باید ایــن علــوم را متناســب بــا چارچوب‌هــا و اصــول و مبانی 
دینــی بازتعریــف و بازســازی کننــد و از ایــن میان علــم جدید 
دینی و علوم انســانی اســامی پای به عرصه هستی گذارد و 
مقدمه‌ای برای شکل‌گیری جامعه جهانی دینی به زعامت 

و امامت منجــی خاتــم و موعــود ادیان پدیــد آید.
آنچـــه در ایـــن آوردگاه علمی و تمدنـــی جای تأمـــل و بازنگری 
ویـــژه دارد نقش نهـــاد دولـــت و نهاد دانشـــگاه به همـــراه نهاد 
حـــوزه و روحانیـــت در شـــکل‌دهی بـــه ایـــن ســـاختار علمـــی 
و تمدنـــی اســـت کـــه چگونـــه جامعـــه از گـــذار مدرنیتـــه غربـــی 
بـــه توســـعه و پیشـــرفت اســـامی و عادلانـــه و متعـــادل برســـد.
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حاجیه 

محمدعل‌یزاده

کمتر موضوعی در ایران پس از انقلاب اســامی به قدر مسئله »اســامی کردن علم« محل مناقشه و بحث بوده 
اســت. این موضوع در طول نزدیک به چهــار دهه از عمــر انقلاب اســامی و در دوره‌های مختلــف از حیات آن، 
ح شــده اســت و ما با طیفی از  همواره موضوع بحث، نظر و چالش بوده و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن مطر
دیدگاه‌ها در این حوزه مواجه هســتیم. این دیدگاه‌ها را بســته به اینک‌ه دینی بودن را در کدام سطح از سطوحِ 
کثری«  موضوع، پیش‌فرض، روش و مبانی علم معنادار بدانند، در ذیل سه رویکرد »حداقلی«، »میانی« و »حدا

به دین دسته‌بندی مک‌ینند. 

نقدی بر رویکرد دولت روحانی در حوزه »اسلامی کردن علم«

گام‌های رو به عقب
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رویکردهــای »حداقلــی« شــامل دو دســته اســت: »هدف‌محــور« 
که تنهــا معیــار اتصــاف علــم بــه صفــت دینــی را خدمــت بــه اهداف 
و غایــات دیــن و جامعــه دینــی م‌یداننــد و »موضوع‌محــور« کــه 
موضوع‌هایــی مانند دین و پدیده‌های منتســب و امور و مســائل 
مــورد اهتمــام دیــن و جوامــع دینــی را بــرای مطالعــات پیشــنهاد 
مک‌یننــد، بــدون آنک‌ــه بــرای انجــام ایــن مطالعــات، چارچوبــی 

مغایــر بــا چهارچــوب علــم ســکولار ارائــه دهنــد. 
ــر آن،  ــر »پیش‌فرض‌هــا« و گاهــی عــاوه ب رویکردهــای »میانــی« ب
کیــد مک‌یننــد. آن‌هــا معتقدند  بــر »مبانــی ارزشــی« مؤثــر بــر علــم تأ
بینــش الهــی در عالم بــه هنــگام ســاختن نظریات جهان‌شــمول و 
نیز در جهت‌گیری‌های کاربــردی دانــش، آن را از دانش حاصل از 
بینش سکولار متمایز مک‌یند و این علمِ دینی است. رویکردهای 
کثــری« نیــز آموزه‌هــای دینــی را در متــن علــوم یعنــی در  »حدا
»فرضیه‌هــا و نظریه‌هــای علــم« وارد مک‌یننــد و قائــل بــه تغییــر در 
مبانی و روش علوم بر اساس آموزه‌های دینی و وحیانی هستند.
بــر ایــن اســاس، تحولــی کــه در رویکــرد اول مــورد نظــر اســت و بایــد 
جهت تغییر در علم به وقوع بپیوندد »تحول در نهاد علم« است؛ 
به ایــن معنــا که بایــد نهــاد علــم را بــه ســمت و ســویی هدایــت کرد 
ــع نیازهای آن در حوزه‌های  که در خدمت جامعه قرار گرفته و راف
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی و تأمینک‌ننده اســتقلال مورد نظر 
آن جامعــه باشــد. بــه تناســب دینــی بــودن جامعــه ایــران نیــز باید 
علم موجود به لحاظ موضوع و مسئله، وجه دینی داشته باشد. 
بومــی کردن و بهینه‌ســازی علــم تعبیری اســت که در ایــن رویکرد 

بــرای انتقــال نــگاه تحول‌خواهانه اســتفاده م‌یشــود. 
دو عامل در شکل‌گیری این دیدگاه مؤثر بود: از یک سو از ابتدای 
قــرن بیســتم میــادی و همزمــان بــا آغــاز انتقــادات بــه علــم مــدرن 
در خاســتگاه آن )یعنــی غــرب( بعــد از تهدیــدات زیســت‌محیطی، 
انسانی و فرهنگی علم مدرن و وقایعی چون جنگ جهانی دوم و 
اثرات مخرب و فاجعه‌آمیز ســاح‌های پیشــرفته جنگی حاصل از 
علم جدید، بمب‌های اتمی، گرم شــدن کره زمیــن، آلودگ‌یهای 
زیست‌محیطی و سیطره تکنولوژی و ماشین بر زندگی بشر، تصور 
ایــده‌آل و آرمانی بــودن علم جدیــد زیر ســؤال رفت. علاوه بــر این و 
از نیمه قرن بیستم در حوزه جامعه‌شناسی علم و فلسفه علم نیز 

صورت پوزیتیویستی و ماده‌گرایانه علم که به عنوان تنها شکل از 
علم معرفی م‌یشد مورد تردید قرار گرفت و بر دخالت زمینه‌های 
کید شــد. در این راســتا شــاهد  فرهنگــی و تاریخــی در حــوزه علم تأ
ح دیدگاه‌هایــی نظیــر »انقــاب علمــی« و »پارادایــم« تومــاس  طــر
کاتوش هستیم.  کوهن، »ضد روش« فایرابند و »برنامه‌پژوهشی« لا
بر اساس این نظریات جدید، علم، جدای از مفاهیم و ساختارهای 
ح  درونــی خــود، از زمینه‌هــای سیاســی و اجتماعــی کــه در آن طــر
م‌یشــود متأثــر اســت و یافته‌های علمــی متأثــر از شــرایط فرهنگی 
اســت؛ لذا هویت جهان‌شــمول و فراتاریخی علم زیر ســؤال رفت. 
متأثر از این خودانتقادی‌های صورت گرفتــه در غرب، در جوامع 
غیرغربی نیز ایــن نگاه تســری یافت و بر لــزوم توجه بــه زمینه‌های 

کید شــد.  تاریخی و فرهنگــی و »بومی کردن علم« تأ
در کشــور مــا نیــز از دهــه 1330 شمســی و بــا افــرادی نظیــر ســید 
حســین نصــر، احســان نراقــی، جــال آل‌احمــد و امثــال آن‌هــا  این 
ــکیک در  ــاهد تش ــت و ش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــد و م ــدگاه وارد ش دی
باورهایــی هســتیم همچــون لــزوم مــدرن شــدن بــه ســبک غربی، 
تســلیم بی‌قیدوشــرط در برابر غربی‌هــا، اخذ تمــدن فرنگی بدون 
کزی  تصرف ایرانی و از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن. تشکیل مرا
چون مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهران 
ح »انقــاب آموزشــی« حکومــت پهلــوی در  در ســال 1337 و طــر

ســال 1346 در همیــن راستاســت. 
اما همزمان با وقوع انقلاب اســامی بــه رهبری امــام خمینی)ره( 
این وجــه تحولــی وارد فــاز جدیــدی شــد و مســئله تحــول در نظام 
علمی وجــه گســترده‌تری یافت و جــدای از وجــوه نهــادی علم، بر 
وجه معرفتی علم و تحول در آن به معنای تغییر در مبانی و ماهیت 
کید شد. به این معنا که علاوه بر لزوم تغییر در وجوه  علم جدید تأ
کارآمدی علم و پاسخگویی به مسائل و نیازمندی‌های جامعه و 
کید بر مســائلی همچون ارتبــاط صنعت و دانشــگاه، تکنولوژی  تأ
مناســب و مــواردی از ایــن قبیــل، مســئله تعــارض علــوم مــدرن بــا 
مبانــی دینــی و در نتیجــه، لــزوم تحــول در علــم بــه لحــاظ ماهــوی 

کید قــرار گرفت. و تغییــر در مبانی علــم و دینی کــردن آن مورد تأ
ح دیدگاه‌های مختلف در این خصوص و  بر این اساس شاهد طر
اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مختلف جهت تحقق آن 
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هستیم که برجسته‌ترین آن‌ها »انقلاب فرهنگی« در سال 1359 
کثری‌ترین  و تشکیل »ستاد انقلاب فرهنگی« است که در آن حدا
نــگاه تحولی به علــم و نظام علمی دنبــال م‌یشــود و در آن، ضمن 
ــا  ــزوم تطبیــق علــم ب ــر ل کیــد ب ــرای تغییــر در نهــاد علــم و تأ تــاش ب
نیازمندهــای جامعــه و بــرآورده کــردن اســتقلال کشــور، تحــول در 

مبانــی و روش علم نیــز مورد نظر اســت. 
اما نـگاه تحول‌خواهانـه در حوزه نظـام علمی از همان سـال‌های 
کـه در مـواردی از  نخسـتین همـواره بـا ایـن آسـیب مواجـه بـوده 
کثـری فاصلـه گرفتـه و بـه صورت‌هـای حداقلـی تقلیـل  نـگاه حدا
یافته اسـت و هرچنـد همـواره گروه‌هـا و جریان‌هایـی بوده‌اند که 
کـرده و در راسـتای تحـول در علـم و  کثـری را دنبـال  دیـدگاه حدا
تغییر در مبانی علم و تولید علم دینی فعالیت مک‌ینند، اما اتخاذ 
رویکـرد حداقلی به علم دینـی و تحول در علـم به‌خصوص از وجه 
سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در نظام علمی حضور پررنگ‌تری 
در دهه‌هـای دوم و سـوم انقالب اسالمی داشـته اسـت. از نیمـه 
دهـه 1380 و با هشـدارهای مقـام معظم رهبـری بار دیگر مسـئله 

اسالمی کـردن علـم و تغییـر در مبانی علـوم مـدرن به عنـوان ییک 
از مهم‌ترین مسـائل انقلاب اسالمی مورد توجه قرار م‌یگیرد و در 
قالب بحث‌هایی چون بازنگری در سرفصل دروس، اسلامی کردن 
دانشگاه، اسلامی کردن علم، تحول در علوم انسانی و مواردی از 
این دست، این مهم دنبال م‌یشـود. تشکیل »شورای تحول در 
علوم انسـانی« در شـورای عالی انقلاب فرهنگـی و تصویب نهایی 

سند »دانشـگاه اسالمی« در همین راستا است. 
کیدهــای  البتــه ایــن دوره نخســتین بــاری نیســت کــه شــاهد تأ
مقام معظم رهبری در این خصوص هســتیم. این امر مسئله‌ای 
کیــد ایشــان بــوده اســت. همچنــان کــه  اســت کــه همــواره مــورد تأ
در ســال 1374 و نیــز در یکــی از مهم‌تریــن خطاب‌هایشــان در 29 
کیــد مک‌ینند کــه »دانشــگاه امروز  اردیبهشــت 1375 بر ایــن امر تأ
مــا اســامی نیســت و بایــد اســامی شــود و بــرای ایــن منظــور یــک 
تحول عمیق، بنیادین، دلسوزانه، بلندمدت، برنامه‌ریزی‌شده 

و همه‌جانبــه، ضــروری و اجتناب‌ناپذیــر اســت...«
در دهــه هفتاد و هشــتاد هیــچ گاه بــه بیانــات رهبر معظــم انقلاب 
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ــه  ــردن دانشــگاه‌ها ب ــود توجــه نشــد و حتــی اســامی ک ــه شایســته و بایســته ب ــه ک آن گون
الــزام دانشــجویان بــه پوشــش و آرایــش خــاص )ماننــد ممنوعیــت پیراهــن آســتین کوتــاه 
بــرای دانشــجویان مــرد یــا الــزام حجــاب خــاص بــرای بانــوان( تقلیــل یافــت کــه بــه شــدت 
ــرار گرفــت. امــا متأســفانه در چهارمیــن دهــه از عمــر انقــاب  مــورد انتقــاد رهبــر انقــاب ق
اســامی شــاهد تقابــل و نفــی آشــکار دیدگاه‌هــای رهبــر انقــاب اســامی بودیــم و رویکــرد 
ــون  ــوری چ ــه ام ــم ب ــول در عل ــزوم تح ــئله ل ــردن مس ــدود ک ــی و مح ــم دین ــه عل ــی ب حداقل
اهــداف و مســائل علــوم بودیــم و بحث‌هایــی همچــون ضــرورت و عــدم ضــرورت و امــکان 
ح یافــت و اســامی کــردن علــم به  و عــدم امــکان تولیــد علــم اســامی، مجــدداً قابلیــت طــر
معنــای تغییــر در مبانــی علــوم مــدرن مــورد تشــکیک قــرار گرفــت. متأخرتریــن این مــوارد، 
مناقشــه‌ای بــود کــه از ســوی رئیــس ‌جمهــور وقــت در ۱۴ اردیبهشــت‌ماه ۱۳۹۳ در مراســم 
ح شــد  تجلیــل از اســاتید برگزیــده دانشــگاه‌ها، پیرامــون مســئله اسلام‌یســازی علوم مطر
و در آن اســامی کــردن علم بــه معنــای تغییــر در مبانــی و روش، مــورد انــکار قرار گرفــت و بر 

کیــد شــد. جهانــی بــودن علــم بــه لحــاظ مبنــا و روش تأ
ح ایــن ســؤال کــه کجــای  آقــای روحانــی بــا اشــاره بــه مســئله اسلام‌یســازی علــوم و بــا طــر
علــم بایــد اســامی شــود اظهــار داشــت: نبایــد راه را اشــتباه بپیماییــم؛ پایه‌هــا و مبانــی 
هــر علمــی اســامی، مســیحی و یهــودی نــدارد و درواقــع پایه‌هــای علــم جهانــی و بــدون 
جغرافیاســت. وی ادامــه داد: یــک بخــش دیگــر نیــز مربــوط بــه متــد اســت کــه ایــن متــد 
نیــز جهانــی اســت. رئیس‌ جمهــور وقــت بــا اشــاره بــه اهــداف علــوم مختلف ایــن اهــداف را 
گــر م‌یخواهیــم آن علــم بــرای مــا  بــرای کشــورهای مختلــف قابــل تعریــف خوانــد و افــزود: ا

ــد آن را در کشــور بوم‌یســازی کنیــم. ــردی باشــد بای کارب
کنش‌های تندی از سوی اصحاب علم و کارشناسان بحث  این سخنان آقای روحانی وا
به همراه داشـت و نادیده‌انـگاری تلاش‌های صـورت گرفتـه از ابتدای انقلاب اسالمی در 
حوزه علم دانسته شد. برای نمونه حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی رئیس شورای 
سیاسـت‌گذاری کنگـره بین‌المللـی علـوم انسـانیِ اسالمی گفـت: اظهارنظـر اخیـر رئیـس 
 با 

ً
‌جمهـور محتـرم دربـاره علـوم انسـانیِ اسالمی فاقـد وجاهـت علمی بـود. ایشـان ظاهـرا

نظریه‌های رایج فلسفه علم و نقش کلیدی جهان‌بینی و باورهای بنیادین در شکل‌گیری 
مبانی و متدلوژی علوم انسانی و اجتماعی آشنایی چندانی ندارند. در اظهار نظری دیگر 
دکتر حسـین کچویان استاد جامعه شناسـی دانشگاه تهران و عضو شـورای عالی انقلاب 
فرهنگی در انتقادی کنایه‌آمیز گفت سخنان اخیر رییس‌جمهور ابهام‌آفرین بود و بحث 

مجدد بر سـر اسالمی کردن علوم انسانی بازگشـت به مهدکودک است.
در واقع در ســخنان آقــای روحانــی م‌یبینیم »بومــی کردن علــم« به معنــای تطبیق علوم 
با اهــداف جامعــه تنهــا وجــه تحولــی اســت کــه مــورد توجــه اســت و مســئله تعــارض مبانی 
علــوم مــدرن بــا آموزه‌هــای دینــی بــا  همــه پیشــینه‌ای کــه دارد، مــورد انــکار قــرار م‌یگیــرد. 
این مســئله وقتی اهمیت بیشــتری پیــدا مک‌یند کــه ببینیم ایــن دیدگاه از ســوی دومین 

 از نیمه دهه 1380 و با 
هشدارهای مقام معظم 
رهبری بار دیگر مسئله 

اسلامی کردن علم و تغییر 
در مبانی علوم مدرن به 
عنوان یکی از مهم‌ترین 
مسائل انقلاب اسلامی 
مورد توجه قرار می‌گیرد.
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مقــام عالــی و عال‌یتریــن مقــام اجرایــی کشــور کــه ریاســت شــورای 
ح م‌یشــد و شــواهد  ‌عالــی انقــاب فرهنگــی را بــه عهــده دارد مطــر
کم بــر دولت  بســیاری گویای تبدیــل این نــگاه بــه رویکرد کلــی حا
بــود و معنای دانشــگاه اســامی به صرف اخلاقی شــدن دانشــگاه 
تقلیــل داده شــده و بومــی کــردن علــم تنها وجــه تحولــی بــود که از 

اســامی کــردن علــم مســتفاد م‌یشــود.
در مقابــل دیــدگاه رئیــس دولــت قبــل، بایــد توجــه کــرد »اســامی 
کــردن علم« به معنــای تولیــد علمی متناســب با آموزه‌هــای دینی 
آن‌چنانک‌ــه در ابتــدای انقــاب اســامی مــورد نظــر بــود، معنایــی 
گســترده‌تر از صــرف »تحــول در نهــاد علــم« و یــا »تحــول در روابــط 
کمیت اخلاق بر فضای علمــی دارد و نباید آن  علم« به معنای حا
را به ییک از این موارد تقلیل داد. »بهبود سازوکارها در نهاد علم«، 
کمیــت اخــاق بر دانشــگاه«  »ترمیــم رابطه علــم بــا صنعــت«، »حا
و »بومــی کــردن علــم« از جهــت مســئله و اهــداف را نم‌یتــوان و 

نبایــد همــه معنــا از »اســامی کــردن علــم و دانشــگاه« تعبیــر کرد.
اما در آغاز قــرن جدید و در نیمه‌هــای دهه پنجم انقلاب اســامی 

و در حالی که رهبر انقلاب اســامی مســیر آینده انقلاب را با بیانیه 
اندیشمندانه خود تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی ریل‌گذاری 
کرده‌اند ضروری است دولت و مسئولان بازنگری جدی و جدیدی 
در روش‌ها و برخوردهای چهار دهه گذشته با این مقوله داشته 
باشــند و به طــور واقعی و بــا عزمی جــدی بــرای این مســئله فکری 
اساسی کنند و از همه ظرفیت‌های علمی کشور برای ترسیم نقشه 
کثــری در تحــول بنیادین در  راهــی جامع و کارآمد کــه رویکرد حدا

علوم انسانی و علوم غربی را لحاظ کرده باشد استفاده کنند.
ســند جامع تحول علمی کشــور، ســند تحول در آموزش و پرورش 
و ســند مهندســی فرهنگی م‌یتواند اجزای مهمی در ترســیم این 
نقشــه راه باشــد و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه طور خــاص و 
مجموعــه دولــت و نهادهــای فرهنگی و علمــی و تحقیقاتی کشــور 
به طور عــام بایــد ابتــدا اعتقــاد و التــزام قلبــی و عملــی و بــاور عمیق 
کثــری داشــته باشــند و رئیــس جمهــور بــا تغییــر در  بــه رویکــرد حدا
ــی و  ــروژه مل ــن پ ــت ای ــری و مدیری ــل، راهب ــت قب ــس دول ــه رئی روی

بلکــه دینــی و اســامی را بــه عهــده گیــرد.

دیدگاه  |  سید مرتضی حسینی    فرزند استاد سیدمنیرالدین حسینی واضع فلسفه عمل اسلامی
وقتی م‌یگوئیم علوم انسانی تصور م‌یشود که علومی مانند سایر علوم است و م‌یتوان از سایر کشورها آموخت، اما علوم انسانی، علم به 
معنای کشف واقع نیست، زیرا در این زمینه واقعیتی وجود ندارد که در مکان‌های مختلف تفاوتی نکند. یک نظریه پرداز یک مبنایی 
را در نظر م‌یگیرد و قواعد تجلی بخش آن مبنا م‌یشود. علوم انسانی مثلًا اقتصاد کاپیتالیستی یک چیز را مبنا م‌یگیرد و مارکس مبنای 
گر م‌یگوئیم اقتصاد اسلامی نه کاپیتالیستی است و  دیگری را نظر م‌یگیرد و قواعد تجلی بخش آن اقتصاد سوسیالیستی م‌یشود. حال ا
نه سوسیالیستی باید مبنا و قواعد آن را که م‌یشود اقتصاد اسلامی، مشخص کنیم. وقتی قرار است علوم انسانی اسلامی، کاربردی باشد 
باید نسبت بین متغیرهای مختلف و مبنای آن‌ها مشخص شود تا مخالف دین و اسلام نباشد. این اتفاق یعنی باید معادله‌ای کاربردی 
ارائه شــود. همان طور که منطق، روش صحیح اســتدلال کردن در همه علوم اســت، ریاضیات هم روش صحیح معادله سازی است. 
ج را ارائه دهیم، از علم ریاضیات استفاده کنیم. این  گزیریم وقتی م‌یخواهیم از حوزه نظر فراتر برویم و نسخه تغییر در عالم خار بنابراین نا
بحث جدا از بحث روش‌های تحقیق کیفی و کمی است، این بحث روش تحقق است. از اینجا آیت الله سید منیرالدین حسینی به این 
پرداختند که در طول تاریخ چه اتفاقاتی برای ریاضیات افتاده است. تا زمانی که ریاضیات به صورت هندسه اقلیدسی و حساب فیثاغورسی 
وجود داشته است، ظرفیت محاسبات محدود بوده است. با تغییر در فلسفه ریاضیات، محاســبات و ظرفیت آن هم تغییر مک‌یند. با 
توجه به اینکه عوامل چه هستند، دستگاه‌های ریاضی هم تغییر مک‌ینند. اینکه ما این بحث را تحول ریاضی بدانیم یا پیشرفت ریاضی 
مربوط به نگاه ما در تحلیل تاریخی است. آیا تحول به این معناست که علوم قدیم از بین م‌یرود؟ یا به این معناست که در کنار آن است 
گر علوم انسانی اسلامی را نوشتیم و در معادلات کاربردی به این نتیجه رسیدیم  و متناسب با موضوع، ییک از آن‌ها به کار م‌یرود؟ حال ا
که متغیرهای آن انسان هستند، با تعریفی که دین از انسان دارد، باید دستگاه آن را بیابیم. آیا انسان، جسم ثابت یا با حرکت ثابت است؟ 
با ریاضیات قدیم م‌یتوان محاسبه کرد. آیا جسم متحرک با حرکت شتاب دار اســت، ولی افراد جامعه بالاجبار از هم تبعیت مک‌ینند؟
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محمد عبداللهی

و فهم صحیح از علوم انسانیݡݡ اسلامیݡݡمســـــــئولا ن
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زمانی که ســخن از اسلام‌یســازی علوم انســانی به میــان م‌یآید 
بدون تردید پسوند »ســازی« را خالی از محتوا اراده نکرده‌ایم. از 
سویی مقصود از این مطالبه، همسان‌انگاری با علوم تجربی و نیز 
تلقی پروژه‌ای و زودبــازده از یک فرآیند عمیق و تدریجی نیســت 
کــه مخالفان اسلام‌یســازی تبلیغ مک‌ینند  و برخلاف آن چیزی 
به هیچ عنــوان راه حل را تولیــد ادبیات دســتوری و مطالبه‌گرانه 
کمیتی و یا اعتقاد به »تئوری پرهیز« مبتنی بر نفی علوم غربی  حا
تلقی نمک‌ینیم. از سوی دیگر مقصود از اسلام‌یسازی، دادن رنگ 
و لعاب اسلامی به علوم انسانی غربی نیست. همه این‌ها اما به این 
معنا هم نیست که وضعیت خود را خوب بپنداریم و رکود و توقف 
و رخوت در حیات‌یترین گام تمدنی کشــور یعنی ریل‌گذاری آن را 
توجیه کنیم. نشانه‌های تأسف‌انگیز این رکود در مقدمات تحول 
حوزه علوم انســانی حقیقتاً نگران کننده است؛ به‌گونه‌ای که در 
طول چند سال گذشته و علیرغم برگزاری همایش ها و کنگره‌های 
متعدد در این خصوص، هنوز هم تغییری در کتب دانشگاهی حوزه 
علوم انسانی و عزم معطوف به نتایج ملموس به چشم نم‌یخورد. 
حال آنک‌ه بر هیچک‌س پوشیده نیست که بسیاری از نتایج و مبانی 
علوم انســانی غرب با بنیان‌های تفکر اســامی در تعارض است و 

گاهی حتی وجوه ضد انسانی دارد. 
مسئله این نوشتار بازاندیشــی در خطری اســت که بیم توقف یا 
کندی در گردونه تحول علوم انسانی از آن به مشام م‌یرسد و بخشی 
از آن در بازخوانی فهم مســئولان و مدیران حوزه تصمیم‌گیری و 
سیاست‌گذاری و اجرایی کشور از این مقوله حیاتی در دهه‌های 
گذشته حاصل شده است؛ خصوصاً آنک‌ه برخی از مسئولان کشور 
که اصل‌یترین وظیفه را در این راستا به عهده داشتند طی سال‌های 
اخیر بی‌مهابا اظهارنظرهایی کاملًا مغایر با ماهیت و اساس بحث 
اسلام‌یســازی علوم انســانی مک‌یردند و این ســئوال جدی را در 
اذهان ایجاد مک‌یردند که آیا چنین نظریاتی هرگز به برنامه‌ریزی 

و اجرایی ساختن این نیاز کشور خواهد انجامید. 
به عنوان نمونه م‌یتوان به اظهارات بالاترین مقام اجرایی کشور 
در دولت گذشــته اشــاره داشــت که از یک ســو به عنــوان رییس 
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارای مسئولیت ستادی و سیاستی 
در این خصوص برعهده داشته و نم‌یتوان دیدگاه وی را از حیث 
جایگاه و اعتبار همسنگ نظرات موافقان یا منتقدان تحول علوم 

انسانی )به عنوان اشخاص حقیقی یا صاحب‌نظران صرف( دانست 
و از سویی دیگر، به هیچ‌وجه نم‌یتوان نسبتی میان این اظهارات 
با اهداف و رسالت‌های نظری و بنیادین انقلاب اسلامی یافت. 

نخســتین اظهــارات رئیــس دولــت قبــل کــه در محافــل علمی و 
کادمیک کشور جنجالی برانگیخت در دیدار با معلمان و اساتید  آ
ح شد که »پایه‌ها و مبانی علم و دانش،  در ۱۴ اردیبهشت ۹۳ مطر
اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد و پایه‌های علم، جهانی است 
و جغرافیا نم‌یشناســد. متدها هــم جهانی هســتند. اما اهداف 
گر م‌یخواهیم  متفاوت‌اند و هر کشوری اهداف خود را دارد. پس ا

علم در کشور کاربردی شود باید آن را بوم‌یسازی کنیم.« 
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور در نیمه مهرماه نیز 
بهانه‌ای شد تا رییس دولت با انتقاد از کسانی که، به گفته وی، 
»‌م‌یخواهند بخشی از علوم را حذف کنند« تصریح کند: »اسلامی 
کــردن علوم انســانی به آن مفهوم نیســت کــه دانش بشــری را در 
بخش علوم انسانی به طور کامل کنار بگذاریم... چطور عده‌ای 
به فکر افتادند که بخشی از علوم را حذف کنند؟... علم را باید نقد 
کرد، نباید حذف کرد. علم ممکن اســت ابطال شود، ولی حذف 

نم‌یشود و در تاریخ علم م‌یماند.«
دکتر روحانی سپس در هفتمین جشــنواره بین‌المللی فارابی بار 
دیگر با ارائه برداشــت خود از اســامی کردن علوم انســانی گفت: 
گر مقصود از اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی این باشد  »ا
گر  که دولت م‌یخواهد در علم مداخله کند، ما ضرر خواهیم کرد. ا
مقصود این است که دانشگاه‌ها استقلال علمی نداشته باشند، 
یعنی در دانشــگاه امر و نهی باشــد، ضرر کرده‌ایم. مــا در علم کور 

باش و دور باش نداریم.«
در باب این ســخنان دکتــر روحانی که خــود دانش‌آموخته حوزه 
علمیه و آشــنا به مبانی فکری و عقیدتی اسلام است و همچنین 
ج کشور، علوم غربی  ضمن تحصیل در دانشگاه‌های داخل و خار
را نیز به خوبی م‌یشناســد، گذشــته از اینک‌ه آیا اساساً کسانی با 
چنین اعتقاداتی که ایشــان آن‌ها را به نقد کشــیده اســت وجود 

دارند یا خیر، چند نکته حائز اهمیت است: 
1. رییس دولتی که قرار است اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را 
به پیش برد و رهنمودهای سیاستگذار اصلی و کلان نظام یعنی رهبر 
انقلاب را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد، معتقد به 
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جهانی بودن پایه‌های علم و دانش اعم از علوم تجربی و یا انسانی 
بود. آقای روحانی، علوم انسانی را دارای بنیان‌ها و ماهیتی واحد 
و عام م‌یدانست. به بیان صحیح‌تر، مراد اولیه و اصلی وی آن بود 
که علم و همچنین علوم انسانی ماهیتی سکولار و جهان‌گرا دارد و 
این اصل بنیادین نمایانگر تفاوت و تعارض دیدگاه وی با قائلان 

به ضرورت اسلام‌یسازی علوم انسانی است. 
مدافعان لزوم اسلام‌یسازی علوم انسانی، مشکل بنیادین و اصلی 
خود با علوم غربی را علاوه بر کارکردها و اهداف - که دکتر روحانی هم 
به آن اشاره کرده بود - در مبانی، ریشه‌ها و پایه‌های آن م‌یدانند و لذا 
مقصود اصلی و اول‌ی بوم‌یسازی را نیز، نه تغییراتی سطحی و روبنایی، 
که تغییری کلان و مبنایی در زیربنای علوم انسانی غربی م‌یشمارند. 
رهبر معظم انقلاب در این خصوص به‌صراحت بر تعارض مبادی و 
کید مک‌ینند:  مبانی علوم انسانی غربی با مبانی قرآنی و اسلامی تأ
»ما علوم انسانى‌مان بر مبادى و مبانى متعارض با مبانى قرآنى و 
اسلامى بنا شده است. علوم انســانى غرب مبتنى بر جهان‌بینى 
دیگرى است؛ مبتنى بر فهم دیگرى از عالم آفرینش است و غالباً 
مبتنى بر نگاه مادى اســت. خوب، این نگاه، نگاه غلطى اســت؛ 

این مبنا، مبناى غلطى اســت. این علوم انســانى را ما به صورت 
ترجمه‌اى، بدون اینک‌ه هیچ‌گونه فکر تحقیقىِ اســامى را اجازه 
بدهیم در آن راه پیدا کند، م‌یآوریم در دانشگاه‌هاى خودمان و 
در بخش‌هاى مختلف این‌ها را تعلیم م‌یدهیم؛ در حالى که ریشه 

و پایه و اساس علوم انسانى را در قرآن باید پیدا کرد.« 
در نگاه رهبر انقلاب، نه صرفاً به مثابه یک کارشناس دینی و فلسفی، 
بلکه به عنوان سیاست‌گذار کلان و مبدأ تصمیمات و رویکردهای 
کلی کشور، اصلاح کلان حوزه‌های معرفتی و فرهنگی مقدمه‌ای 
واجب دارد و آن اصلاح مبانی علوم انســانی غربی اســت. ایشان 
م‌یفرمایند: »اصلاح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون 
بدون اصلاح پایه‌های معرفتی علوم انسانی غربی امكان‌پذیر نیست 
و اصلاح این پایه‌ها نیز در گــرو ارتباط مؤثر بــا حوزه‌های علمیه و 

علمای دین است.«
2. تعریف دکتر روحانی از مفهوم بوم‌یسازی، بیانگر دو تلقی ناقص از 
مفهوم »بوم‌یسازی« و »اسلام‌یسازی« علوم انسانی بود. »حذف 
علوم غربی و طرد کامل دانش انسانی غربی« تلقی نخست ایشان 
از این مفهوم بود که مک‌یوشید مدافعان بوم‌یسازی را به داشتن 
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این دیدگاه غیرواقعی و غیرمنطقی متهم کند. حال آنک‌ه چنین 
تعریف و برداشــت افراطی از بوم‌یســازی، مورد قبول هیچ‌یک از 

مدافعان سرشناس بوم‌یسازی در کشور نیست.
رهبر معظم انقلاب در نقطه مقابل چنین نگرشی م‌یفرمایند: »ما 
به هیچ‌وجه نگفتیم كه دانســته‌هاى غرب‌ىها را كه در زمینه‌هاى 
گون علوم انسانى پیشرفت‌هاى چند قرنىِ زیادى داشتند، یاد  گونا
نگیریم یا كتاب‌هاى این‌ها را نخوانیم؛ ما م‌یگوییم تقلید نكنیم... 
ما م‌یگوییم علوم انسانى را یاد بگیریم تا بتوانیم شكل بومى آن را 
خودمان تولید كنیم و این را به دنیا صادر كنیم. بنابراین ما م‌یگوییم 
در این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه علوم انسانى این است.«

»هیچ ایرادى هم ندارد که ما از روان‌‌شناســى و جامعه‌‌شناسى و 
فلسفه و علوم ارتباطات و همه رشته‌‌هاى علوم انسانى که غرب 
ایجاد و تولید کرده یا گسترش داده، استفاده‌ کنیم. من بارها گفته‌‌ام 
که ما از یادگیرى، به هیچ وجه، احساس سرشکستگى نمی¬ک‌نیم. 

لازم است یاد بگیریم؛ از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم.«
تلقی دیگری که آقای روحانی  به مدافعان بوم‌یســازی منتسب 
ســاختند تعریــف اسلام‌یســازی علوم بــه دخالــت دولــت در علوم 
انســانی و دانشــگاه‌ها بــود؛ برداشــت عجیــب دیگــری کــه به‌قطــع 
م‌یتوان گفت هیچ‌یک از حامیان و نظریه‌پردازان اسلام‌یسازی 

علــوم، قائل به آن نیســتند. 
متهم کردن دیگران به چنین برداشت‌های غیرمنطقی و ناقصی 
- که در طول پنجاه سال اخیر سابقه داشته و پابه‌پای بحث نقد 

ح شده است - بیشتر با هدف  علوم غربی در کشور پدید آمده و مطر
تخریب اصل بوم‌یسازی و مقابله با اجرای آن صورت م‌یگیرد که 
البته نگارنده رئیس دولــت قبل را عامداً به دنبــال چنین هدفی 
نم‌یداند، اما برخی مشاورانی که به ایشــان توصیه مک‌یردند در 
سخنران‌یهای خود به چه موضوعاتی و با چه رویکردی بپردازد - و 
اغلب از همان طیف فکری پنجاه ساله تشکیل شده‌اند -در این 
تخریب وجهه علوم انسانی اسلامی از سوابق متعددی برخوردارند. 
تحول و اسلام‌یســازی در حوزه علوم انســانی، کلید تحقق همه 
آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایجاد یک امپراتوری علمی اسلامی 
برای رسیدن به تمدن اسلامی )در مقابل امپریالیسم علمی کنونی 
کم بر جهان( است. لذا مانع‌تراشی نظری و عملی در انجام این  حا
تحول ســدی بر ســر راه تحقق این آرمان اصیل انقلاب اسلامی و 
در جهت تحمیل و تعمیق شاخصه‌های تمدن ضددین غربی بر 
جمهوری اسلامی قلمداد م‌یشود که دقت نظر و همت عمل بیشتر 

رئیس جمهور و کابینه تحت مدیریت او را م‌یطلبد. 
فراتر از تمامی دلایلی که برای لزوم بازنگری در علوم انسانی غربی 
و بومی ســازی این دســته از علوم وجود دارد، میتوان اصلیترین 
ضرورت این مهم را در مطالبات و سیاست‌گذاری‌های رهبر معظم 
انقلاب پیگیری نمود؛ هنگامی که این شاخه از دانش را »فکرساز«، 
»جهت‌دهنده«، »تعیینک‌ننده مسیر« و حتی »مقصد راه« عنوان 
می کنند و زمانی که دریافته‌ایم علوم انسانی در بستری بین‌المللی 
در طول نیم قرن اخیر با صدور کتب، مقــالات و متون متعدد به 
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جهان ســوم شــکلی از تکرار و تشــدید وابستگی در راســتای روند 
استعمار گذشته را رقم زده است مسامحه و ایجاد تردید و تأخیر 

در روند این تحول پذیرفتنی و قابل اغماض نیست.
از سویی دیگر به نظر م‌یرسد بحث در مورد امکان یا عدم امکان و 
ضرورت یا عدم ضرورت تحول در علوم انسانی، در محافل علمی کشور 
حل شده تلقی م‌یشود و نظریه‌پردازان و اندیشمندان مسلمان 
به مباحثی چــون راهبردهــا و راهکارهــای این تحــول و بایدها و 
نبایدهــای آن و برخی حتی به نظریه‌پــردازی و ارائه دیدگاه‌های 
اسلامی در حوزه علوم انسانی مشغول‌اند و به‌زودی شاهد تولید 
کــم نظریه‌ها خواهیم بود. بــا این وصف، باقی  بیش از پیش و ترا
ماندن نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی در مباحثی چون امکان 
تحول در علوم انسانی و موجودیت علم دینی عقب ماندن ستاد از 
نیازها و عملکرد صف خویش و خطایی مضاعف به شمار م‌یرود. 
به همین ترتیب، مناقشه و بعضاً نفی موضوع بوم‌یسازی علوم 
انسانی در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی بیشتر بارویکردی سیاسی 
همراه و برای اندیشمندان و متفکران اسلامی نگرانک‌ننده است. 
به هر روی، قلم‌به‌دستان و رسانه‌های متعلق به جریان فکری و 
ح مباحث  فرهنگی انقلاب اسلامی به حسب وظیفه خود در طر

فکری و پرداختــن به کلیات حــوزه علوم انســانی، و نیــز ضرورت 
گفتمان‌سازی در میان نخبگان و مطالبه از اندیشمندان و مسئولان 
برای پی‌گیری موضوعات مورد نیاز جامعه علمی و نخبگانی کشور، 
باید این موضوع مهم را در دســتور کار قرار داده و به صورت ویژه 
گون آن بپردازند. برای ضرورت و اهمیت این  به بررسی ابعاد گونا
موضوع همین مقدار بس است که همچنان از مباحث زنده و روی 
میز کشور است و در سطحی از تأثیرگذاری و اهمیت است که حتی 
ح بحث در این خصوص وام‌یدارد. رئیس دولت را به اظهار نظر و طر

بنابرایــن از دولــت جدیــدی کــه بــا رویکــرد انقلابی‌گــری و شــعار 
حرکــت در مســیر گام دوم انقــاب اســامی بــر ســر کار آمــده اســت 
انتظــار مــ‌یرود از این حوزه مهــم و زیربنایــی غافل نمانــد و وقت و 
توان خــود را صرفاً صــرف نیازهای روزمــره و روبنایی نکند و مســیر 
نه‌چنــدان مطلــوب دولــت گذشــته در دســتیابی بــه اهــداف ایــن 
حــوزه را اصــاح کنــد. ایــن ضــرورت اساســی کشــور بــه عــزم جــدی 
دولت و مســئولان مرتبط خصوصاً شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
ــه عنــوان رییــس ایــن شــورا و رییــس  و شــخص آیــت‌الله رئیســی ب
کیدات رهبر  جمهور و هدایتگــر کلی دولت در جهــت منویــات و تأ

معظــم انقــاب اســامی نیــاز دارد.

دیدگاه  |  عسکری سلیمانی امیری  دانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

کز علمی و غیر علمی سیطره یافته حاصل درختی است که در تمدن مادی و سکولار غرب ریشه دارد.  آنچه امروز به نام علوم انسانی بر مرا
ح در علومی چون اقتصاد، سیاست، مدیریت، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانیِ رایج، بر اساس جدایی عالم  نظریات مطر
ماده از ماورای آن، بلکه انکار ماورا، استوار شده است. خدای این تمدن، انسان و دوست‌داشتن‌یهای اوست. انسان از دیدگاه تمدن غربی 
تنها حیوانی پیچیده و اجتماعی است، و قلّه کمالی که این فرهنگ برای انسان م‌یشناسد، رفاه، آسایش و لذت مادیِ بیشتر است و به 
بیش از آن نم‌یاندیشد. از دیدگاه آیت الله مصباح، علمْ کشف واقع است و دین الهی حق منحصراً دین اسلام است که راه سعادت و شقاوت 
انسان ها را در حوزه باورها و ارزش ها مشخص می کند. بنابراین، علمِ دینی علمی است که در حوزه های مرتبط با سعادت و شقاوت انسان 
و باورها و ارزش ها از منابع صحیح دینی و با استفاده از روش شناسی صحیح  )روش فقاهتی( بدان رسیده باشیم و نتیجه نیز یقینی باشد. 
که شأن دین هدایتگری به سمت  ح شده است که ناظر به علوم طبیعی، پزشیک و ... است. ازآنجا در متون دینی، مسائل مختلفی مطر
سعادت است، علم دینی باید همسو با این شأن تعریف شود. بنابراین، هر گزاره ای که با روش های معتبر اثبات شود علم دینی نخواهد بود، 
زیرا دین وظیفه ای در قبال کشف روابط علّی میان پدیده ها ندارد. آنچه برای دین ضرورت دارد شناخت و بیان تأثیر پدیده ها در سعادت 
و شقاوت انسان است. این امر در بسیاری موارد با عمل اختیاری انسان در ارتباط است. در میان علوم، موضوع علوم انسانی بررسی کنش 
گاهانه انسانی، و احکام و آثار و پیامدهای آن است، مانند علم اخلاق یا حقوق. بنابراین و با توجه به جایگاه بی بدیل علوم  های ارادی و آ
انسانی در ساخت تفکر بشری و سبک زندگی انسان ها، از دیدگاه استاد، اسلامی کردن علوم در گستره علوم انسانی اسلامی محقق می شود. 
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داود صلاحی

در گذشته مانده‌ایم
لیسانس فیزیک خود را با کسب رتبه اول رشته فیزیک و رتبه اول دانشکده علوم از دانشگاه تهران اخذ کرد و دوره 
کز اتمی این دانشگاه گذراند. سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا  آموزشی الکترونیک و فیزیک هسته ای را در مرا
رفت و مدرک دکترای فیزیک را در دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران خدمت خود را 
با سمت استادیار فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و به تدریج به رتبه استاد ممتاز این دانشگاه ارتقا یافت. 
دکتر مهدی گلشــنی که از برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده کتاب سال جمهوری 
اسلامی ایران است عضو پیوسته فرهنگستان علوم، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدتی رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است. او منشــا خدمات علمی و فرهنگی بسیاری بوده که در این مجال 
کوتاه نمی گنجد؛ اما شاید مهم‌ترین عرصه فعالیت او موضوعات مربوط به پیوند علم و دین است. دکتر گلشنی 
عضو موسس انجمن بین المللی علم و دین در کمبریج بریتانیا بوده و با مشاوره و مشارکت در پروژه کنفرانس علم 
و جستجوی معنویت )برکلی، ایالات متحده ۱۹۹۸( نقطه عطفی در تاریخ مناسبات علم و دین در غرب را رقم زده 
است. او عضو انجمن مدرسان فیزیک آمریکا، انجمن بین المللی علم و دین، انجمن اروپایی علم و الهیات، انجمن 
مطالعه علمی دین، مرکز الهیات و علوم طبیعی در برکلی، مرکز بین المللی فیزیک نظری در تریست ایتالیا، مرکز اسلام 
و علم در کانادا، موسسه تعامل الهیات با علم و تکنولوژی در آمریکا و موسسه علم و دین متانکسوس در آمریکاست.

نقدی بر ترجمه علوم غربی و عدم تولید علم بومی
 در گفت‌وگو با  دکتر مهدی گلشنی



69  شماره 34 /  آذر  1400

گفتمـــــــــــــان 

در این شماره‌ از سرو قصد داریم به آسیب‌شناسی ترجمه‌ی 
آثار غربی در حوزه‌ی علوم انسانی بپردازیم. هدف ما این است 
که محاسن و معایب ترجمه‌ی منابع علوم انسانی در ایران را 
بررســی کنیم. همچنین تأثیرات این ترجمه‌ها را بر عدم تولید 

علم بومی و دینی در کشور مورد کنکاش قرار دهیم.
کج‌فهمــی  کــه مــورد  ترجمــه در ایــران از جملــه مســائلی اســت 
و افــراط و تفریــط واقــع م‌یشــود. البتــه بــدون شــک در ایــران تــا 
کــد بــوده و از تولیــد نیــز  مدت‌هــا علــم در بســیاری از رشــته‌ها را
بی‌بهــره بوده‌ایــم. حــدوداً از دوره‌ی قاجاریــه علــوم جدیــد، علــوم 
طبیعی، علــوم زیســتی، برخــی از رشــته‌های علــوم انســانی و غیره 
وارد ایران شد. ما در این دوران فقط جذبک‌ننده‌ی علوم بودیم. 
زیرا اعتقاد بر این بود که از غرب عقب هستیم و غرب قصد تهاجم 
دارد، پس ما باید وسیله‌ی مقابله داشته باشیم. اما خود را فقط 
از جنبــه‌ی صنعتــی یا دفاعــی مثل تولید ســاح عقــب م‌یدیدیم. 
زیرا در جنگ‌هــای عباس‌میرزا از روس‌ها شکســت خورده بودیم 
و فقدان ســاح بیشــتر احســاس م‌یشــد. به همیــن دلیل بــود که 
در زمــان مرحــوم امیرکبیــر دارالفنون تأســیس شــد، نــه دارالعلوم. 
به این معنــا که بایــد کمبودهــای فنــی را جبــران کنیــم. آن هم به 
ج بیاوریــم و به  این طریــق کــه وســایل و ادوات مــورد نیــاز را از خــار

مــردم تعلیم دهیــم کــه چگونــه از آن‌هــا اســتفاده کنند. 
در واقع چندان درک نشده بود که علم مقدمه‌ی فن است و بسیاری 
از تولیدات صنعت نتیجه‌ی علم است. هنوز هم برای بسیاری از 
افراد قابل فهم نیست. این دسته از افراد معتقدند باید ابزارهای 
صنعتی را از سایر کشورها گرفت؛ به کشور خود وارد و از آن استفاده 
کرد. در این دیدگاه ما نم‌یتوانیم شرکتک‌ننده در تولید علم باشیم. 
البتــه این دیدگاه شــاید برای فاز اول پیشــرفت یک کشــور کارایی 
داشته باشد. همان‌گونه که ژاپن‌یها و چین‌یها از این راه وارد شدند. 
کثر وسایل غربی را مهندسی معکوس کرده و ساختند. چو  چین‌یها ا
ان‌لای، نخست‌وزیر چین کمونیست، عزمی جدی برای پیشرفت 

چین داشت. به این ترتیب بود که چین وارد فاز تولید علم شد.
امــروزه چین‌یهــا در تولیــد علــم مشــارکت دارنــد. مثــاً موضــوع 
گرچــه ابتــدا از غــرب شــروع شــد، ولــی چین‌یهــا هــم  ابررســانه‌ها ا
آن را دنبــال کردنــد. همچنیــن وقتــی قــرار شــد کشــورهای غربــی 
کوه‌هــا انجــام دهنــد،  آزمایش‌هــای مهــم ذرات بنیــادی را زیــر 

کشورهایی مثل هند، چین و ژاپن هم به این مقوله وارد شدند. 
گرچه ابتدا مصرفک‌ننده‌ی علم غرب بودند، به مرور به ضرورت  ا
تولید علــم پــی بردنــد. بــرای مثــال در دوران جنــگ جهانــی دوم، 
ــان جنــگ و اعــام شكســت ژاپــن، بعضــی از كارهــای  پیــش از پای

خ داد.  درجــه‌ی یــک علمــی در فیزیــك نظــری در ژاپــن ر
چین هم بــه این ســمت حرکــت کرده اســت. حدود بیســت ســال 
پیــش در چیــن، كنفرانــس عظیمــی برگــزار شــده بــود و شــش‌هزار 
كادمــی علــوم در ایــن جلســه  نفــر در آن حضــور داشــتند. رئیــس آ
کنون علــم را بــرای تولیــد مصــرف م‌یكردنــد، اما از  اعلام کــرد کــه تا
این به بعد باید تولیدكننده‌ی علم باشــند. آن‌هــا از ترجمه دریغ 
کــه م‌یتواننــد از آثار کشــورهای دیگــر اســتفاده ‌كنند.  ندارنــد، چرا
امــا زبــان خــود و مســئله‌ی تولیــد علــم را نیــز فرامــوش نکرده‌انــد. 

ایــن نكتــه‌ی بســیار مهمی اســت. 
ما نیز همچنان به ترجمه وابســته‌ایم و نباید آن را كنار بگذاریم. 
زیرا در دنیا اقدامات مفیدی صورت م‌یگیرد و لازم است که ما از 
گر در وادی تولید علم باشیم، باز هم از  گاه باشــیم. حتی ا آن‌ها آ
ترجمه‌ی متون غربی بی‌نیاز نخواهیم بود. همان‌گونه كه غربی‌ها 
نیز از كوچك‌ترین كاری که در جهان اسلام صورت م‌یگیرد بی‌خبر 
نیستند. البته شــاید این امر دلایل دیگری هم داشته باشد. در 
گر كار فكری مفیدی بروز  گاه‌انــد و ا هر صورت، آن‌ها از اوضاع ما آ

كند، بلافاصله آن را ترجمه‌ م‌یكنند. 
پس م‌یتوان گفت اصل ترجمه بد نیست. منتها مشكل اینجاست 
كه ما در برخی جهات افراط و تفریط م‌یكنیم. به این معنا که اولًا: 
متون بی‌اهمیتی را ترجمه م‌یكنیم که اصلًا مورد نیاز جامعه نیست. 
ثانیاً: در مواردی كه ترجمه ضرورت دارد، متأسفانه ترجمه‌ای صورت 
نم‌یگیرد. مثلًا حوادث مهم، كارهای علمی جدید، خبرهای مهم 
علمی، فلسفی و ... ترجمه و منعكس نم‌یشود. برای مثال آنتونی 
فیلو، فیلسوف معروف غربی، از ملحدان جدی و شناخته‌شده بود. 
مناظرات زیادی هم داشت که بسیار پرسروصدا بود. اما یك‌مرتبه 
به سوی خدا برگشت. این اتفاق بزرگ در کشور ما فقط حدود یكی 
دو سطر كوتاه و بدون تفسیر، آن هم فقط در یک روزنامه، انعکاس 
یافت. من اولین كسی بودم كه این خبر را در سمیناری در قم به مردم 
دادم. مسائل مهمی در غرب وجود دارد كه لازم است خواننده‌ی 
فارس‌یزبان آن را بداند. اما متأسفانه در ایران ترجمه نم‌یشود.
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ســال‌ها كتاب‌های ســارتر به فارسی ترجمه م‌یشــد و طرفداران 
زیادی از غرب‌زدگان ایرانی داشــت. در حالی که سارتر اواخر عمر 
از این اعتقادات دست کشید و به ســوی خدا برگشت. این نکته 
را هم در مصاحبه‌ای که با یك خبرنگار كمونیســت داشــت بیان 
کرد. اما انعکاس این موضوع در کشور اصلًا دیده نشد. در صورتی 
كه این خبر در یك مجلــه‌ی آمریكایی با عنوانی بزرگ چاپ شــد. 
دیگر اخبار راجع به این قضیه هم متعاقباً چاپ شد، اما در ایران 
بروزی نداشت. این در حالی است که وقتی یك كتاب الحادی از 
ریچارد داك منتشر م‌یشود، بلافاصله در ایران ترجمه شده و به 
وسیله‌ی همین وزارت ارشاد ســخت‌گیر به چاپ م‌یرسد. حال 
آنک‌ه ده‌ها كتاب نیز با استدلال علمی بر ضد این اثر نوشته شده، 

اما در ایران مورد اعتنا قرار نم‌یگیرد.
همچنین بسیاری از فلاسفه‌ی غربی عقاید و سخنان خیلی نزدیكی 
به بعضی از مواضع فیلســوفان ما دارند. این موارد اصلًا در کشور 
ترجمه نشده است. این امر نشان م‌یدهد که نوعی جهت‌گیری 
در مترجمــان عال‌یرتبــه‌ی مــا وجــود دارد. ایــن هم یکــی دیگر از 
ایرادهایی است که من به ترجمه وارد م‌یدانم. بنابراین مشکل 
ما، جــدای از اصل قضیــه، در زیاده‌روی، تنــدروی و جهت‌گیری 
ترجمه‌هاست. برای مثال چندی پیش، در قسمت‌های مختلف 
كسفورد قدم م‌یزدم. در آن واحد سه كتاب  كتاب‌فروشی عظیم آ
بر ضد نســب‌یگرایی دیدم. همان‌طور که م‌یدانید، نسب‌یگرایی 
مكتبی است كه همه چیز را انکار مک‌یند و از منظر آن هیچ چیزی 
اصالت ندارد. متأســفانه هیچ یك از آن‌ها در ایران ترجمه نشده 
است. اما از آن سو، آثار زیادی راجع به پوچ‌گرایی یا از نویسندگان 
پوچ‌گرا در ایران ترجمه شده است. حتی در دانشگاه شهید بهشتی، 

سمیناری با موضوع پوچ‌گرایی برگزار شده بود. 
مرحوم نراقی م‌یگفت: »این قدر که در ایران از پست‌مدرن صحبت 
م‌یشود، در فرانسه نم‌یشود.« این یك واقعیت است. ما خیلی 
غرب‌زده شده‌ایم. به این معنا كه در برخی جهات خیلی اسراف 
گر  م‌یكنیم و به برخی جهات اصلًا اهمیت نم‌یدهیم. به هر حال، ا
ح شود، یكی از بهترین‌  قرار باشد افكار غربی‌ها در محیط کشور مطر
سلاح‌ها بر ضد این افکار آن است که افكار غربی‌های مخالف را نیز 
منتشر كنیم. زیرا ما با قرآن نم‌یتوانیم به یك غرب‌گرا، كه اعتقادی 
به قرآن ندارد، ثابت کنیم كه فلان سخن یا تفکر اشتباه است. پس 

یا باید از قول دانشمندان آن‌ها سخن بگوییم، یا از استدلال علمی 
و نظریه‌های رایج در محیط آن‌ها اســتفاده کنیم. اما متأسفانه 

غالب ترجمه‌های ما یك‌طرفه است. 
زمانی قراربــود در شــهرهایی مثل كیــش همه به زبان انگلیســی 
صحبت كنند. اعتقادشــان بر این بود که بهتر اســت اســتفاده و 
ترویج علوم روز به زبان اصلی باشــد. من در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی شدیداً با این موضوع مخالفت كردم. دلیل آوردم که ما 
س‌یوچند سال در دانشگاه شریف فیزیك را در تمام مقاطع به زبان 
فارسی درس داده‌ایم و هیچ مشكلی هم به وجود نیامده است. 
منابع و زبان اصلی آن هم انگلیســی بوده. نباید زبان خود را دور 

انداخت. اینجاست كه با هویت ما بازی م‌‌یشود. 
حفظ زبان وســیله‌ی حفظ هویت اســت؛ مخصوصاً زبان فارسی 
با این میراث بســیار غنــی فرهنگی. دانشــجو بایــد با ایــن زبان خو 
بگیرد و فرهنــگ خود را بشناســد. پناه بردن به متون انگلیســی و 
ترجمه او را نســبت به فرهنگ ملــی و دینی بیگانه مک‌یند. اشــعار 
ــزرگان مــا مثــل حافــظ، خیــام، عطــار و ... سرشــار از نصیحــت و  ب
حكمــت اســت. وقتــی مــا مجــات و روزنامه‌هایمــان را بــا مطالــب 
خارجی پر م‌یكنیم، در واقع از این حكمت و فرهنگی كه بزرگان ما 
برای ما باقــی گذاشــته‌اند، خالی کرده‌ایــم. حال آنکه کشــورهای 
ــه زبان‌هــای خودشــان ترجمــه  دیگــر ایــن حکمــت و فرهنــگ را ب
م‌یكننــد. حتــی كتــاب مولــوی یكــی از كتاب‌هــای پرفــروش در 
آمریكاســت. امــا متأســفانه نســل جــوان مــا از ایــن فرهنــگ غافــل 
و بی‌اطــاع اســت. بــه ایــن دلیــل كــه فكــر م‌یكنــد بــرای بــه دســت 

آوردن هــر چیــزی بایــد بــه ســراغ ترجمــه برود. 
در حقیقت میان افــراط و تفریط، مرز خیلی ظریفــی وجود دارد؛ 
درست مثل صراط كه م‌یگویند خیلی تیز است. این مرز در ترجمه 
رعایت نشده است. با این حساب، چیزهای زیادی كه مورد نیاز 
نیست ترجمه م‌یشود و بسیاری از چیزهایی كه واقعاً ضرورت دارد، 
به مرحله‌ی ترجمه نم‌یرسد. كتاب‌های بسیار مفیدی نوشته 
م‌یشــود. بعضاً از نظر فكری خیلی به فرهنگ ما نزدیك هســتند 
و كل علوم از جمله وضعیت ساختار جهان را توضیح م‌یدهند. 
حتی بینش توحیــدی هم دارند. امــا این آثار هیــچ وقت ترجمه 
نم‌یشود تا خواننده‌ی ایرانی بداند در غرب هم هستند کسانی 
که خدایی فكر م‌یكنند. متأسفانه تعادلی در این قضایا نیست. 
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در ترجمه از فارسی به دیگر زبان‌ها چطور؟
ســهل‌انگاری دیگــری کــه در عرصه‌ی ترجمــه صــورت م‌یگیــرد، ترجمــه‌ از زبان فارســی به 
زبان‌هــای دیگــر اســت. بایــد برنامــه‌ای وجود داشــته باشــد تــا آثــار ارزنــده‌ی فارســی حتماً 
بــه زبان‌هــای دیگــر ترجمــه شــود. بعضــی از اســاتید مــا در حوزه‌هــای علــوم انســانی افــكار 
ــد  ــا بای ــی نم‌یشــود. گوی ــد. ایــن افــکار لازم اســت ترجمــه شــود، ول ــده‌ای دارن خیلــی ارزن

افــکار را فقــط از کشــورهای دیگــر وارد کنیــم. 
ــار  ــا از ایــن طریــق آث ــد ت ــرار بگیرن ــه مقوله‌هــا در کشــور مــورد ارزیابــی دقیــق ق نیــاز اســت ک
گر بخواهیم یك مقاله‌ی  ارزشمند ترجمه شوند و موارد بی‌ارزش به ترجمه نرسند. مثلًا ا
علمــی- دینــی را كــه حتــی بــه نفــع دیــن ماســت از اینترنــت بگیریــم، م‌یبینیــم کــه فیلتــر 
شــده اســت. پــس بایــد مرجعــی وجــود داشــته باشــد کــه تشــخیص دهــد کــدام مقالــه 
مفیــد اســت و بــه محیــط مــا كمــك م‌یكنــد تــا بــه ســهولت در دســترس قــرار بگیــرد. یعنــی 
طــی یــک ارزیابــی دقیــق مشــخص شــود کــه چــه کتاب‌هایــی ارزش ترجمــه دارنــد و کــدام 
نــه. نــه اینكــه کتاب‌هــا چــون نویســندگان صاحب‌مقامــی دارنــد ترجمــه شــوند. چــه بســا 
ایــن كتاب‌هــا در فارســی هــم ارزشــی نداشــته باشــند، چــه برســد بــه این‌كــه بــه زبانــی دیگر 
ترجمــه شــوند و مطالــب غیردقیقــی بــه خارج‌یهــا تحویــل دهنــد. نمونه‌هــای ملمــوس 

از ایــن مــورد وجــود دارد. متأســفانه مــا در ایــن مــوارد دقیــق نیســتیم. 
باید جلســه گذاشــت و بررســی کرد كه مثلًا چه ضرورتی دارد داســتان‌های فلان سنخ را 
ترجمه کنیــم و چرا آن ســنخ را ترجمــه نکنیم. چندی پیــش كتابی راجع به فــرو ریختن 
ســاختمان نیویورك در یازده ســپتامبر 2001 به دستم رســید. در این كتاب یك فیلسوف 
آمریكایی روشن مک‌یند كه این کار برنامه‌ریزی كل آمریكاست. من به بعضی از دوستان 
تذکر دادم که اطلاع هم‌وطنان ما از این قضیه خیلی ضروری است. مردم ما باید بدانند 
که یك فیلسوف آمریکایی تیمی از متخصصان تشکیل داده و با استدلال‌های مهندسی 
و فیزیكی به این نتیجه رســیده که ممکن نیست این ســاختمان با هواپیما خراب شده 
باشد. در ایران هیچ كس قبول نکرد این كتاب را ترجمه كند. از آن طرف، من این قضیه 
را به ییک از دوســتانم، که از اندونزی آمده و به تازگی شــیعه شــده بود، گفتم. به محض 
اینک‌ه به اندونزی رســید، این كتــاب را از انگلیس ســفارش داد. او با فهم اســامی خود 
متوجه شده بود که باید در این زمینه كاری كند. زیرا در آمریکا به مردم وانمود کرده‌اند 
ج‌ها توطئه‌ی مســلمان‌ها از جملــه القاعده و طالبان اســت. اما این کتاب  که تخریب بر

ادعا م‌یكند كه این کار توطئه‌ی غرب است.
همچنین یک نویسنده‌ی مسیحی كتابی ضد الحاد نوشته که در آن خطاب به مسیحیان 
م‌یگوید: »این‌قدر مسلمان‌ها را به آدم‌كشی متهم نكنید. مسلمان‌ها طالبان نیستند، 
مسلمان‌ها القاعده نیستند. مسلمان‌ها داعش نیستند. در میان مسیحیان نیز گروه‌های 
آدم‌كش وجود دارد. علاوه بــر این، القاعده و طالبان و داعــش را همین غربی‌ها به وجود 
آورده‌اند، نه مسلمانان.« آیا این کتاب‌ها ارزش ترجمه ندارند؟ گاه نیز نظریه‌های علمی 

ترجمه در ایران از جمله 
مسائلی است که مورد 

کج‌فهمی و افراط و تفریط 
واقع می‌شود. البته بدون 
شک در ایران تا مدت‌ها 

علم در بسیاری از رشته‌ها 
کد بوده و از تولید نیز  را

بی‌بهره بوده‌ایم.
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ح م‌یشود كه ممكن است برای برخی گروه‌ها مثل  جدیدی مطر
حوزه‌ی علمیه تازگی داشته باشد. پس بایستی كتاب‌های مناسب 

در این زمینه ترجمه شود. 

یكی از مشكلات ما این است كه هر وقت از مترجمان راجع به 
این قضیه انتقاد میك‌نیم، می‌گویند غرب هم از ترجمه شروع 
كرد. یعنی غربی‌ها در زمان رنسانس از ترجمه‌ی آثار دینی شروع 
كردند که توانســتند به این مرحله از تولید برسند. اما ما هنوز 
كم نرسیده‌ایم که بتوانیم تولید علم کنیم.  به آن مرحله از ترا

شكی نیست که ترجمه ضرورت دارد. جهان اسلام هم از ترجمه‌ی 
آثار یونانی شروع كرد. اما غربی‌ها در این مرحله متوقف نشدند. 
کم مورد نظر نرسیده‌ایم، سخن بیهوده‌ای است.  اینک‌ه هنوز به ترا
چرا مترجمان ما هم‌زمان این دو کار را انجام نم‌یدهند؟ محیط 
ما امروز همان كاری را م‌یكند كه غرب سال‌هاست از آن عبور کرده 
است. مثلًا پیش‌ترها، در محیط‌های علمی غرب مثل محیط‌های 
فیزیك، زیست‌شناسی و غیره نوعی جو ضدفلسفی وجود داشت. 
در این محیط‌ها اصلًا نم‌یشــد از دین حرف زد. امــا امروزه غرب 

دیگر این‌گونه نیست. این تغییر تفکر چگونه اتفاق افتاد؟ خبر آن 
به کجا منتقل شد؟ در کشور ما این تغییر تفكر را فقط چهار، پنج 
كتاب در ســطحی جزئی بــروز دادند. پــس این تحــولات باید یک 
ح شود؟ از افکار پیشین غرب دهه‌ها گذشته است. آن‌ها به  مطر
گوست كنت یا  نقد این افكار رســیده‌اند. امروز ما در زمان پوپر، آ
ویتگنشتاین نیستیم. امروز ‌زمانی است كه خود غرب افكار آن‌ها 

را وارسی م‌یكند. پس چرا ما این وارس‌یها را منتقل نم‌یكنیم؟ 
ایــن مترجمــان چــون بــه افــكار گذشــته‌ی غــرب علاقــه دارنــد، 
استدلال‌های بیخود م‌‌یآورند. چرا نباید توانست هم‌زمان، وقتی 
كه آن افــكار منتقل م‌یشــود، ضد آن افــکار را هــم منتقل کنیم؟ 
دانشجو، دانش‌آموز یا عالم ایرانی باید بداند وقتی آقای داوکینز 
صراحتاً م‌یگوید باید خدا را كنار گذاشت، در مقابل او چه افکاری 
به مخالفت ایستاده است. حال چرا این آثار مخالف نباید ترجمه 
شــود؟ من این روش‌های یک‌جانبه‌گرایانه را اصــاً قبول ندارم. 
چون تنبلی و عافیت‌طلبی کسانی است که به دنبال ترویج افكار 
خودشان هستند. امروزه سبك غرب این است كه افكار مخالف 
ح و سپس تحلیل م‌یكند. ما قرار است یک به این مرحله  خود را مطر

ت
 کن

ت
وس

آگ
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برسیم؟ مسلمان‌ها مثل الكندی و فارابی هم وقتی علوم یونانی را جذب كردند، شروع 
كردند به تحلیل آن. غرب از یك فاز گذشته و وارد فاز دیگری شده است. آن‌ها خودشان 
افکار و عقاید خود را مورد بررســی و انتقاد قرار م‌یدهنــد. اما از این انتقادها در کشــور ما 
ح است. ما در گذشته مانده‌ایم  خبری نیســت. بلکه هنوز حرف‌های قدیمی آن‌ها مطر

و این اصلًا قابل قبول نیست.
امروز در غرب كیهان‌شناس مصاحبه م‌یكند و كتابش منتشر م‌یشود. فردا سیل انتقادهاست 
كه در مجله‌ها، ژورنال‌ها و مصاحبه‌ها سرازیر م‌یشود. آن‌ها اصلًا صبر نم‌یكنند تا مدتی 
بگذرد و بحث پخته شــود. وقتی ابزارهای بحث آماده است، چرا باید صبر كرد؟ گذشته 

از اینک‌ه این ابزار در دسترس ماست، غرب هم خود ابزارش را در اختیار ما م‌یگذارد. 

وقتی به سیر آثار ترجمه در غرب نگاه میك‌نیم، می‌بینیم كه آن‌ها از منابع دست‌ اول 
مســلمانان مانند ابن‌ســینا و فارابی اســتفاده كرده‌اند. ولی گویا ما در ترجمه‌ی آثار 

غربی به منابع دست چندم رجوع می‌کنیم. 
این اشكال وارد است. باید به منابع دست اول رجوع كرد. البته بعضی اوقات در منابع دست 
گر بخواهیم بدانیم  دوم هم تحلیل‌های روشنگرانه‌ای وجود دارد که نباید فراموش کرد. اما ا
واقعاً نیوتن فلان حرف‌ را زده یا نه، بهترین کار این است که به كتاب خود نیوتن رجوع كنیم. 
گر سخن قابل اعتنایی هم از افراد دیگر وجود دارد، م‌یتوان آن‌ها را هم نقد کرد. گویا رسم  ا
است که در ایران همیشه منابع دست چندم ترجمه شود و این به نظر من اصلًا درست نیست.

به نظر شما دلیل این کار چیست؟
تنبلی و عافیت‌طلبی. اما غربی‌ها برعکس، منابع اولیه را پیدا م‌یكنند و مورد بررسی قرار 
م‌یدهند. آن‌ها خیلی دقیق عمل م‌یكنند. وقتی م‌یخواهند یك جمله ازکسی نقل كنند، 
از او م‌یپرسند که مثلًا این جمله به این صورت درست است یا نه. یاد گرفتن این اصول 
گر آن‌ها هم چیزی به ملاصدرا  چندان سخت نیست که صبر كنیم دو نسل بگذرد. پس ا
 
ً
نسبت دادند، ما باید مطمئن شویم كه این نسبت درست است یا درست نیست. اخیرا

هم در بعضی دعواها به برخی عالمان نسبت‌هایی م‌یدهند كه اصلًا این نسبت در كتاب 
آن‌ها وجود ندارد. خیلی مهم است كه ما همیشه به مراجع دست اول رجوع کنیم؛ کار 

خوبی که خارج‌یها همیشه انجام م‌یدهند.

آیا این امر ناشی از ضعف علمی مترجمان و اساتید ما نیست؟ مثلًا فهم متن اصلی هگل 
یا هایدگر خیلی سخت‌ است. پس بهتر است از یك كتاب دست چندم استفاده کنیم. 
تا حدودی بله. البته بخشی از علت آن هم به عافیت‌طلبی برم‌یگردد. اما در کل، همه‌ی 
اساتید و مترجمان ما ضعیف نیستند. برخی اساتید ما واقعاً قوی هستند. حداقل آن‌ها 

باید از منابع دست اول استفاده کنند.

حفظ زبان وسیله‌ی حفظ 
 
ً
هویت است؛ مخصوصا

زبان فارسی با این میراث 
بسیار غنی فرهنگی. 

دانشجو باید با این زبان 
خو بگیرد و فرهنگ خود 
را بشناسد. پناه بردن به 

متون انگلیسی و ترجمه او 
را نسبت به فرهنگ ملی و 

دینی بیگانه می‌کند.
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نسبت ترجمه با نیازهای جامعه در غرب چگونه است؟ 
آنجا این نیازسنجی رعایت م‌یشود. 

پس چرا ترجمه در ایران مبتنی بر نیاز جامعه نیست؟
زیرا اینجا هیچ چیز مبتنی بر نیاز جامعه‌ نیست. آیا در دانشگاه‌ها، 
رشته‌ریزی‌، جذب دانشجو و غیره مبتنی بر نیاز جامعه است؟ ما 
باید این مسائل اولیه را در برنامه‌ریزی‌هایمان حل كنیم. نیازهای 
جامعه، یك مسئله و پیشــرفت علم مسئله‌ی دیگری است. هم 
باید به فكر پیشرفت علم باشیم و هم باید بتوانیم نیازهای جامعه 
را برطرف كنیم. متأسفانه ما در این بخش همواره ضعیف بوده‌ایم. 
كمتر اتفاق افتاده كــه نیازهای جامعه بررســی و حت‌یالمقدور در 
داخل خود جامعه تأمین شود. یكی از بزرگ‌ترین انتقادهای بنده 
به محیطمان این است که نیازسنجی نداریم. به طور کلی جهان 
اســام در نیازها به معنای عام آن، یعنی مادی و معنوی، خیلی 
هوشیار نیست. یعنی اقلام مورد نیاز خود را از بیرون تهیه مک‌یند. 
البته آمریكا هم خیلی چیزها را از دیگر کشــورها وارد م‌یكند،‌ ولی 
خود نیز توانایی فراهم کردن آن‌ها را دارد. مثلًا الآن ترجیح م‌یدهد 
نفت را با قیمت ارزان از جای دیگر وارد كند و از نفت خود استفاده 

ننماید. این کار از روی حكمت‌سنجی است.
گر همیشه در نظر گرفته شود،  نیازهای اولیه‌ی جامعه‌ی ما نیز ا
گــر هم گاهــی اذیت  هیــچ نــوع تحریمــی نم‌یتوانــد مــا را آزار دهد. ا
م‌یشــویم، به این دلیل اســت كه اولویت‌ها را در نظــر نم‌یگیریم. 
بخشــی از اولویت‌هــا بــه نیازهــا برم‌یگــردد. لــذا در هــر زمانــی بایــد 
ببینیــم نیازهای مــا چیســت و در کــدام صنعت، علــم، محصول و 
... کمبود داریم. ســپس باید بررســی کــرد که م‌یتوان ایــن نیازها 

را در داخل تأمین کرد یا خیر. اما متأســفانه ما فقط محصولات را 
ج وارد م‌یكنیم، به این دلیل که نیازســنجی جزو برنامه‌‌ی  از خار
مــا نیســت. البتــه هســتند کســانی کــه دقیــق عمــل م‌یكننــد، ولی 

به طــور کلــی برنامــه‌ی رایجی وجــود ندارد.

آیا در پروسه‌ی ترجمه‌ی آثار علوم انسانی كه توسط مترجمان 
و اســاتید صورت می‌گیرد، شــما نوعی جهت‌گیــری معرفتی یا 

 سیاسی- فرهنگی نمی‌بینید؟
ً
احیانا

بله. بــه وضوح م‌یبینــم و آن به این علت اســت که مســئولان ما 
به‌هوش نیســتند. منظور من این نیست که مســئولان سانسور 
و کنترل كننــد، بلکه بایــد ببیننــد كمبودها چیســت. باید رصد 
کنند و كمبودهای ما را بیابند. مثلًا در مورد فلان اندیشه نظرات 
زیادی وارد شده است. باید ضد آن هم وارد شود. برخی اقدامات 
یك‌طرفه و خیلــی جهت‌دار اســت. باید مســائل را جدی گرفت. 
علت پیشــرفت غرب این اســت كه برنامه‌ریزی دارد؛ مســائل هر 
زمانی را م‌یســنجد و پیگیری مک‌یند تا آن‌ها را حل نماید. اما ما 
بعضی از مسائل اولویت‌دار محیطمان را كنار گذاشته‌ و به مسائلی 

پرداخته‌ایم كه در اولویت ثانوی قرار دارند. 

به نظر شما غفلت حوزه‌های علمیه در عرصه‌ی ترجمه باعث 
به وجود آمدن چنین موضوعاتی نمی‌شود؟

به نظر من، حوزه علمیه هم ارزیابی درستی از نیازهای ما ندارد. 
ارزیابی درست از مقتضیات زمان همان چیزی است که مرحوم 
گــر حوزه ارزیابی درســتی  کید داشــت. ا آیت‌الله مطهــری بر آن تأ

داشت، به شکل دیگری عمل مک‌یرد. 
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محمدحسن جعفری

مداخله برای 
حفظ قدرت

شوروی ییک از حامیان اصلی عراق در جنگ با ایران بود. البته این حمایت و ارتباط آن کشور با ایران فراز و نشیب‌هایی 
داشت که در گفت‌وگو با دکتر جهانگیر کرمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب »شوروی و جنگ 
ایران و عراق« به بررســی آن پرداخته‌ایم، اما به طور کلی م‌یتوان گفت در زمان آغاز جنگ، شوروی گسترده‌ترین 
گرچه  روابط سیاسی و نظامی را با دولت بعثی عراق داشت و عراق را ییک از کشورهای بلوک شرق به حساب م‌یآورد. ا
روابط سیاسی شوروی با ایران نیز برقرار بود و سفارتخانه‌های دو کشور فعال بودند، اما روابط بینابین در وضعیت 
شکننده‌ای قرار داشت. با آغاز جنگ، شوروی ضمن اعلام بی‌طرفی به مدت هشت ماه ارسال سلاح‌های خود به عراق 
را متوقف کرد، اما به دولت‌های اروپای شرقی دستور داد تا سلاح‌های ساخت شوروی خود را در اختیار عراق بگذارند. 
پس از آن شوروی بدون سر و صدا مهمات و برخی از قطعات یدیک مورد نیاز ارتش عراق را در اختیار آن رژیم قرار داد. 
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شوروی در اثنای جنگ همکاری‌های محدودی را نیز با ایران آغاز 
کرد. از جمله در اوایل اردیبهشت 1361 موافقت خود را برای آموزش 
چگونگی استفاده از موشک‌های ضدهوایی سام 6 به کارآموزان 
ایرانی اعلام کرد. اما شــوروی از اواخر خرداد سال 61 )پس از فتح 
خرمشهر( در سیاســت بی‌طرفی خود در جنگ تجدیدنظر کرد و 
تسلیحات پیشرفته‌تری در اختیار کشور عراق قرار داد، اما ایران 
کوشید تا روابط با این کشور همسایه )شوروی( را حفظ کند و از هر 
فرصتی برای بهبود مناسبات با آن کشور بهره ببرد. ایران تلاش 
کرد تا ضمن حفظ روابط خود با شــوروی، از فروش تســلیحات و 

جنگ‌افزارهای بیشتر به عراق جلوگیری کند.
در آذر ماه سال 64 صدام به صورت غیرمنتظره به مسکو کرد تا بتواند 
حمایت بیشتر شوروی را از عراق در جنگ جلب کند. در این سفر 
معامله تسلیحاتی جدیدی بین عراق و شوروی امضا شد. پس از 
این سفر، شوروی کارشناسان خود را به عراق اعزام کرد و هواپیما 
و موشک‌های بیشــتری در اختیار عراق گذاشــت. البته در بهمن 
ماه همان سال و پیش از اجرای عملیات والفجر هشت که منجر به 
فتح فاو شد، قائم‌ مقام وزیر خارجه شوروی به ایران آمد و به رئیس 
مجلس شورای اسلامی کشــورمان اعلام کرد که شوروی موشک 
دوربُرد به عراق نخواهد داد تا بتواند تهران را بزند. او بالاترین مقام 

شوروی بود که پس از پیروزی انقلاب به ایران آمده بود.
پس از اجــرای موفق عملیات والفجر هشــت، آمریکا و شــوروی با 
هم توافق کردند تا اجازه ندهند عراق در جنگ شکست بخورد. 
آن‌ها به رغم نگرش‌های متفاوت و اختلاف و رقابت بر سر مسائل 
بین‌المللی، گرایش زیادی از خود به نفع عراق نشان دادند. ایران 
معتقد بود که آمریکا و شوروی خواهان پایان جنگ به نفع عراق 
هستند، زیرا این دو ابرقدرت به دلیل اختلاف‌نظرهایی که با هم 
داشتند، به آسانی با هم متحد نم‌یشدند. این همگرایی پس از 
اجرای موفق عملیات کربلای پنج توسط رزمندگان ایرانی، شدت 
یافت و در نهایت منجر به تصویب قطعنامه 598 در تابستان سال 
66 شد. آمریکا و شوروی برای اینکه ایران را تحت فشار قرار بدهند 
و مجبور به پذیرش قطعنامه کنند، اقداماتی انجام دادند. آمریکا 
به طور مستقیم وارد نبرد با ایران در خلیج فارس شد. شوروی نیز 
تسلیحات و تجهیزات بسیاری به عراق فروخت. البته شوروی با 

تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا نیز مخالفت کرد.

 اشغال افغانستان و پیوند آن با جنگ ایران و عراق 
عوامل مهم و برجسته‌ای در بازیگری شوروی در جنگ ایران و عراق 
نقش داشت که در گفت‌وگو با جهانگیر کرمی به بسیاری از آن‌ها 
اشاره شد، اما در این بین »اشغال افغانستان توسط شوروی« و 
»دستگیری سران و اعضای حزب توده )وابسته به شوروی(« نقش 
مهم و اثرگذاری در بازیگری سیاسی شوروی در جنگ ایران و عراق 
داشت. شوروی به دنبال این بود تا موقعیت خود را در افغانستان 
تثبیت کند و از آنجا که ایران مخالف اشغال افغانستان بود، تلاش 
داشت با مداخله در جنگ تحمیلی، مخالفت‌های ایران را کاهش 
دهد و یا تعدیل کنــد. از این رو موضوع افغانســتان در معادلات 
جنگ ایران و عــراق نقش مهمی داشــت. به نظر م‌یرســد پایان 

یافتن جنگ ایران و عراق نیز بدون ارتباط با این موضوع نبود.
حدود دو ماه پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان 
پیرو خط امام، شوروی در ششم دی ماه ســال 58 با بهک‌ارگیری 
45 هــزار نیــروی نظامی بــه افغانســتان حمله کــرد و آن کشــور را 
به اشــغال خود درآورد. اشغال افغانســتان موجب نگرانی بیشتر 
آمریکا شد. روس‌ها از سالیان دور به دنبال دستیابی به آب‌های 
گرم خلیج فارس بودند. تضعیف آمریکا پس از انقلاب اســامی و 
نیز نگرانی روس‌هــا در مورد از دســت دادن کنترل افغانســتان با 
خ به  پدیده‌ای همچون انقلاب اســامی، باعث شــد تا ارتش سر
این کشور هجوم ببرد. در این هنگام شوروی از ایران انتظار داشت 
که در برابر این اقدام نظامی و اشــغال کشــور همسایه و مسلمان 
سکوت کند، ولی امام خمینی )ره( دخالت شوروی در افغانستان 
را محکوم کردند و در اعتراض به این اقدام شوروی خطاب به سفیر 
آن کشور در ایران گفتند: »البته دولت شوروی م‌یتواند افغانستان 
گر شما خیال  را قبضه کند، ولی نم‌یتواند در آنجا مســتقر شود. ا
کردید بتوانید افغانســتان را بگیریــد و آن را آرام کنید، این خیالی 
باطل اســت. ملت افغانســتان مسلم اســت. در مقابل حکومت 
گر بروید و هر قدرت دیگری هم  افغانستان ایستاده‌اند. شما هم ا
برود، آنجا را م‌یگیرد، اما نم‌یتواند آنجا را آرام کند و بالاخره شکست 
م‌یخورد.« امام خمینی )ره( در بیانات 14 دی 1358 خطاب به 
اســتادان دانشــگاه تهران نیز در این‌باره فرمود: »قوای شــوروی 
مجهز توی شهرها ریختند و دارند چه مک‌ینند. البته آن‌ها دارند 
مقاومت مک‌ینند و بالاخره هم پیروزی با ملت است ان‌شاالله.«
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خ شوروی  مخالفت ایران با اشــغال افغانستان توســط ارتش سر
و حمایت از مجاهدان افغانســتانی سبب شــد تا شوروی از عراق 
حمایت کند که بتواند به ایران فشار وارد سازد و از مخالفت‌های 
خود با شوروی و حمایت از مجاهدان افغانستانی دست بکشد. 
با آغاز جنگ، سفیر شوروی در ایران تلاش زیادی کرد تا با مقامات 
کره کند و اشغال افغانستان را موجه  جمهوری اسلامی دیدار و مذا
جلوه دهد. همچنین از دولت ایران بخواهد تا با دولت دست‌نشانده‌ 

کره و گفت‌وگو کند، اما موفق نشد.   افغانستان مذا
سفیر شوروی مدتی پس از اشغال افغانستان در قم با امام خمینی)ره( 
دیدار کرد. امام در رابطه با آن دیدار فرمود: »آن )ســفیر شوروی( 
گفت: ... اشخاص خارجی آمده بودند و در افغانستان مشغول به 
اخلال بودند و مخالف با ملت بودند. دولت افغانستان از شوروی 
خواست که بیاید این کار را بکند. من از او پرسیدم که آن خارجی 
که شــما م‌یگویید یک هســت؟ کــدام خارج‌یها آمدنــد؟ البته با 
کســتان. بعد من به او قصــه‌ای را گفتم که  تمجمج گفت: مثلًا پا
گر شما خیال کنید  اساس مسائل ما هم همان قصه است. گفتم ا
که با ســرنیزه بتوانید یک ملتی را خاضع کنید و اســتقرار هم پیدا 
بشود، این اشتباه است. سرنیزه م‌یتواند یک مردمی را سرکوب 
گر یک  کند، بکشد، چه بکند، لکن نم‌یتواند مستقر باشد. ملت ا
چیزی خواستند، نم‌یشود به خلاف میل ملت همیشه یک کاری 
گر حکومت رژیمش دو رژیم باشــد، ملت مســلم  را انجــام داد. و ا

باشد، حکومت کمونیست باشد، این نخواهد درست شد و شما 
همچو امیدی نداشــته باشــید. با بودن یک ملتی به حال نظام 
اسلامی و آمدن یک حکومتی برای این ملت به نظام دیگری مثل 
کمونیست، این م‌یشود اول شماها بریزید و بکشید- و چنانچه 
دارنــد همیــن کار را مک‌ینند - و مردم را ســرکوب کنیــد. لکن این 

استقرار نم‌یتواند پیدا کند.«
اشغال افغانســتان موجب فرار میلیون‌ها آواره‌ی افغانستانی به 
کســتان شــد. حضور بیش از یک میلیون آواره‌ی  ک ایران و پا خا
افغانستانی در زمان جنگ موجب افزایش نیازهای مصرفی کشور و 
هزینه‌ای گزاف برای ایران شد. از سوی دیگر حضور افغانستان‌یهای 
بیکار و نیازمند به مساعدت و همچنین تظاهرات این افراد علیه 
شوروی که گاهی تا اشغال نمایندگ‌یهای شــوروی در ایران هم 
پیش م‌یرفت، چالش‌هایی سیاسی، امنیتی و اجتماعی را برای 
ایران به همراه م‌یآورد. حمایت ایران از مجاهدین افغانستانی و 
مخالفت با اشغال افغانستان، موجب تقویت همکاری شوروی 
با دولت عــراق و تحریک عوامل کمونیســت در داخل ایران برای 
مقابله با دولت شد. همچنین عدم مخالفت شوروی با کشورهای 
غربی را در مجامع بین‌المللی درباره مسائل مربوط به ایران در پی 
داشت. اشغال افغانستان 8 سال و 5 ماه طول کشید و تا دو ماه 
قبل از پذیرش قطعنامه 598 از ســوی ایران، ادامه یافت. ارتش 
خ شوروی با خروج یک هزار و 200 نظامی خود از افغانستان در  سر
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روز 26 اردیبهشت سال 1367 کار انتقال 115 هزار سرباز خود را از 
افغانستان شروع کرد که 9 ماه به طول انجامید.

در نتیجه مقاومت مردم افغانستان سیاست خاورمیانه‌ای شوروی 
را با بن‌بست و شکست مواجه کرد، زیرا روس‌ها با فرورفتن در باتلاق 
افغانستان از هرنوع امکان بهره‌برداری از خلا به وجود آمده در توازن 
قدرت در منطقه که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط شاه 
پدید آمده بود، محروم و سرانجام شکست زیان‌باری را متحمل شد.

 دستگیری ســران حزب توده؛ پایان امید شوروی 
به نفوذ در ایران 

ییک از دلایل اعلام بی‌طرفی شوروی در ابتدای جنگ تحمیلی، 
تمایل این کشور به برقراری ارتباط با ایران و فعال شدن نیروهای 
گرچه با فتح خرمشهر توسط رزمندگان  چپ در کشــورمان بود. ا
ایرانی، عراق تحت فشــار قــرار گرفت و شــوروی مجبور شــد از آن 
کشور حمایت کند و تســلیحات و تجهیزاتی در اختیار صدام قرار 
دهد، اما با دستگیری سران و اعضای حزب توده در ایران که اقدام 
به فعالیت‌های جاسوسی مک‌یردند، امید شوروی برای نفوذ در 
ساختار سیاسی کشورمان از بین رفت و حمایت‌های آن کشور از 

رژیم بعث عراق گسترده‌تر شد. 
حزب توده که در وابستگی به کشور شوروی شهرت داشت و معروف 
بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی آزادانه به فعالیت‌های خود در 

ایران ادامه داد. فراری‌های حزب توده از شوروی و دیگر کشورها به 
ایران بازگشتند و سازماندهی تشکیلاتی گسترده‌ای انجام دادند. 
شوروی نیز به تاثیرگذاری آن‌ها در نظام سیاسی ایران امیدوار بود. 
بســیاری از مــردم ایــران از حمایــت تســلیحاتی شــوروی از عراق 
ناراحت بودند. بــه همین دلیل به حــزب توده که اندیشــه‌های 
مارکسیستی داشت بدبین بودند. البته این حزب تلاش مک‌یرد 
تا خود را ضدامپریالیســم و همســو با مواضع ضد آمریکایی نظام 
جمهوری اسلامی ایران نشان دهد. حزب توده از زمان تشکیل 
)پیش از پیروزی انقلاب(، شــاخه‌ای نظامی را در ارتش ایران به 
وجود آورده بود که نزدیک به 60 عضو داشت. تعداد کمی از این 
اعضا در دوران پهلوی دوم دستگیر شدند و باقی افراد ماهیت خود 
را مخفی نگه داشته بودند. با شروع جنگ تحمیلی و حمایت‌های 
کشور شوروی از عراق، حساسیت‌ها نسبت به کشف اعضا و شاخه 

نظامی حزب توده در ارتش کشورمان افزایش پیدا کرد.
در همین حال گزارش‌هایی نیز از فعالیت‌های اطلاعاتی این حزب 
به دست مســئولان کشور م‌یرســید. بر همین اســاس در ییک از 
جلسات سران قوای سه‌گانه که در هفتم آذر ماه سال 1361 برگزار 
شد، با دستگیری سران حزب توده موافقت گردید. البته مسئولان 
امنیتی کشور پیشنهاد دستگیری تعداد زیاد از افراد این حزب را 

دادند، اما مورد موافقت قرار نگرفت.
سرانجام در روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه سال 1361 و همزمان 
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با آغاز عملیــات والفجر مقدماتی در جبهه‌هــای جنگ تحمیلی، 
سران حزب توده به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. معمر قذافی 
رهبر کشــور لیبی در اواخر خرداد ماه ســال 1362 نامه‌ای به امام 
خمینی )ره( نوشت و در آن از احتمال وجود جریان‌هایی در پشت 
سرکوب توده‌ای‌ها سخن گفت و خواستار رسیدگی ایشان به این 
موضوع شد که امام خمینی )ره( پاســخ ایشان را در اوایل تیر ماه 
همان سال به صورت مکتوب تهیه کردند. در آن نامه آمده بود: 
»... ایران کشــوری انقلابی بود و در تمام انقلابات در راس برنامه 
آن‌ها قتل و حبس مخالفان و تعطیلــی احزاب و تبلیغات گروه‌ها 
ولو با احتمال مخالفت بوده اســت، لکن به مجرد پیروزی دست 
تمام گروه‌ها و احزاب را باز گذاشــت. با آنکه بعض از آنان ســوابق 
یک داشتند تا آن که خیانت و توطئه آنان با جمع‌آوری  بسیار اسفنا
شــواهد و ادله به‌ طوری که قابل انکار برای آنان نبود ثابت شــد و 
در این حال به حکم اسلام برای دفاع از جمهوری اسلامی که جز 
به مسائل مسلمانان و اسلام فکر نمک‌یند، چاره‌ای جز آنچه واقع 
شده اســت نبود. من به شــما اطمینان م‌یدهم که ملت ایران و 
دولت خدمتگزار آن، شــعار »نه شــرقی نه غربی« را تا جان و توان 
دارد، حفظ مک‌یند و گرایش به هیچ بلویک نخواهد داشت. هرچند 
بوق‌های تبلیغاتی گاهی آنان را متمایل به غرب و گاهی متمایل به 
شرق معرفی مک‌ینند و شاید موجب تردید دوستان ما نیز شود.«
همچنیــن در روز چهارشــنبه هفتم اردیبهشــت ماه ســال 1362 
اعضای سازمان مخفی این حزب و بسیاری از اعضای بلند مرتبه 
آن دستگیر شدند. توده‌ای‌ها در اعترافات خود از دو نفر از نمایندگان 
اقلیت‌های مذهبی آشوری و ارمنی به نام‌های سرگون بیت اوشانا 
و... به عنــوان نفوذی‌های خود در مجلس شــورای اســامی نام 
بردند. برخی مسئولان این حزب هم اعتراف کردند که ناخدا بهرام 
افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز با آن‌ها همکاری مک‌یرده 
است. ناخدا افضلی در نهم اردیبهشت ماه سال 62 دستگیر شد و 
به این اتهام اعتراف کرد و مدتی بعد به جرم جاسوسی اعدام شد.

در مجموع حدود 600 نفر از اعضای حزب توده بازداشت شدند که 
دویست نفر از آن‌ها از جمله تعدادی از نظامیان که اسرار جنگ را در 
اختیار حزب توده و شوروی قرار م‌یدادند، در زندان باقی ماندند. 
دستگیری سران حزب توده مورد تقدیر امام خمینی )ره( قرار گرفت 
و ایشان در 14 اردیبهشت 1362 پیامی خطاب به مردم ایران صادر 

فرمود. تا تاریخ سی تیر 1362 حدود 2 هزار نفر از 
اعضا و هواداران این حزب در سراسر کشور بازداشت 
شدند. آن‌ها در بازجویی‌های خود به دریافت 
پول از کشــورهای کمونیســتی و جعل اسناد و 
جاسوســی اعتراف کردند. دو نفر از آنــان نیز در 

زندان خودکشی کردند.
متلاشی شدن حزب توده در ایران، به معنای بریده 
شدن سرپنجه‌‌های دولت شوروی در کشورمان 
بود. این اتفاق برای آن کشور بسیار ناخوشایند 
بود و موجب شد شوروی امیدهای خود را برای 
برقراری ارتباط و اعمال نفوذ در سرزمینی که پیش 
از آن جای پای آمریکایی‌ها بود را از دست بدهد 

و به حمایت بیشتر از عراق بپردازد.
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سمانه پرهام

فراز و فرودهای روابط 
ایران و شوروی در جنگ

کــه ســال‌ها در خصــوص  اســت  تهــران  بین‌الملــل دانشــگاه  کرمــی« دانشــیار مطالعــات  دکتــر »جهانگیــر 
موضوعات راهبــردی و منطقه‌ای اوراســیای مرکــزی مطالعــه و پژوهش کرده اســت. از او در خصوص شــوروی 
کتاب‌هــا و مقــالات بســیاری منتشــر شــده و در دانشــگاه تهــران بــه عنــوان یکــی از برتریــن اســاتید  و روســیه 
روسیه‌شناســی شــناخته م‌یشــود. »سیاســت خارجی روســیه«، »روابــط ایــران و روســیه«، »دکتریــن نظامی 
روســیه«، »امنیت ملــی در جهان ســوم«، »شــورای امنیــت ســازمان ملل متحــد و مداخلــه‌ی بشردوســتانه« 
و »شــوروی و جنگ ایــران و عــراق« از جمله آثاری اســت که از وی منتشــر شــده اســت. در ادامــه گفت‌وگوی ما 
با وی را کــه در خصوص فــراز و فرودهــای روابط ایــران و شــوروی در دوران جنــگ تحمیلی اســت، م‌یخوانید.

گفت‌وگو با جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران
 و نویسنده کتاب »شوروی و جنگ ایران و عراق«
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همانطور که می‌دانید ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
در بلوک غــرب و در هم‌پیمانی با آمریکا قرار داشــت و در نوک 
پیکان مقابله با شوروی به حساب می‌آمد، اما با پیروزی انقلاب 
ج شد، اما به بلوک شرق هم  اسلامی، ایران از بلوک غرب خار
نپیوست و بلکه سیاست خارجه خود را »نه شرقی و نه غربی« 
اعلام کرد. در مقابل کشــور عراق اما در جبهه شــرق و در کنار 
شوروی قرار داشت. بفرمایید که رابطه شوروی با کشورهای 

ایران و عراق تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی چگونه بود؟ 
رابطــه ایــران بــا روســیه دارای قدمــت دیرینــه‌ای اســت و فــراز و 
نشیب‌های بسیاری هم داشته است، اما رابطه ایران و این کشور 
کتبر 1917 مورد بررسی قرار داد. شوروی در ایران  را باید از انقلاب ا
منافع فراوانی داشت. موقعیت اســتراتژیک ایران، توسعه‌طلبی 
و تمایــل روســیه به ســمت جنــوب و رقابــت بــا انگلســتان از جمله 
عواملــی بــود کــه موجــب توجــه روســیه بــه ایــران شــد. از انقــاب 
کتبر 1917 تا پیروزی انقلاب اســامی، دولت‌های ایران و روسیه  ا

فــراز و نشــیب‌های فراوانــی در مناســبات متقابل ســپری کردند.
وقوع انقلاب کمونیستی موجب شد تا انگلیس احساس خطر کند 
و دور تا دور شوروی، کمربند امنی برای خود ایجاد کند. به همین 
منظور انگلیس در ایران رضاخان میرپنج را طی یک کودتا به قدرت 
کودتای 1299، قرارداد مودتی بین ایران و  رساند. البته پس از 
شوروی منعقد شد که از آن دوره به دوره »همزیستی« یاد م‌یشود.

ــای  ــغال نیروه ــه اش ــران ب ــه ای ــی دوم ک ــگ جهان ــوع جن ــا وق ــا ب ام
متفقین درآمد، این مودت از بین رفت و نیروهای ارتش شوروی 
بخش‌هــای شــمالی کشــورمان را اشــغال کردنــد. ایــن اشــغال بــه 
مدت چند سال ادامه داشت و »احمد قوام« نخست‌وزیر وقت با 
رایزن‌یهای مختلف و متعدد با مقامات شوروی توانست روس‌ها 
ک کشــورمان بیــرون کنــد. امــا روس‌هــا در قبــال خــروج از  را از خــا
ایــران، خواســتار امتیــاز نفــت شــمال در برابــر امتیــاز نفــت جنوبــی 
کــه بــه انگلیســ‌یها داده شــده بــود، بودنــد کــه ایــن درخواســت بــا 
مقاومت و موازنه منفی نمایندگان مجلس شورای ملی روبرو شد. 
در نهایت هم کــه نفت ایــران ملی و دســت انگلیســ‌یها و روس‌ها 
از آن کوتــاه شــد. از آن دوره تــا پیــروزی انقــاب اســامی، ایــران بــا 
شوروی ارتباطاتی در حوزه‌های مختلف داشت، اما آن ارتباطات 

بــه گســتردگی و عمق ارتبــاط ایران بــا آمریــکا و انگلیــس نبود.

پیروزی انقلاب اسلامی از یک سو برای شوروی اتفاق مثبتی بود؛ 
چرا که آمریـکا مهمترین پایگاه خود را در همسـایگی با شـوروی از 
دست داد و این اتفاق در جنگ سـرد، یک پیروزی برای شوروی 
قلمداد م‌یشد. از این رو شوروی بیست و سوم بهمن 57 )یک روز 
پس از پیروزی انقلاب(، دولت موقت مهندس بازرگان را هرچند 
لیبرال و طرفدار غرب و ارتباط با آمریکا بود، به رسمیت شناخت، 
اما سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران، مسکو را 
از تداوم موفقیت‌ها ناامید کرد. البتـه در ادامه اتفاقاتی همچون 
خ داد  تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و خروج ایران از پیمان سنتو ر

که موجب خوشحالی و خرسندی شوروی شد.
ــه نظــام جمهــوری  ــا ایــن حــال شــوروی تــاش داشــت خــود را ب ب
اســامی ایــران نزدیــک کنــد. حــزب تــوده کــه وابســته بــه شــوروی 
بــود، بــا دســتور آن کشــور هماهنــگ و هــم‌گام بــا نظــام جمهــوری 
اســامی حرکت مک‌یرد. البتــه در ادامــه ماهیت خود را نشــان داد 

و اقــدام بــه فعالیت‌هــای جاسوســی در ایــران کــرد.
رابطه ایران با شــوروی تا پیــش از آغاز جنگ تحمیلــی، نه‌چندان 
دوستانه و نه‌چندان خصمانه بود. روس‌ها از حذف جریان‌های 
ملی و لیبرال نظیر استعفای دولت موقت بازرگان و عزل بن‌یصدر 
استقبال کردند. آنان تصور مک‌یردند که ایران در آینده در دست 
نیروهــای کمونیســت قــرار خواهــد گرفــت. از ایــن رو هنگامــی کــه 
آمریکا مک‌یوشید تا ایران را در فشــار اقتصادی قرار دهد، روس‌ها 
ضمــن وتــوی قطعنامــه‌ی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
ــت  ــه دول ــی ب ــا حت ــد. آن‌ه ــترش دادن ــران گس ــا ای ــود را ب ــط خ رواب
جدید ایران پیشــنهاد فــروش تســلیحات دادند، امــا دولت ایران 
نپذیرفــت. شــوروی بــه دنبــال جلــب نظــر ایــران بــود، امــا ایــران بــر 
مبنــای سیاســت‌های ضدکمونیســتی صــدور گاز بــه شــوروی را 
قطع کــرد، حضــور دیپلماتیــک آن کشــور در تهــران را کاهش داد، 
کنسولگری شوروی در رشت را بست و بانک ایران و روس را تعطیل 
کــرد. حمله شــوروی بــه افغانســتان هــم بــا مخالفــت شــدید ایران 
مواجه شــد کــه با کمــک ایــران بــه مجاهــدان افغانســتانی، روابط 
ــر سیاســت شــوروی در  تهــران و مســکو تیــره شــد. ایــن موضــوع ب

خصوص جنــگ ایــران و عــراق نیــز اثر گذاشــت.
در مقابــل عــراق از دوره »عبدالکریــم قاســم« بــه یکــی از متحــدان 
شــوروی تبدیل شــد. عــراق تــا پیــش از آن عضو پیمــان ســنتو و در 
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ــه قــدرت  ــا عــراق از زمــان ب ــود. امــا روابــط شــوروی ب ــکا ب کنــار آمری
رســیدن بعث‌یهــا در ســال 1968 بــه صــورت ویژه آغــاز شــد. روابط 
شــوروی بــا عــراق در ایــن دوره بســیار گــرم و نزدیــک بــود. صــدام و 
نخســت‌وزیر شــوروی بارهــا بــه پایتخت‌هــای یکدیگــر ســفر کردند 
و قراردادهای فنی و اقتصــادی متعددی به امضا رســاندند. بین 
ــد.  ــرار ش ــکاری برق ــتی و هم ــان دوس ــن پیم ــور همچنی آن دو کش
عــراق پــس از ســال 1972 بیشــترین روابــط را بــا شــوروی داشــت و 
شــوروی پیشــرفته‌ترین ســاح‌هایش را در اختیــار عــراق قــرار داد.

امــا در آســتانه پیــروزی انقــاب اســامی، روابــط عــراق بــا شــوروی 
ــه  ــا ب ــاب و ب ــروزی انق ــس از پی ــد و پ ــره ش ــی تی ــدت کوتاه ــرای م ب
قدرت رســیدن صــدام حســین، سیاســت خارجی عراق به ســوی 
غرب متمایل شــد. البته عراق از ســال 1975 و از ماجــرای قرارداد 
الجزایــر کــه بیــن عــراق و ایــران بــه امضــا رســید، بــه غــرب متمایــل 
شــده بــود، امــا پــس از برکنــاری حســن‌البکر ایــن تمایــل آشــکارتر 
شــد. حمله شــوروی به افغانســتان نیز موجب شــد تا تیر خلاصی 
به روابط نزدیک عراق با شوروی وارد شــود. عراق همچون ایران 
آن حملــه را بــه شــدت محکــوم کــرد. رهبــران عــراق نگــران شــدند 

که مبــادا ایدئولــوژی چپ بر عــراق غالب شــود و حزب کمونیســت 
کــه یــک حــزب قدرتمنــد در کشــور عــراق بــود، قــدرت را بــه دســت 
بگیــرد. بــه همین دلیــل دولت عــراق، حــزب کمونیســت را منحل 
و بیــش از یکصــد نفــر از آن‌هــا را اعــدام کــرد کــه ایــن اتفــاق موجــب 

کنــش شــوروی قــرار گرفــت. وا

کنش  باتوجه به اینکه حمله شــوروی به افغانســتان مــورد وا
ایران و عراق قرار گرفت و هر دو کشور آن را محکوم کردند و در 
آســتانه جنگ تحمیلی، ایران و عراق رابطه خوبی با شوروی 
نداشتند، شوروی می‌بایست در ابتدای جنگ طرفدار هیچ‌کدام 
از کشورها نباشد و اعلام بی‌طرفی کرده باشد. آیا چنین اتفاقی 

صورت گرفت؟
بله. شــوروی در ابتــدای جنگ اعــام بی‌طرفــی کرد، امــا حمایت 
محدودی هم از عراق داشت. شــوروی در ابتدا بی‌طرف بود، اما 
ســپس در ادامــه از عــراق حمایــت کــرد و ایــن حمایــت نیــز علنــی و 
عملی بود.  پس از حمله عراق به ایران، مقامات شوروی به شدت 

نگران شــدند و از دو طرف خواســتند جنگ را به پایان برسانند.
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 با آغاز جنگ، روس‌ها در موقعیت دشواری قرار گرفتند. از یک سو عراق برای شوروی یک 
سرمایه بود و نم‌یخواستند آن سرمایه را از دست بدهند. از سوی دیگر نیز م‌یخواستند 
کــه روابــط ایــران بــا شــوروی بهبــود یابــد و مواضــع ایــران در خصــوص جنــگ در همســایه 

شرق‌‌یاش یعنی افغانســتان نیز تعدیل شود.
ح  از این رو شــوروی تلاش کرد تا بــا دو طرف مــدارا کند. البته یک ســوال نیــز در اینجا مطر
ــه ایــران اطــاع  ــرای حملــه ب ــا شــوروی از تصمیــم عــراق ب ــه آی اســت و آن ایــن م‌یباشــد ک
گــر اطــاع داشــت، در راســتای مــدارا و نزدییک بــه ایــران، آیــا مقامات کشــورمان  داشــت و ا
را از تصمیــم صــدام و دولت عــراق مطلع ســاخت؟ که این ســوال بایــد در جای خــود مورد 

کاوی قــرار گیــرد. بررســی و وا
در ایــن خصــوص کــه گفتــم شــوروی در ابتــدای جنــگ حمایــت محــدودی از عــراق هــم 
داشــت لازم اســت بــه کتــاب خاطــرات وفیــق الســامرایی مســئول اطلاعــات ارتــش عــراق 
مراجعه شود. او در آن کتاب م‌یگوید که شوروی در ابتدای جنگ به ما کمک اطلاعاتی 
کــرد. ضمــن اینکــه در آغــاز جنــگ، حــدود یــک هــزار و 200 متخصــص و مستشــار روســی در 

ارتــش عــراق خدمــت مک‌یردنــد.
شــوروی در آغــاز جنــگ بــا عــراق بــه لحــاظ سیاســی روابــط چنــدان مطلوبــی نداشــت، امــا 
این به معنــای قطع معامــات نظامی نبــود. طارق عزیــز وزیر خارجــه عراق یــک روز پیش 
از آغاز جنگ به مســکو ســفر کرد که به نظر م‌یرســد آن ســفر بــرای درخواســت کمک‌های 
نظامی بیشــتر از شــوروی بــود. البتــه شــوروی آنگونه کــه عــراق مایل بــود، همراهــی نکرد. 
در ادامــه هم هرچنــد صدام به نخســت‌وزیر شــوروی پیــام داد، امــا باز هم شــوروی کمک 
چندانــی بــه عــراق نکــرد. البتــه حجــم تســلیحات و تجهیزاتــی کــه عــراق پیــش از پیــروزی 
انقــاب از شــوروی گرفتــه بــود، بــه قــدری بــود کــه عــدم همراهــی جــدی آن کشــور پــس از 

آغــاز جنــگ بــه چشــم نیامد.
پــس از مدتــی شــوروی بــه تدریــج حمایت‌هــای خــود را از عــراق افزایــش داد. مســکو در 
زمستان سال 59 به متحدانش در پیمان ورشو اجازه داد تا فروش تجهیزات نظام‌یشان 
را به عــراق افزایــش دهند. یــک هیات هــم از شــوروی به عــراق رفت و بــا مقامات آن کشــور 
دیــدار کــرد. ایــن دیــدار آغــازی بــر تقویــت روابــط دو کشــور بــود. عــراق پــس از آن توانســت 

شــوروی را در جهــت سیاســت‌های جنگــی خــود علیــه ایــران همــراه و هماهنــگ کند.
البته شوروی در آن دوره و در راستای هدفی که دنبال مک‌یرد، ارتباطش را با ایران حفظ 
کرد و کمک‌های محدود و غیرمستقیمی نیز به ایران داشت. کمک‌های قذافی و حافظ 
اسـد به ایران را م‌یتـوان کمک‌هـای غیرمسـتقیم شـوروی به ایران حسـاب کرد. سـوریه 

و لیبی با کشور شـوروی قراردادهای نظامی بسیاری داشتند. 
گر عراق شکســت م‌یخــورد، متحد  جنگ برای شــوروی مانند یــک شمشــیر دولبه بــود. ا
دیرینــه خــود در خلیــج فــارس را از دســت مــ‌یداد. ضمــن اینکــه ایــن شکســت بــه معنــای 
شکست تسلیحات و تکنولوژی شوروی در برابر تسلیحات و تجهیزات آمریکا بود. همچنین 

شوروی در دوران پس از 
مرگ برژنف تا روی کار آمدن 
گورباچف یعنی از آبان سال 
61 تا آبان سال 64 به دلایل 

گون از ایران دور شد  گونا
و به طور جدی‌تر از بغداد 

حمایت کرد.



85  شماره 34 /  آذر  1400

پرسمـــــــــــان

پیــروزی ایــران م‌یتوانســت موقعیــت شــوروی در افغانســتان را بــا 
گــر هــم ایــران شکســت م‌یخــورد،  خطــر جــدی مواجــه ســازد. ا
آمریکایی‌ها دوباره در همســایگی شــوروی قرار م‌یگرفتند و ایران 

دوبــاره بــه دامن بلــوک غــرب و آمریــکا بازم‌یگشــت.
بــه هرحــال شــوروی در دو ســال اول جنــگ مک‌یوشــید تــا ضمــن 
کیــد بــر بی‌طرفــی در جنــگ و امیــد بــه پایــان جنــگ، از دو طــرف  تا
بخواهــد کــه بــه جنــگ خاتمــه دهنــد و مانــع نفــوذ بیشــتر آمریــکا 
در منطقــه شــوند. بنابرایــن مســکو بــا هــر دو طــرف رابطه داشــت.

چه دلایلی موجب شد تا حمایت‌های شوروی از عراق بیشتر 
و جدی‌تر شود و شوروی به طور رسمی از چه تاریخی از موضع 

ج شد و به حمایت آشکارا از عراق پرداخت؟ بی‌طرفی خار
شــوروی در دوران پس از مرگ برژنــف تا روی کار آمــدن گورباچف 
گــون از ایران  یعنی از آبان ســال 61 تا آبان ســال 64 بــه دلایل گونا
دور شــد و بــه طــور جدی‌تــر از بغــداد حمایــت کــرد. پیروزی‌هــای 
ایران در عملیات‌های ثامن‌ الائمه، طریق القدس، فتح المبین و 
بیت المقدس که در سال‌های 60 و 61 به وقوع پیوست، شوروی 
ــران ادامــه م‌ییافــت،  ــر پیروزی‌هــای ای گ ــه ا ــرد؛ چــرا ک را نگــران ک
عراق شکست م‌یخورد و این موضوع برای شوروی سنگین بود. 
تصمیم ایران بــه ادامه جنگ تا آن ســوی مرزهــای بین‌المللی به 
قصــد ســرنگونی حکومــت بعث عــراق بــود. روس‌هــا تــاش کردند 
تــا حکومــت عــراق را حفــظ کننــد. آن‌هــا در ایــن مســیر بــا رقبایــی 
گر آن کشورها  روبرو بودند که در راس آن‌ها آمریکا و فرانسه بود و ا
بــدون کمــک شــوروی، حکومــت عــراق را حفــظ مک‌یردنــد، نفــوذ 
آمریکا و فرانســه در عراق بیشــتر و از نفوذ شــوروی کاسته م‌یشد.

از سوی دیگر مدتی بعد اعضای حزب توده به دلیل فعالیت‌های 
کمه شدند که این اقدام امید  جاسوسی در ایران دســتگیر و محا
شــوروی برای نزدیکــی بــه ایــران را از بین بــرد. در پی ایــن حوادث 
روابــط تهــران - مســکو کاهــش یافــت و حمایت‌هــای نظامــی و 
اســتراتژیک گســترده‌تر شــوروی از عــراق آغــاز شــد. شــوروی ورود 
ــتان  ــان )تابس ــات رمض ــراق در عملی ک ع ــا ــه خ ــران ب ــای ای نیروه
61( را محکــوم کرد و تعــدادی کارشــناس و مستشــار بــرای تقویت 

ارتش عــراق بــه بغــداد فرســتاد.
در دوره جدید روابط دو کشور شوروی و عراق، رفت و آمدها بین 

بغداد و مسکو افزایش یافت و شوروی علاوه بر فروش تسلیحات 
مـورد نیـاز بـه عـراق، محدودیت‌هایی نیـز برای ایـران ایجـاد کرد. 
گرچـه شـوروی از نظـر سیاسـی و نظامـی از عـراق حمایـت  البتـه ا
مک‌یرد، اما به نظر م‌یرسـید که عراق همچنان به دنبال برقراری 
روابـط سیاسـی بـا آمریـکا و غـرب بـود. شـوروی بـرای بازگردانـدن 
بغـداد از پایگاه غـرب و جناح رو به رشـد کشـورهای عـرب میانه‌رو 
طرفدار آمریکا تلاش بسیار زیادی انجام داد. در نتیجه عراق ضمن 
برخـورداری از حمایت‌های نظامی و سیاسـی فراوان شـوروی، با 

غرب نیـز معاملات تسـلیحاتی عمـده‌ای انجام داد. 
در نتیجــه بــه دنبــال تیرگــی روابــط ایــران بــا شــوروی، مســکو 
همکاری‌هایــش را با عــراق به تدریج بیشــتر کرد. بر میــزان خرید 
نفت خود از عراق افزود و متعهد شد در ازای نفت، تجهیزات نظامی 
در اختیار این کشــور قرار دهد. بدین‌ ترتیب جنگنده‌های میگ‌ 
23 و 25، تانک‌های تی 72، موشک‌های زمین به زمین و زمین 

گون به عراق ارسال شد. به هوا و تجهیزات جنگی گونا
با این حال مسکو از دو موضوع نگران بود. ییک اینکه کمک‌های 
فراوان غرب به عراق برای مقابله با ایران، موجب تغییر ساختار و 
سیستم نظامی ارتش عراق و تشدید آهنگ غرب‌گرایی همه‌جانبه 
در آن کشور شود و دیگری اینکه نتیجه‌ی جنگ به پیروزی ایران 
بیانجامد. دوره‌ای که با پیروزی ایران در آزادسازی خرمشهر آغاز شد 
کمه سران حزب توده و حمایت از مجاهدان  و با دستگیری و محا
افغانستانی ادامه یافت، سبب نگرانی شوروی از سرنوشت صدام 
و نفوذ این کشور در خلیج فارس شد. بنابراین سیاست شوروی 
در ایــن دوره، مبتنی بــر حمایت آشــکارا از عراق بود و بســیاری از 
رودربایست‌یها و تعارف‌های دوره برژنف در تعاملات بین‌المللی 

کنار گذاشته شد.

در میانه جنگ تحمیلی و در ســال‌ 64 ارتباطاتــی بین ایران و 
کرات »مک فارلین« مشــهور شــد.  آمریکا پدید آمد که به مذا
کرات آمریکا برخی از نیازمندی‌های تسلیحاتی  در پی آن مذا
ایران را تامین کرد که گفته می‌شود در عملیات والفجر هشت 
بسیار کارساز شدند. این اتفاق چه تاثیری در ارتباط بین ایران 
کنش کشور  و شوروی و همچنین شوروی و عراق گذاشت و وا

شوروی به این موضوع چه بود؟
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بله همانطــور که گفتید یکــی از اتفاقات مهم دوران جنگ آشــکار شــدن فــروش مخفیانه 
اســلحه و تجهیزات نظامی آمریــکا به ایران بــود. دولت ریــگان به دلیل معامله‌ی اســلحه 
در برابــر گروگان‌هــای آمریکایی، هــم در آمریــکا و هــم در اروپای غربــی اعتبارش را از دســت 
داد؛ چــرا کــه بــا ایــن اقــدام سیاســت ضــد تروریســتی کــه از مدت‌هــا پیــش دنبــال مک‌یــرد، 
مخدوش شد. کشورهای عرب خلیج فارس نیز از این اقدام آمریکا به شدت نگران شدند. 
در نهایــت نــه تنها کشــورهای عــرب اعتمادشــان را بــه آمریــکا از دســت دادند، بلکــه مصر و 
اردن هم که بــه آمریــکا بســیار نزدیک شــده بودند، به شــدت دچــار بی‌اعتمادی شــدند.

که م‌یپنداشــت آمریکا با ارســال مجدد تســلیحات  شــوروی نیز این بابت نگران شــد؛ چرا
به ایــران، ممکن اســت امــکان حصــول توافــق و خاتمه جنــگ بیــن ایــران و عــراق را از بین 
ببــرد. از ایــن رو شــوروی پــس از ماجــرای مــک فارلیــن بــرای بهبــود موقعیتــش در تهــران 
تلاش کــرد. هنگامــی که ایــن ماجرا آشــکار شــد، شــوروی بــا تبلیغات خــود و ادعــای اینکه 
معامله‌ی تســلیحاتی آمریکا با ایــران، هم‌ در جهت تــداوم جنگ و هــم در جهت مداخله 

آمریــکا در امــور داخلی ایــران اســت، از ایــن بحــران بهره‌بــرداری کرد.
کنش نشــان داد. طــارق عزیز وزیر امــور خارجه عراق  در مقابل عــراق نیز به این موضوع وا
کرات  بــرای ملاقــات بــا همتای روســی خــود بــه مســکو رفــت. وزیــر خارجــه شــوروی در مذا
ح  خــود دیدگاه‌هــای شــوروی دربــاره منازعــه نظامــی رو بــه گســترش ایــران و عــراق را مطــر

کــرد و ادعــای کمک بــه ایــران در عملیــات والفجر هشــت را هــم تکذیــب کرد.

برخی پایان یافتن جنگ ایران و عراق و صدور قطعنامه 598 را ناشی از تعامل شوروی 
کره نشست و تعاملاتش  با آمریکا می‌دانند. شوروی از چه زمانی با آمریکا پای میز مذا
را با غرب در سازمان‌های جهانی بیشتر کرد و آیا این تعاملات بر پایان یافتن جنگ 
خ شوروی از افغانستان اثرگذار بود؟ ایران و عراق و همچنین خروج نیروهای ارتش سر
گورباچف در آبان ســال 64 و در میانــه جنگ تحمیلی دبیرکل حزب کمونیســت شــوروی 
کارآمــدی کشــور  شــد و برنامــه‌اش را بــرای بازســازی اقتصــاد در آســتانه بحــران، اصــاح نا
ــرد.  ــود، اعــام ک ــا آن زمــان بســته ب ــه ت ــاز سیاســی در جامعــه شــوروی ک و ایجــاد فضــای ب
کیــد بــر امنیــت مشــترک و متقابــل و  شــوروی اندیشــه جدیــد سیاســت خارجــی را هــم بــا تا
روابــط بهتــر بــا غــرب و آمریــکا اعــام کــرد. در مــورد جنــگ نیــز سیاســت شــوروی همچنــان 
ــه  ــان بخشــیدن ب کــه ایــن کشــور منافــع خــود را در پای ــود؛ چرا ــر خاتمــه جنــگ ب مبتنــی ب

جنــگ و در عیــن حــال پیــروز نشــدن هیــچ یــک از طرفیــن م‌یدیــد.
شـوروی از تابسـتان سـال 65 بر دو موضـوع تـردد آزاد کشـت‌یها در خلیـج فـارس و خاتمه 
جنگ ایران و عراق متمرکز شد. روس‌ها برای پایان یافتن جنگ دیدگاه‌های خاص خود را 
کرات تحت نظارت شورای امنیت  داشتند. این دیدگاه‌ها عبارت بودند از سازماندهی مذا
سازمان ملل متحد، تدارک یک گردهمایی در سطح وزیران امور خارجه کشورهای عضو 

شورای امنیت و حضور همه جناح‌های ذی‌نفع جنگ ایران و عراق در آن. 

طارق عزیز وزیر خارجه 
عراق یک روز پیش از آغاز 
جنگ به مسکو سفر کرد 
که به نظر می‌رسد آن سفر 

برای درخواست کمک‌های 
نظامی بیشتر از شوروی 

بود. البته شوروی آنگونه 
که عراق مایل بود، همراهی 

نکرد. 
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از تابســتان ســال 65 نیــز ایــران بــرای بهبــود روابــط بــا شــوروی 
تلاش‌هایــی را آغــاز کــرد و در ایــن راســتا پیام‌هایــی بیــن مقامــات 

دو کشــور مبادلــه شــد. ملاقات‌هایــی هــم صــورت گرفــت.
ــه تدریــج  ــکا و شــوروی ب ــه نظــر م‌یرســد از اواخــر ســال 65، آمری ب
توافق کردند تا جنگ ایــران و عراق بدون پیــروزی ییک از طرفین 
بــه پایان برســد. پــس از فتــح فــاو، ماجــرای مک‌فارلیــن و عملیات 
گســترده‌ی بعــدی ایــران یعنــی عملیــات کربــای پنــج، حمایــت 
روس‌هــا از عــراق جدی‌تــر شــد و شــوروی یــک قــرارداد 15 ســاله 
بــرای تامیــن نیازهــای تســلیحاتی عــراق امضــا کــرد و بــدون هیــچ 
محدودیتــی پیشــرفته‌ترین ســاح‌ها را در اختیــار بغداد قــرار داد.
از ابتــدای ســال 66 فعالیت‌هــای دیپلماتیــک آمریــکا، شــوروی 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــرای اتخــاذ یــک موضــع واحــد ب و انگلیــس ب
ــک  ــکا از ی ــد و آمری ــل متح ــازمان مل ــرد. س ــدا ک ــش پی ــگ افزای جن
ســو، الجزایــر و عربســتان از ســوی دیگــر و ســایر محافــل جهانــی و 
منطقــه‌ای هــم در ایــن راســتا تــاش کردنــد. در نهایــت در تیــر مــاه 
ســال 66 قطعنامــه 598 توســط شــورای امنیــت ســازمان ملل به 
تصویب رسید. شوروی در زمینه تصویب آن در شورای امنیت، با 
آمریکا همکاری کرد. شوروی ترجیح م‌یداد که در گفت‌وگوهای 

دوجانبــه بــا آمریــکا، جنــگ ایــران و عــراق را حــل و فصــل کنــد. 
گرچــه قطعنامــه 598 را در آن زمــان نپذیرفــت، امــا ارتباط  ایــران ا
ایران با شوروی وارد یک مرحله تازه‌ شــد. روابط شوروی با ایران 
گســترش یافت و شــوروی با تحریم‌ ایران از ســوی آمریکا مخالفت 
کــرد. شــوروی بــا ایــن رفتــار بــه دنبــال ایجــاد تــوازن میــان ایــران و 
عــراق بــود تــا جنــگ را پایــان دهــد. البتــه در عیــن حــال بــه عــراق و 
ــی نیــز ســاح م‌یفروخــت. شــوروی تامینک‌ننــده  کشــورهای عرب
عمده اســلحه‌ی عراق و نمونه یک تامینک‌ننده تسلیحاتی قابل 
اعتمــاد بــود؛ اعتبــاری کــه آمریــکا کســب نکــرد. مقامــات شــوروی 
تصــور مک‌یردند که بیشــتر منافــع شــوروی در جانبــداری از اعراب 
حاصل م‌یشــود و در این زمینه سیاســتش بــا آمریکا هــم‌گام بود. 
در عیــن حال مســکو دقــت داشــت کــه حدالامــکان راه‌هایــی را در 
مقابل تهران گشوده نگه دارد. در حقیقت روس‌ها در خلیج فارس 
سیاســت فرصت‌طلبانــه‌ای در پیــش گرفتنــد و در تــاش بودند از 
اشتباهات و افراط‌یگری‌های آمریکا به نفع خود استفاده کنند.
مهمترین موضوعی که شــوروی از ابتــدا در ارتباط بــا ایران دنبال 

مک‌یــرد، افغانســتان بود. اواخــر ســال 66، مقامات شــوروی برای 
کــره در ایــن خصــوص و همچنیــن جنــگ به ایــران آمدنــد، اما  مذا
گفت‌وگوهایشــان به نتیجه مشــتریک نرســید و روابط خوبــی که از 
یکــی دو مــاه پیــش آغــاز شــده بــود، دوبــاره تیــره شــد. در زمســتان 
66 و بهــار 67 جنــگ شــهرها شــدت پیــدا کــرد و ایــران و آمریــکا در 
خلیــج فــارس درگیــر شــدند. اعتــراض ایــران بــه شــوروی بــه دلیــل 
ــه عــراق، هجــوم بــه ســفارت مســکو در تهــران و  ارســال موشــک ب
همچنیــن تــداوم جنــگ مشــکلاتی را بــرای سیاســت شــوروی 
در منطقــه‌ی خاورمیانــه بــه وجــود آورد کــه مســکو مجبــور شــد 
ــرای پایــان دادن بــه جنــگ بیشــتر کنــد و در  تلاش‌هــای خــود را ب
ج شــود و آمریــکا نیــز جنگ  پــی توافــق بــا آمریــکا از افغانســتان خــار

ایــران و عــراق را پایــان دهــد.
بــه هــر ترتیــب در تابســتان ســال 67 و یــک ســال پــس از صــدور 
قطعنامه 598 جنگ ایران و عراق، با پذیرفتن قطعنامه از سوی 
ایــران بــه پایــان رســید. البتــه موافقــت ایــران بــا قطعنامــه حاصــل 
تلاش‌های روسیه نبود، اما مواضع و اقدامات مسکو تا حدودی 

در ایــن موضــوع موثــر بــود.
گونــی متاثــر بــود  سیاســت شــوروی در برابــر جنــگ، از عوامــل گونا
و یکــی از مســائلی کــه موجــب نگرانــی بیشــتر مقامــات شــوروی از 
ایــران شــد، گســترش اســام‌گرایی و مــوج انقــاب اســامی در بین 
ــر  ــون نف ــدود 70 میلی ــوروی ح ــود. در ش ــور ب ــن کش ــلمانان ای مس

مســلمان زندگــی مک‌یردنــد.
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روزی که من سفیر ایران در شوروی شدم، رابطه ما با آمریکا قطع بود. 
رابطه‌مان با انگلیس به سطح کارداری تقلیل یافته بود، اما رابطه‌مان 
با شوروی همچنان پابرجا بود و سفارتخانه دایر بود. تفاوت شوروی با 
آمریکا و انگلیس این بود که شوروی همسایه بود و از این منظر شوروی 
که  برای ایران مهم بود. روس‌ها نیز نسبت به ایران حساس بودند؛ چرا
اهالی جنوب آن کشور مســلمان بودند و کمونیســت‌ها م‌یترسیدند 
آن‌ها نسبت به انقلاب اسلامی و ایران گرایش پیدا کنند. البته شوروی 

از اینکه ایران پس از انقلاب ضدآمریکا شده بود، خوشحال بود.
پیش از آنکه جنگ ایران و عراق آغاز شود، شوروی به افغانستان حمله 
کرد. این حمله مورد مخالفت جدی ایران قرار گرفت و ایران از مجاهدان 
افغانستانی حمایت کرد. در طول جنگ نیز عراق با تجهیزات شرقی و 
روسی به ما حمله کرد و شهرها و تاسیسات را بمباران و موشک‌باران ک‌رد.

تمامی این شرایط و اتفاقات موجب شده بود تا ایران و شوروی در شرایط 
پیچیده‌ای قرار بگیرند و عل‌یرغم اینکه شوروی در تضاد با جمهوری 
اسلامی ایران بود، اما همچنان سفارت‌مان در آن کشور فعالیت داشت. 
شــوروی در حفظ یا برهم زدن رابطه با جمهوری اســامی ایران دچار 
گر با  ابهامات و ســوالاتی بود. از یک ســو اینگونه محاســبه مک‌یرد که ا
جمهوری اســامی ایران همکاری کنــم، آن هم در شــرایطی ک‌ه ایران 
از صدور انقلاب اســامی حرف م‌یزند و شــوروی نیز چند میلیون‌ نفر 
مســلمان دارد که اتفاقاً در جوار ایــران زندگی مک‌ینند، ممکن اســت 
خ  آن‌ها انقلابی شوند و به مجاهدان افغانستانی بپیوندند و ارتش سر
را تحت فشار قرار بدهند و متحمل شکست سازند. از سویی دیگر نیز 
گر به جمهوری اســامی ایران  نزد خود اینگونه محاســبه مک‌یرد کــه ا
کمک نکنم، ممکن است آمریکا مجدد بر ایران تسلط یابد و به بازیابی 

قدرت از دست رفته خود در خلیج فارس بپردازد.
من پیش از آنکه عازم شوروی شوم، خدمت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
که رئیس‌جمهور بود رسیدم و پرسیدم شما از من چه م‌یخواهید و ایشان 
فرمود: »سعی کن بین و ما و این همسایه اعتماد برقرار کنی. مهمترین 
مشکل ما اعتماد اســت و تنها چیزی که از تو م‌یخواهیم این است که 
بتوانی بین دو همسایه اعتماد ایجاد کنی.« من با این ماموریت سخت 
به شوروی رفتم. دیدگاه نظام در میانه جنگ تحمیلی در مورد شوروی 
اعتمادسازی بود و ایران به دنبال برقراری اعتماد با ییک از حامیان عراق بود!
در ایــن رابطــه در ابتــدای دوره ســفارتم دو کار انجــام دادم. نخســت 
تلاش کردم رابطه ایران و شــوروی را از رابطه ابرقدرتی و جهان سومی  ضا
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به رابطه برابر و مساوی تغییر بدهم. مدل روس‌ها اینگونه بود که 
در مورد کشورهای غیر مهم، استوارنامه‌ها را معاون رییس‌جمهور 
و معاون وزیر خارجه م‌یگرفتند و استوارنامه‌های کشورهای مهم 
را رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه م‌یگرفتند. من از‌‌ همان ابتدا 
بر این موضوع پافشاری کردم که کاری ندارم مدل شما چیست. 
سفیر شما که به تهران آمد، استوارنامه‌اش را به رییس‌جمهور ما 
داد، رونوشت آن را هم به وزیر امور خارجه ما داد. من سفیر امام 
خمینی برای برقراری رابطه مساوی و برابر هستم و من هم فقط 
در‌‌ همان سطح استوارنامه‌ام را م‌یدهم، وگرنه نم‌یدهم. روس‌ها 
گر شما این قاعده را رعایت نکنید،  گفتند: »این پروتکل ماست و ا
بقیه کشور‌ها به ما اعتراض خواهند کرد«، اما من زیر بار نرفتم. باید 
به روس‌ها فهمانده م‌یشد که اوضاع فرق کرده و سفیر جمهوری 
اسلامی، سفیر دوره پهلوی نیست که بتوانند از موضع ابرقدرتی 
با او برخورد کند. من سفیر جمهوری اسلامی هستم و آمده‌ام که 
رابطه مساوی برقرار کنم. این اولین رویارویی من با ‌روس‌ها بود 
تا به آن‌ها بیاموزم که شــرایط تغییر کرده اســت. مــا م‌یخواهیم 
رابطه همسایگی خوب داشته باشیم اما مساوی، و زیر بار رابطه 
ابرقدرت با یک کشور جهان ســومی نم‌یرویم. این چالش اولیه 
من با روس‌ها بود که البته پس از یک ماه مقاومت آن‌ها شــرایط 
ما را پذیرفتند و بنده با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه شوروی 

دیدار کردم و به طور رسمی آغاز به کار کردم.
پس از آن در خصوص مساله افغانستان و حمایت تسلیحاتی شوروی 
از عراق با مسئولان آن کشور به گفت‌وگوهای جدی پرداختم. این دو 
کار در راستای برقراری اعتماد بین دو کشور انجام گرفت. مهمترین 
تکیه‌گاه عراق شوروی بود. آمریکا و شوروی این‌گونه تقسیم‌بندی 
کرده بودند که عراق متعلق به بلوک شرق و شوروی و ایران متعلق به 
کویک زده  بلوک غرب و آمریکاست. با پیروزی انقلاب اسلامی ساز نا
ج شد، اما با این وجود عراق همچنان  شد و ایران از بلوک غرب خار
در بلوک شرق بود و ایران نیز یک عنصر نامعین برای شوروی بود.
انقلاب اســامی ایران در آن تقســیم‌بندی جهانی که شــوروی و 
آمریکا داشتند، یک پارازیت به حساب م‌یآمد. شوروی حاضر نبود 
که عراق را از دست بدهد و آمریکا نیز اجازه نم‌یداد که شوروی بر 
ایران تسلط پیدا کند. از سویی شوروی نیز مایل به نزدییک با ایران 
نبود؛ چرا که نم‌یدانست ایران پس از انقلاب چه وضعیتی دارد. 

ج و از نگاه ابرقدرت‌ها  بنابراین ایرانِ متحد غرب از آن اتحاد خار
نامعین تشخیص داده شد، اما شوروی تمام تلاش خود را کرد تا 
عراق را در بلوک شــرق نگه دارد. اینکه شوروی در این تلاش و در 
رقابت با آمریکا تا چه میزان موفق بود، موضوع دیگری است، اما 
کرات تــاش زیادی انجام  شــوروی تکیه‌گاه عراق بود و ما در مذا
دادیم تا تکیه‌گاه عراق را سست و با نزدیک کردن خود به شوروی، 

دوستی دیرینه و سنتی آن دو را کم‌رنگ کنیم. 
در خصوص سیاســت شــوروی در جنــگ ایــران و عراق هــم باید 
گفت که شــوروی به دنبــال تــداوم جنگ بــدون پیروزی بــود. از 
گــر از جنگ با عــراق رهایی پیــدا مک‌یرد، از  نگاه روس‌هــا، ایران ا
خ شوروی بودند،  مسلمانان افغانستانی که در جنگ با ارتش سر
حمایت مک‌یرد و م‌یتوانست شوروی را از افغانستان بیرون کند. 
بنابراین شــوروی از عراق حمایت تســلیحاتی مک‌یرد تــا ایران در 
جنگ پیروز نشود. ما باید کاری مک‌یردیم تا شوروی حمایتش را 
کرات با رئیس‌جمهور شوروی که  از عراق مک‌یاســت. من در مذا
کره یک سفیر با رئیس‌جمهور است، به ‌طور  فکر مک‌ینم تنها مذا
کید کردم، اما او محکم گفت: »این  جدی روی مواضع کشورم تأ
چیزی که در سیستم جهانی وجود دارد، برای این منظور است 

که این جنگ نباید پیروز داشته باشد!«
کرات بسیاری با روس‌ها انجام دادیم و تلاش کردیم به آن‌ها  مذا
تفهیم کنیم که ما م‌یتوانیم همسایه و شریک خوبی برای یکدیگر 
گر آن‌ها شریک خوبی برای ما باشند، ما نیز شریک خوبی  باشیم و ا
کید بر حُســن  کــرات اولیه تا برای آن‌هــا خواهیم بود. محــور مذا
همجواری و حُسن همسایگی بود. چهار سال بعد که از شوروی 
برم‌یگشــتم، وزیر خارجه آن کشــور به من گفت که تــو اعتماد به 
ایران را به ما قبولاندی! نتیجه آن تلاش هم این شد که شوروی 
در ماجرای قطعنامه 598 تا حدودی برخی از خواسته‌های ایران 
را عملی کرد و پس از جنگ نیز برخی از نیازمندی‌های تسلیحاتی 
ما را برآورده کرد. البته در رابطه با قطعنامه 598 باید توجه داشت 
که دستگاه سیاست خارجی دیر وارد عمل شد. من معتقدم که 
قطعنامه به ایران تحمیل شــد. پس از صــدور قطعنامه، تیمی از 
وزارت خارجه به مســکو آمدنــد که وزیر خارجه شــوروی به آن‌ها 
گفــت: »قطار رفــت!«؛ یعنی قطعنامه بــه تصویب رســیده و دیگر 

کاری نم‌یشود انجام داد. 
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نکته‌ای که باید بدان توجه داشــت این اســت که اعتمادسازی 
با عزت و اقتدار انجام گرفت. مســیر اعتمادســازی ما با شــوروی 
ج از عرف آن قدرت در داخل  بدین‌گونه بود که ابتدا امکانات خار
کشور از بین برده شد؛ یعنی دست داخلی آن قدرت خارجی قطع 
کرات از مشترکات آغاز شــد تا با تقویت نقاط  شد. دوم اینکه مذا

مثبت، نقاط منفی کم‌رنگ شود.
هنگامی که من در شوروی سفیر شدم، روس‌ها اجازه واردات سیم 
خاردار به ایران را نم‌یدادند، اما روزی که از آن کشور بازگشتم بیش 
از ۱۰ میلیارد دلار قرارداد نظامی با شوروی داشتیم. در آن قرارداد‌ها 
ســاح‌هایی همچون زیردریایی، انواع هواپیماهای جنگی و... 

بود که موجب تکمیــل کمبود تجهیزات نظامی مــا بعد از جنگ 
شد. در اجلاس سران، در یک جلسه خصوصی، آقای گورباچف 
برگه‌ای به آقای هاشــمی رفســنجانی که آن زمــان رئیس‌جمهور 
بود، نشــان داد که زیر آن امضای همه اعضای پولیت‌بورو )دفتر 
سیاسی حزب کمونیست شوروی( و بالای برگه کاملًا سفید بود و 
گفت: »من تمامی امضا‌ها را گرفته‌ام و شما در قسمت سفید هر چه 
م‌یخواهید بنویسید و ما به شما م‌یدهیم. امروز تصویب کردیم 
که شما هر تسلیحاتی بخواهید ما به شــما بدهیم.« رابطه ایران 
و شوروی از میانه جنگ تحمیلی با تحریم انتقال سیم خاردار به 

ایران شروع و پس از پایان جنگ به این برگه سفید امضا رسید.

بخشــی از گفت‌وگوی ناصر نوبری
در شبکه تلویزیونی افق:

موضوع دیگر سخنرانی سر میز شام )در حضور گورباچف( است. 
متن ســخنرانی آقای هاشمی رفســنجانی )رییس جمهور وقت( 
از تهران تهیه شــده بــود و من هم در ســفارت داده بــودم آن را به 
روسی ترجمه و تکثیر کرده بودند تا سر میز شام جلوی مهمانان 
روس بگذارند و وقتی آقای هاشمی به فارسی سخنرانی مک‌ینند، 
آن‌ها در جریان باشند. آقای هاشمی از جا بلند شد که سخنرانی 
کنند و دست در جیبشان کردند و دیدند متن سخنرانی نیست.

از من پرسیدند: »تو داری؟« جواب دادم: »من همان یک نسخه‌ای 
را که به مــن دادنــد و دادم ترجمــه دارم که در ســفارت جا مانده 

است«. حتی لحظه‌ای هم تصورش را نکرده بودم که ممکن است 
متن سخنرانی فارسی همان یک نسخه باشد.خلاصه ایرانی بازی 
شــد!بله و من داشــتم واقعاً ســکته مک‌یردم، چون بســیار اتفاق 
گواری بود، ولی ماشــاءالله بــه زیریک و درایت  عجیب و غریب و نا
آقای هاشمی. ایشــان گفت: »من در تهران ســه چهار بار متن را 
خوانده و ویرایش کرده ام و م‌یتوانــم از حفظ بگویم« و با نهایت 

خونسردی، بدون یادداشت همه متن را خواندند.
متن هم دو ســه صفحه بود و کم نبود. بعد که با دوســتان چک 
کردم که متن روسی در اختیارشان بود، گفتند نود درصد مطالب 
کنش دقیق و سریع ایشان نبود،  گر حقیقتاً زیریک و وا همان بود! ا

من قطعاً سکته کرده بودم!
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از زمــان روی کار آمدن حــزب بعث، عــراق همواره در پــی تقویت 
توان نظامی و توسعه نیروهای مسلح خود بود. از این تاریخ مرتباً 
کمیت و کیفیت ارتش بعثی عراق فزونی یافت. عراق در این دوران 
با استفاده از پیمان دوستی 15 ساله با شوروی که در سال 1351 
)1972 میلادی( بین دو کشور امضا شده بود، بیشتر نیازمندی‌های 
تسلیحاتی، آموزشی، تدارکاتی و سازماندهی ارتش بعثی را از شوروی 
تامین مک‌یرد. پــس از انعقاد معاهــده 1975 الجزایر بیــن ایران و 
عراق، سیر تقویت نیروهای مسلح عراق نه تنها متوقف نشد، بلکه 
ادامه و افزایش یافت. از این هنگام تا آغاز جنگ با ایران، استعداد 
نیروی زمینی ارتش عراق تقریباً دو برابر شد. این کشور توانست با 
برخی دولت‌های اروپایی مانند فرانســه و ایتالیا نیز قراردادهایی 
را برای تامین جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی منعقد کند. بر مبنای 
دکترین شوروی، راهبرد قدرت نظامی عراق بر اساس »استراتژی 
ح‌ریزی شد. بنابراین ســتون فقرات ارتش عراق را  زمین‌پایه« طر
متیک بر نیروی زمینی و تشکیل سه سپاه بزرگ برنامه‌ریزی کردند. 

تعداد نظامیان عراقی در ابتدای جنگ
400 هزار نفر  اعم از اعضــای ارتش عراق، ارتش خلقــی و نیروهای 

گارد مرزی
195 هزار نفر  در نیروی زمینی

18 هزار نفر  در نیروی هوایی
10 هزار نفر  در نیروی دفاع هوایی

4 هزار نفر  در نیروی دریایی

+ بیشتر بخوانیم

ریحانه جعفری

استعداد عراق در ابتدای جنگ
5 لشکر  پیاده

2 لشکر  مکانیزه
5 لشکر  زرهی

2 تیپ   مستقل زرهی و مکانیزه
3 تیپ  مستقل نیروی مخصوص

10 تیپ  پیاده‌ی احتیاط شش گردانی

ارتشِ شرقیݡ
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تعداد توپ و تانک‌ها و موشک‌ها
2500 تانک در قالب 53 گردان سازماندهی شد. تانک‌های ارتش 
عراق عمدتاً روسی بود و عراق مهمترین تانیک که در اختیار گرفت، 
تانک تی 72 بود. سایر تانک‌های عراق عبارت بودند از تی 34، تی 

54، تی 55، تی 62 و ای.ام.ایکس 30.
2300 نفربر 

گــردان توپخانــه  1500 تــوپ صحرایــی در قالــب 82 
سازماندهی شد.

720  توپ ضدهوایی در قالب 27 گردان پدافند هوایی 
سازماندهی شد.

850  تانک‌بر که روسی و آلمانی بودند.
48  سکوی پرتاب موشک که متعلق به موشک‌های 

گ روسی بودند. اسکاد بی و فرا
2000 موشک زمین به هوای سام 2، سام 3 و سام 6 

که روسی بودند.

شوروی هشت ماه پس از آغاز جنگ، مخفیانه مهمات و تجهیزاتی به 
عراق ارسال کرد. اما اولین کمک تسلیحاتی مهم شوروی به عراق را 
م‌یتوان تجهیز ارتش رژیم بعث به هواپیماهای میگ 25 برشمرد. 
البته زمان دقیق تجهیز نیروی هوایی ارتش عراق به هواپیماهای 
میگ 25 روسی مشخص نیست، اما نیروی هوایی جمهوری اسلامی 
ایران در روز نوزدهم اسفند ماه سال 60 پرواز یک فروند هواپیمای 
میگ 25 عراقی را که از گسترش نیروهای ایرانی در منطقه دزفول و 

شوش عکس هوایی تهیه مک‌یرده ثبت کرده است.
باتوجه به ساختار و تجهیزات شرقی نیروی هوایی عراق، این کشور 
سعی مک‌یرد نیازهای تســلیحاتی خود را از شوروی یا کشورهای 
بلوک شرق و در مرحله بعد از فرانسه و چین تامین کند. ارتش عراق 
برای مجهز ساختن نیروی زمینی به تانک‌های تی 72 اقداماتی 
انجام داد. همچنین پس از عملیات رمضان، برای اولین بار پرواز 
هواپیمای بمب‌افکن میگ 25 روسی در آسمان ایران مشاهده 

شد. مشخص بود که روس‌ها تعداد بیشتری هواپیماهای پیشرفته 
و جنگ‌افزارهای جدید در اختیار عراق گذاشته‌اند.

شــوروی پس از عملیــات بیت المقــدس و فتح خرمشــهر، تعداد 
بیشتری هواپیمای میگ 25 و تانک‌های تی 72 و موشک‌های 
زمین به زمین اسکاد بی در اختیار عراق قرار داد و توان نظامی عراق 
را یکباره در هوا و زمین توسعه بخشید. در آبان ماه سال 1361 حدود 
یک هزار مشاور نظامی شوروی به عراق بازگشتند و در پایگاه‌های 
نظامی، پادگان‌ها و پایگاه‌های هوایی مستقر شدند. شوروی در 
گذار  این مقطــع 400 تانک تــی 55 و 250 تانک تی 72 به عــراق وا
کرد. تعدادی جنگنده‌ شناســایی میــگ 25 و بالگردهای توپدار 
میل 24 نیــز به عراق تحویل داد. مقادیر بســیاری موشــک‌های 
گ 7، سام 9 و اســکاد بی نیز روانه عراق کرد. در آن دوره  گراد، فرا

کشور فرانسه نیز تجهیزات و تسلیحاتی به کشور عراق فروخت.
پس از سفر صدام به شوروی در سال 64، برای اولین بار هواپیماهای 

تعداد پرنده‌ها و شناورها
300 هواپیما که در قالب 13 تا 15 اســکادران هوایی سازماندهی 
شده بودند. بیشتر جنگنده‌های عراق سوخو 7، میگ 21 و میگ 

17 بود که توسط شوروی ساخته شده بود.
166 بالگرد که روسی و فرانسوی بودند.

62 شناور
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پیشرفته میگ 29 در اختیار عراق قرار گرفت. این هواپیماها از نوع 
جنگنده بمب‌افکن رهگیر بودند. پس از مدتی شوروی، هواپیماهای 
دورپرواز سوخوی 24 هم در اختیار عراق قرار داد. در طول جنگ، 
ارتش عراق همیشه در حال توسعه توان خود بود. هرچه از جنگ 
م‌یگذشت، عراق هم بر کیفیت و تنوع جنگ‌افزارها و تسلیحات 
ارتش خود م‌یافزود و هــم تعداد یگان‌های ارتــش خود را اضافه 
مک‌یرد. در آن زمان اتحاد جماهیر شــوروی و فرانســه مهمترین 

صادرکنندگان تسلیحات نظامی به عراق بودند. 
در سال 1366 برنامه‌های تســلیحاتی عراق شتاب بی‌سابقه‌ای 
پیدا کرد. در این مرحله شــوروی 9.3 میلیارد دلار و فرانسه 5.6 
میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به عراق فروخت. روس‌ها 
علاوه بر ارســال ســاح به عراق با ارزیابی از ضعف‌های ساختاری 
ارتش آن کشــور در وضعیــت دفاع و حملــه، در توســعه نیروهای 
ح‌ریزی استراتژی تهاجمی عراق نیز نقش فعال  مسلح عراق و طر
و محوری داشتند. کمک‌های شوروی به عراق در این مرحله در 
مقایسه با کمک سایر کشورها بسیار برجسته‌تر و نمایان‌تر بود و 
تا اندازه‌ای، تاثیرات سرنوشت‌ساز بر روند تحولات جنگ داشت. 
ارتش عراق از اوایل سال 1367، راهبرد فقط دفاع را که نیروهای 
خود را در پشت سنگرهای مستحکم نگاه م‌یداشت، کنار گذاشت 

و ســعی کرد تا با اتخاذ راهبــرد تهاجمی، ابتکار عمل را به دســت 
گیرد. عراق با خرید مداوم هواپیماهای جنگی از فرانسه و شوروی، 
تعداد هواپیمایش در این ایام به حدود دو برابر نسبت به روز آغاز 
جنگ افزایش یافــت و به بیــش از 600 هواپیمای جنگی رســید. 
تعداد نیروهای مسلح عراق نیز به بیش از یک میلیون و 300 هزار 

نفر رسید که سه برابر روز نخست جنگ بود.
روس‌هــا از اول مــاه ژانویــه 1987 یــک قطــار هوایــی بــه منظــور 
تحویــل اســلحه بــه عــراق بــه کار انداختنــد و موشــک‌های زمیــن 
به زمیــن با بــرد متوســط از نــوع اســکاد بــی، تانک‌هــای جدیــد تی 
72، هواپیماهــای میــگ 23 و میــگ 25 کــه بــه صــورت قطعــات 
گانــه حمــل م‌یشــد و موشــک‌های ضــد هواپیمــا از انــواع  جدا
گــون همــراه بــا تکنســین‌های روســی را بــه عــراق فرســتاد.  گونا
عــاوه بــر آن، شــوروی چهــار فرونــد هواپیمــای سوخت‌رســان از 
نــوع توپولف 72 بــرای سوخت‌رســانی از آســمان بــه هواپیماهای 
جنگــی و بمب‌افکن‌هــای عــراق بــه آن کشــور تحویــل داد. عــراق 
در طــول جنــگ بــا ایــران، 27 میلیــارد دلار جنگ‌افــزار از شــوروی 
خرید. بنابر گزارشی که روزنامه اخبار مسکو منتشر کرده فهرست 
بخشــی از تســلیحاتی کــه شــوروی در دهــه 80 میــادی بــه عــراق 

ح زیــر اســت: تحویــل داد، بــه شــر

بخشی از کمک‌های تسلیحاتی شوروی  به عراق
500 دستگاه تانک تی 72
1000 دستگاه تانک تی 62
350 فروند موشک زمین به زمین با بُرد 300 کیلومتر
25 فروند هواپیمای شکاری میگ 29
23 فروند هواپیمای شکاری میگ 25
70 فروند هواپیمای شکاری میگ 23
70 فروند هواپیمای شکاری میگ 21
30 فروند جنگنده شکاری سوخوی 25
50 فروند جنگنده شکاری سوخوی 20
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»جیمــز بیــل« یکــی از محققــان آمریکایــی در مقالــه‌ای در مــورد 
ــا عــراق روابــط  کمک‌هــای شــوروی بــه عــراق نوشــت: »شــوروی ب
بســیار نزدیــک دارد و حــدود 60 درصــد از تجهیــزات نظامــی آن 
کشــور را تامیــن مک‌ینــد و عــاوه بــر هواپیماهایــی مانند میــگ 21، 
23 و 25 در حال حاضر میگ 29 و هزاران فروند موشک زمین به 
گ در عراق گذاشــته است. مستشــاران شوروی  زمین اســکاد فوا
بــا مقامــات نظامــی عــراق بــر اســاس یــک برنامــه منظم، همــکاری 
مک‌ینند. شــیک وجود ندارد که اتحاد جماهیر شــوروی بزرگترین 

قــدرت خارجــی اســت کــه از عــراق حمایــت مک‌ینــد.«
باتوجه به شواهد، قرائن و اطلاعات موجود هاشمی رفسنجانی به 
عنوان فرمانده عالی جنگ در سخنانی در مورد کمک تسلیحاتی 
ــا 80  شــوروی بــه عــراق و دلایــل آن گفــت: »مــا م‌یدانیــم کــه 70 ت

درصد تسلیحات عراق از آن روس‌هاست.«
البته رژیم بعث قبل از آغاز جنگ قراردادهایی را با فرانسه بسته بود 
تا نیروی هوایی عراق به هواپیماهای میراژ مجهز کند. فرانسه چهار 
ماه پس از آغاز جنگ، 6 فروند از این هواپیماها را به عراق تحویل 
داد. به مرور تعداد میراژهای عراق به 20 فروند افزایش یافت. در طی 
جنگ، سیر تجهیز نیروی هوایی عراق به هواپیماهای فرانسوی به 
گونه‌ای افزایش یافت که در سال‌های پایانی جنگ ستون فقرات 
قدرت هوایی ارتــش بعثی را میراژهــا و انواع موشــک‌های هوا به 
گزوسه و بمب‌های لیزری  هوا و نیز هوا به سطح فرانسوی مانند ا
تشکیل م‌یدادند. همچنین در نیمه‌ی مهر 1362، فرانسوی‌ها 
پنج هواپیمای ســوپراتاندارد به عراق‌یها دادند. این هواپیماها 

در جنگ‌های دریایی کارآیی زیادی داشتند.
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به بهانه سالگرد ترور دانشمند هسته‌ای؛ شهید فخری‌زاده

شلیک به فخر هسته‌ای ایران
نرجس عسگری

ــوده  ــان ب ــق جه ــن مناط ــی بحران‌خیزتری ــزو یک ــه ج ــال، خاورمیان ــان ح ــتم و زم ــرن بیس ــول ق ــک درط ــدون ش ب
ــه ویــژه مناقشــه اعــراب و رژیــم صهیونیســتی-  اســت. وجــود منازعــات مختلــف در بیــن کشــورهای منطقــه - ب
ــن  ــت. ای ــرده اس ــل ک ــر تبدی ــان معاص ــی درجه ــات سیاس ــای منازع ــی از کانون‌ه ــه یک ــان را ب ــه از جه ــن منطق ای
منطقــه همچنیــن بــه عنــوان یــک منطقــه اســتراتژیک و ژئوپلتیــک بــه شــمار مــ‌یرود. وجــود ذخایــر عظیــم نفــت 
گــی بــه همــراه بــازار بــزرگ مصــرف کالاهــا  وگاز اهمیــت مضاعفــی بــه ایــن نقطــه از جهــان بخشــیده اســت. ایــن ویژ
و قرارگرفتــن در مســیر ارتباطــی ســه قــاره آســیا، اروپــا و آ فریقــا موجــب شــده ایــن منطقــه مــورد توجــه قدرت‌هــای 
گــی و  بــزرگ، چــه درگذشــته و چــه در حــال باشــد و در سیاســت خارجــی ایــن قدرت‌هــا توجــه بــه ایــن ناحیــه از ویژ
جایــگاه خاصــی برخــوردار باشــد، لــذا مــا همــواره شــاهد حضــور قدرت‌هــای بــزرگ چــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیر 

ــه هســتیم.  مســتقیم در خاورمیان

تضاد راهبردی رژیم صهیونیستی با ایران- پرچمدار جبهه مقاومت- سبب شد تا دانشمندان هسته‌ای ما هدف قرار بگیرند
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ــه کــه در بزرگتریــن "کمربنــد شــکننده"  منطقــه بحرانــی خاورمیان
جهان قرار دارد- منطقه‌ای که توسط سائول کوهن، جغرافیدان 
آمریکایی، به عنوان منطقه تماس بین قدرت‌های بزرگ دریایی 
و خشــیک جهان، به آرامی توصیف شــده اســت. در گذشته، این 
امــر توســط امپراتــوری بریتانیــا )جنــاح دریایــی قــرن نوزدهــم( و 
ــازی بــزرگ  رومانــوف روســیه )یــک امپراتــوری زمینــی( در قالــب ب
ــده  ــالات متح ــوروی و ای ــرد، ش ــگ س ــس از جن ــد. پ ــارزه م‌یش مب
)جانشــین دریایی انگلیس( برای نفــوذ و قــدرت در خاورمیانه به 
رقابــت پرداختند. آنچــه کوهــن فهمید این بــود کــه کمربندهای 
شــکننده فقــط نقــاط درگیــری قدرت‌هــای بــزرگ نیســتند. از نظر 
انتقــادی، و بــر خــاف مناطــق دیگــر، دولت‌هــای کوچکــی کــه در 
داخــل آنهــا واقــع شــده‌اند، م‌یتواننــد بــه ســادگی بــا تغییــر طــرف، 
تغییــر تعــادل نیــرو و تغییــر توازن قــدرت بر یــک نقطــه اوج، بــر روند 

درگیــری تأثیــر بســزایی بگذارنــد.
تشــکیل رژیــم صهیونیســتی در1948  در چنین منطقه پرآشــوبی 
خود باعث جنگ، درگیری و خشونت شد، هرچند ریشه تشکیل 
رژیــم صهیونیســتی بــه تحــولات قــرن 19 و نیمــه اول دهــه بیســتم 
میــادی در اروپــا بــر م‌یگــردد، بــا ایــن وجــود ایــن رژیــم از ابتــدای 
تاســیس خــود ســه اســتراتژی را در دســتور کار خــود قــرار داد؛ اول 
استراتژی کوتاه کردن چمن‌ها که در مقابل گروه‌های فلسطینی 
ــه  ــا افزایــش توانمنــدی ایــن گروه‌هــا همزمــان ب ــه کار م‌یرفــت ت ب
ــرای کاهــش توانمنــدی آنهــا منتهــی شــود، ماننــد جنــگ  نبــرد ب
گــر  33 روزه. دوم اســتراتژی حصــار پیرامونــی کــه بــر ایــن اســاس ا
کشــورهای همســایه و یــا دشــمن رژیــم صهیونیســتی بــا هــم درگیر 
شوند امنیت رژیم صهیونیستی حفظ م‌یشود. مانند نقش‌آفرینی 
ــا جنــگ ایــران و  ــان ایران-کنتــرا کــه ب رژیــم صهیونیســتی در جری

عــراق در ارتبــاط مســتقیم بود.
ســوم اســتراتژی ایهام راهبردی که سیاســت هســته‌ای آن کشــور 
است و هیچ‌گاه به طور رسمی به داشتن سلاح هسته‌ای اعتراف 
نکرده است. با این حال همواره فعالیت هسته‌ای سایر کشورهای 
ــه  ــرد ب ــه احســاس مک‌ی ــی ک ــرد و در صورت ــه را رصــد مک‌ی خاورمیان
سمت سلاح هســته‌ای حرکت مک‌ینند دســت به اقدام مستقیم 
کتور هسته‌ای سوریه و عراق و همچنین  م‌یزد. مانند بمب باران را

ترور دانشمندان هسته‌ای عراق و ایران.

الگوی رفتاری ایـران در برابر آمریكا و رژیم صهیونیسـتی مبتنی بر 
نشـانه‌هایی از مقاومت و تداوم چالش بوده است. انقلاب ایران 
زمینه شكل‌گیری كنش هویتی در برابر قدرت‌های بزرگ را به وجود 
آورد. به همان گونـه‌ای كه آمریكا با سیاسـت كشـورهای انقلابی 
تعـارض دارد و آن را عامـل برهـم خـوردن موازنـه قـدرت م‌یداند، 
ایران نیز نقش قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات‌متحده كه از جایگاه 
فرادسـتی سـاختاری در نظـام بین‌الملـل برخـوردار اسـت را مـورد 
انتقاد قرار داده و سیاست‌های آن كشور را به عنوان چالشی در برابر 
عدالت م‌یداند. این نگرش را در مورد رژیم صهیونیستی نیز دارد 
و آن را رژیمـی سـاخته و پرورانده کشـورهای غربـی و تامینک‌ننده 

منافع آنان م‌یداند و لذا خواهان نابودی آن اسـت.
پــس از توافــق هســته‌ای بیــن ایــران و قدرت‌هــای بــزرگ جهانــی، 
سیســتم منطقه بــه رهبری عربســتان ســعودی تــاش کــرد تا یک 
اتحاد اساساً سنی و عربی علیه مواضع ایران در سیاست‌های عربی 
را رهبری کند. لذا شاهد تعمیق اتحاد عربستان سعودی، امارات 
متحــده عربــی، مصــر، اردن و ســایر کشــورهای شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس بعــد از برجــام بودیــم. همچنیــن کشــورهای عــرب 
حاشــیه خلیج فــارس به طــور گســترده‌ای بــه عادی‌ســازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی روی آوردند، با این حال رژیم صهیونیستی 
کــه همــواره در صــدد کارشــکنی در توافــق هســته‌ای و برجــام بــود 
دســت از اقــدام نکشــید و در ادامــه تلاش‌هــای خــود دســت بــه 

ترور فخــری‌زاده زد.
ترور دانشمند هســته‌ای ایرانی محســن فخری‌زاده را م‌یتوان به 
عنوان نشانه‌هایی از گسترش تضاد راهبردی رژیم صهیونیستی 
بــا ایــران دانســت. رادیكالیــزه شــدن سیاســت رژیم صهیونیســتی 
در برخــورد با ایران محــور اصلی چالش‌هــای امنیتی ایــران و رژیم 
صهیونیستی محسوب م‌یشود. روندهای سیاست خارجی ایران 
و رژیــم صهیونیســتی تحــت تاثیــر مولفه‌هــای قــدرت منطقــه‌ای 
ایــران بــا تضادهــای بیشــتری روبــه رو شــده اســت. از آنجایــی كــه 
ایــران راهبــرد قدرت‌ســازی در محیــط منطقــه‌ای را پیگیــری 
ــه چنیــن فراینــد و  ــه نظــر م‌یرســد ك م‌یكنــد، بنابرایــن طبیعــی ب
سیاســتی، زمینه ظهور چالش‌های جدید در روابــط ایران و رژیم 
صهیونیســتی را بــه وجــود آورده که بــه اقداماتــی نظیر ترور شــهید 

محســن فخــری‌زاده انجامید. 
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شهید محسن فخری‌زاده عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت 
که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷، علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شده نام وی جزو افراد تحریم شده قرار داده 
بود. به گزارش »فارن پالیسی«، نام محسن فخری‌زاده به عنوان ییک از پنج شخصیت ایرانی که در فهرست ۵۰۰ نفره 
قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده‌است. آمریکایی‌ها، وی را صندوقچه 
کرات، نقشی مخفیانه ولی مؤثر  اسرار برنامه هسته‌ای ایران قلمداد مک‌یردند که همواره در تعیین موضع ایران‌یها در مذا
داشته‌است. بر طبق نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانیکه با فخری‌زاده گفتگوی مستقیم انجام نشود، نم‌یتوان 
در میزان ورود ایران به دانش هسته‌ای، اظهار نظر کرد. به مناسبت هفتم آذر ماه، سالگرد شهادت او و رونمایی از 
خودروی شخص‌یاش در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفتگویی داشته‌ایم با فرزند این شهید بزرگوار.

فرشته صائمی

بنیان‌گذارِ انقلابِ علمیݡݡݡ
گفتگو با حامد فخری‌زاده فرزند شهید محسن فخری‌زاده
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بــه نظــر شــما تــا چــه انــدازه جــای خالــی شــهید فخــری‌زاده در 
ــود؟ ــاس می‌ش ــور احس ــی کش ــای علم فض

وقتــی کســی جایگاهــش پــدر اســت فقدانــش ارتبــاط بــه شــاخص 
بــودن او در موضوعــات مختلف نــدارد. حتــی از دســت دادن یک 
ــی کــه در خانــواده‌ای جایــگاه پــدر را دارد، حســی  شــخص معمول
وصف ناشــدنی را به خانــواده‌اش منتقل مک‌یند. در مورد شــهید 
فخری‌زاده باید گفت همان‌طور که ایشان در تمامی جایگاه‌هایی 
که داشــتند به واقــع فــرد منحصربه‌فردی بودنــد، در خانــواده هم 
دقیقــاً بــه همیــن شــکل بــود. یعنــی ایشــان در جایــگاه یــک پــدر و 
یــک پدربــزرگ بــه واقــع بندبنــد وجــودش پــدر بــود، بــرای مــادرم 
ــه همیــن دلیــل  ــود، ب ــزرگ ب ــدان مــا پدرب ــرای فرزن ــود و ب همســر ب
مــا فقــط پــدر از دســت ندادیــم، مــا رفیــق و بــرادر از دســت دادیــم، 

چــون روابــط پــدر بــا مــا روابطــی بســیار دوســتانه و برادرانــه بــود.
ــا  ــه اهــل امــر و نهــی باشــد ی ایشــان از آن دســت پدرهایــی نبــود ک
بــه دلیــل مشــغله‌های زیــاد کاری فرصــت رســیدگی بــه خانــواده را 
نداشــته باشــد. بســیار برای خانواده وقــت م‌یگذاشــت، خانواده 
را بســیار  درک مک‌یــرد و خیلــی روابــط عمیقــی بــا مــا داشــت. مثــاً 
در موضــوع همســری‌‌اش از وقتــی یــادم اســت پــدر در خانــه ظــرف 
م‌یشســت و کارهای خانه را انجــام م‌یداد. مــادرم م‌یگوید هنوز 
که هنــوز اســت یــادم اســت آخریــن روز صبــح قبــل از اینکــه از خانه 

بیــرون بــرود، چایــی را دم ک‌ــرد و ‌رفــت.

ایشان در صنعت هسته‌ای کشورمان هم از چهره‌های شاخص 
بودند، به نظر شما الان کسی توانسته همانند ایشان در این 
صنعــت ظهــور و بــروز داشــته باشــد و یــا تــرور شــخصیت‌هایی 
مثــل پــدر شــما یــا شــخصیت‌های دیگــر خلــل جبران‌ناپذیــری 

ایجاد کرده اســت؟ 
یــک نکته بســیار مهم این اســت که پــدر صرفــاً در حوزه هســته‌ای 
و دفاعــی برجســته نبودنــد. وقتــی کــه بــه پیــام حضــرت آقــا توجــه 
کنیــد، ایشــان در ابتــدای پیــام از او بــه عنــوان »یــک دانشــمند 
برجســته و ممتــاز هســته‌ای و دفاعــی« یــاد مک‌ینــد، امــا آنجایــی 
کــه؛  کیــد مک‌یننــد  کــه م‌یگوینــد کارهایــش را انجــام دهیــد از تا
»تمــام کارهــای علمــی و فنــی شــهید در تمــام حوزه‌هایــی کــه وی 
به آنها اشتغال داشــت.« چون حضرت آقا از نزدیک م‌یدانستند 

پــدر چــه مک‌ینــد و در چــه حوزه‌هایــی فعالیــت دارد، آنجایــی کــه 
م‌یخواهنــد بگوینــد برویــد کارهایــش را انجــام دهیــد نم‌یگوینــد 
بروید کارهای هســته‌ای‌اش را انجام دهیــد، کارهای دفاع‌یاش 
را انجــام دهیــد، م‌یگوینــد تمــام کارهــای علمــی و فنــی در تمــام 
حوزه‌هایــی کــه وی بدانهــا اشــتغال داشــت، ایــن نکتــه مهمــی در 

پیــام حضــرت آقــا اســت.
حضــرت آقــا م‌یدانســت پــدر روی موضوعــات علــوم شــناختی 
کارهــای پیچیــده‌ای کــرده اســت، حضــرت آقــا م‌یدانســت پــدر 
روی بحث‌های پزشیک، فلسفه، فلسفه علم، بحث‌های قرآن و 
حدیث کارهای پیچیده‌ای انجام داده اســت. پس این نکته‌ای 
که ایشان صرفاً یک دانشمند هسته‌ای و دفاعی بود، نکته درستی 
نیســت و بــه زعــم خــود مــن دلیــل تــرور ایشــان هــم صرفــاً بــه دلیــل 
کارهای هســته‌ای و دفاع‌یشــان نبــود بلکه بــه دلیــل انقلابی بود 
کــه ســعی داشــتند در علــم ایجــاد کننــد و کارهــای بزرگــی در ایــن 
راســتا کــرده بودنــد. قصــد داشــتند انقلابــی در علــم در راســتای 

فلســفه اســامی و تمــدن ایرانــی ایجــاد کننــد.
ــا شــهادت اینهــا آســیبی وارد مک‌ینــد، یقینــاً آســیب وارد  اینکــه آی
مک‌ینــد. مــن برم‌یگــردم بــه اوایــل انقــاب؛ آیــا بهشــتی جایگزیــن 
شــد؟ آیــا رجایــی جایگزیــن شــد؟ آیــا ســردار ســلیمانی جایگزیــن 

ــاً جایگزیــن نم‌یشــود. م‌یشــود؟ فخــری‌زاده هــم یقین
ــی را و  ــه کس ــه چ ــد ک ــی م‌یدان ــم جهان ــتکبار و امپریالیس ــم اس رژی
چگونــه بزنــد. مــن یــادم اســت کــه پــدر در مــورد شــهید شــهریاری 
و شــهید عل‌یمحمــدی گفــت اینهــا نخبگانــی هســتند کــه دنیــا 
ــژاد م‌یگفــت ایــن  ــا در مــورد شــهید ابراهیم‌ن نظیرشــان را نــدارد ی
جوان تبدیل به نخبه‌ای خواهد شد که دنیا را تکان خواهد داد.

آنهــا م‌یداننــد چــه کســی را بزننــد. یکــی از مقامــات ارشــد امنیتــی 
رژیم صهیونیستی بعد از ترور شهید فخری‌زاده م‌یگوید ما کسی 
را زدیــم کــه بــه انــدازه قاســم ســلیمانی و عمــاد مغنیــه شــخصیتی 
اســتراتژیک بــرای ایــران و محــور مقاومــت بــود و جایگزینــ‌یاش 

بــرای ایــران غیرممکــن اســت.
ــتی و  ــم صهیونیس ــط رژی ــدر توس ــرور پ ــن ت ــه اولی ــی ک ــره وقت بالاخ
اســتکبار جهانــی بــر م‌یگردد بــه ســال 78 یعنــی اســتکبار 20 ســال 
تــاش مک‌یند بــرای حذف یــک آدم، پــس مهم بــوده. چــرا در این 

20 ســال از ایــن موضــوع دســت برنداشــته اســت؟
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ترور کار هزینه‌برداری است. فعالیت‌های جاسوسی کار هزینه‌برداری 
اسـت. چرا در طول این 20 سـال، رژیم صهیونیسـتی دست از سر 
این آدم برنداشته است و سه، چهار بار ترور ناموفق داشته؟ پس 
معلوم است که آن آدم خیلی تأثیرگذار بوده و حذف او آسیب بزرگی 
به کشـور وارد مک‌یرده اسـت. اما اینکـه آیا ما م‌یتوانیـم جایگزین 
کنیـم یـا نـه؛ یقینـاً م‌یتوانیـم. شـهید فخـری‌زاده کـه یـک موجود 
فرازمینی نبوده، یک ایرانی بوده که در همین کشور به دنیا آمده، 
به طرز آنچنان خیلی خاصی زندگی نکرده، در محله‌های سـطح 
پایین شهر قم بزرگ شده، در جریان انقلاب جزء اولین نفرهایی 
بـوده کـه بـه خیابـان صفائیـه قـم آمـده و انقالب را شـروع کردند، 
بعـد وارد دفاع مقـدس شـده و تمـام مراحـل تحصیلی خـودش را 
کشـور و بـا  از دوران ابتدایـی تـا دکتـری در دانشـگاه‌های همیـن 
اسـاتید همیـن کشـور گذرانـده، بـدون اینکـه یـک ثانیـه از کشـور 

ج شـود حتی برای فرصـت مطالعاتی. خار
کـه بـه قولـی ایـن تهدیدهـا علیـه ایشـان  عل‌یالرغـم اینکـه زمانـی 
نبـود و هنـوز جـو امنیتـی نبـود، ایشـان پیشـنهادهای زیـادی از 
آلمان داشت، از روسیه داشت، خاطرم هست که پیشنهادهای 
کننده‌ای از لحاظ هم علمی و هم مالی از آلمان و روسیه و ...  اغوا
ج نم‌یشـود و در همین کشور همه  داشـت ولی اصلًا از کشـور خار
مقاطع تحصیل‌یاش را سپری مک‌یند، با مشکلات همین کشور، 
با کمبودها و مسـائل همین کشـور و تبدیل به شـخصی م‌یشود 
که نـه در ایران، در رسـانه‌های غربی به او م‌یگویند دانشـمند. در 
مقالات غربی از عنوان Scientist برای ایشـان استفاده مک‌ینند.

یقیناً ما م‌یتوانیم هزاران فخری‌زاده دیگر داشته باشیم. منتهی 
چگونه؟ به شرط اینکه بتوانیم جریان ریشه‌ای، جریان فکری و 
جریان زندگی اینها را به جامعه بشناسانیم. آن نوجوان و جوانی 
که دنبال این جریانات اســت بداند فخری‌زاده چه کســی بوده؟ 
فخری‌زاده چه مک‌یرد؟ فخــری‌زاده چگونه زندگــی مک‌یرد؟ چه 

نگاهی داشت؟ که شد فخری‌زاده!

گر حضــرت آقــا م‌یگوینــد کــه زنده نگــه داشــتن یــاد شــهدا کمتر از  ا
گ‌یهــای برجســته  شــهادت نیســت، بــرای اینکــه یقینــاً شــهدا ویژ
معنــوی و خاصــی داشــتند کــه شــهید شــدند، الکــی کــه کســی 

شــهید نم‌یشــود.
پس باید یاد و خاطره‌اش زنده نگه داشته شود. زنده نگه داشتن 
یــاد و خاطــره نــه اینکــه برویــم در همــه خیابان‌هــا عکســش بزنید، 
یعنی برویــم ســراغ جریــان فکری‌اش، ســراغ جریــان اندیشــه‌اش، 

برویــم ببینیم چــه مک‌یــرد؟ چه شــد؟ چرا؟

چندمین بار بود که ایشان ترور می‌شدند؟
ســومین یا چهارمین بار بود. اولین ترور ایشــان در ســال 78 یعنی 
حــدود 22 ســال پیــش بــود و ســه یــا چهــار بــار بعــد از آن زمــان هــم 
عملیــات تروریســتی بــر علیــه ایشــان برنامه‌ریــزی شــده بــود البتــه 
نــه بــه ایــن عنــوان کــه عملیــات تروریســتی اتفــاق بیفتــد. بنــا بــه 
دلایلــی مثــاً پــدر مخفــی م‌یشــود یــا قبــل از جریانــات تروریســتی.

سوءقصد می‌شده؟
بله. مثلًا سیســتم‌های اطلاعاتی عملیات را شناسایی مک‌یردند 
یــا گزارشــی کــه خــود المــرت اعــام مک‌ینــد م‌یگویــد مــا یــک بــار 
ــگ  ــز هماهن ــه چی ــم و هم ــم، تی ــرور کنی ــان را ت ــتیم ایش م‌یخواس
بود، خود مــن 10 ثانیه قبــل از عملیات شــخصاً زنــگ زدم به تیم و 
گفتــم احتمال لو رفتــن عملیــات وجــود دارد و آن را متوقف کنید. 
از این دســت بــود، یعنــی واقعــاً عملیــات انجام شــود و جان ســالم 
به در ببــرد نــه، این‌طــور نبود. ســه یا چهــار بــار، مثــاً روزی کــه قرار 
بود شهید شهریاری ترور شود برای ایشان هم تله گذاشته بودند 
ولی ایشــان خیلی اتفاقی، بدون هماهنگی و هیــچ چیزی، صبح 
زود تصمیــم م‌یگیرد ســرزده بــرود دانشــگاه مالــک اشــتر اصفهان 
ــات  ــه عملی ــود، در نتیج ــوض م‌یش ــت کلًا ع ــان حرک ــیر و زم و مس

بــه نتیجــه نم‌یرســد.
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فخری زاده که بود؟!
 نام فخری‌زاده تحت عنوان »دانشمند ارشد 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح 
فیزیک  تحقیقاتی  مرکز  پیشین  رئیس  و 
)PHRC(« در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، 
ایران توسط  در فهرست تحریم شدگان 

شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
کــه نتانیاهــو در  او تنهــا دانشــمندی بــود 
یک برنامــه از او نام بــرده بود و رســانه‌های 
اســرائیلی اعلام کــرده بودند که نقشــه ترور 
وی در یک بار سال‌های گذشته شکست 
خورده بود.   اوایل سال 1397، منابع رژیم 
صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان 
جاسوسی این رژیم »موساد« تلاش کرده 
یک دانشــمند هســته‌ای ایران را تــرور کند 

اما عملیــات او موفق نبوده اســت.
گــزارش  در ایــن بــاره وبــگاه »والــا نیــوز« 
داده بــود عوامــل موســاد پیشــتر تــاش 
کرده‌انــد یــک دانشــمند هســته‌ای ایرانــی 
به نام »محسن فخری‌زاده مهابادی« که 
کتــور اتمــی تهــران اســت را تــرور  مســئول را
کننــد.  ایــن وبــگاه اذعــان کــرده بــود تمــام 
دانشــمندان هســته‌ای ایرانــی کــه پیشــتر 
ترور شــدند یا ســوء قصدی علیه جــان آنها 
انجام گرفتــه، عملیات آن توســط عاملین 

موســاد اجــرا شــده اســت.
مقامات اطلاعاتی خارجی موساد به »واللا« 
گفتــه بودند کــه فخــری‌زاده در لیســت ترور 

موساد قرار داشت.

کنش‌ها به ترور وا
ــابق  آمریکا  دونالد ترامپ رئیس‌جمهور س
توییت یوسی ملمن روزنامه‌نگار اسرائیلی 
را بازنشــر کــرد کــه نوشــته بــود: »بــر اســاس 
گزارش‌هــا در ایران محســن فخــری زاده در 
دماونــد، در شــرق تهــران تــرور شده‌اســت. 
موســاد ســال‌ها به دنبال او بــود. مرگ وی 
ضربــه‌ای حرفــه‌ای و روانــی بــر جمهــوری 

اســامی اســت.«
محمدجواد ظریف وزیر خارجه  وقت ایران 
در توییتر اسرائیل را به جنگ‌طلبی محکوم 
کرد. حسین دهقان وزیر دفاع سابق ایران 
در توئیتر نوشت که این ترور توسط اسرائیل 
و برای ایجاد جنگ در روزهای آخر ریاست 
جمهوری ترامپ است و اعلام کرد که انتقام 

این ترور گرفته خواهد شد.
حســن روحانی با صــدور پیامی شــهادت 
گفتــه و  محســن فخــری زاده را تســلیت 
کید کرد: بی شک این حادثه تروریستی  تا
و مذبوحانه ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان 
قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی 
و افتخارات و توانمندی‌های ملت بزرگ ایران 
و شکست‌های پی در پی آنان بوده است.

از زبان سرلشکر باقری
ــا  ــن بســت معن ــهید فخــری زاده ب ــرای ش ب
نداشــت. خود مــن شــاید در چند مــورد به 
این عزیز م‌یگفتم که فلان مشکل را داریم، 
هیــچ گاه نمــی گفــت کــه مــا هنــوز بــه ایــن 
ســطح از علــم و فنــاوری نرســیده‌ایم . مــی 
گفــت تــاش مک‌ینیــم و خداونــد هــم برکت 
مــی دهــد و همین طــور هــم بــود. شــاید 90 
ح هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی  درصــد طــر
ــه نتیجــه  ــد و ب در مجموعــه او دنبــال کردن
ــا در حــال بــه نتیجــه رســیدند  رســیدند و ی
اســت قابل بیــان نیســت، اما واقعیــت این 
است که در ذهن و مســیر او و با برکت الهی 
کار او هیچــگاه هیــچ بن‌بســتی وجــود  در 
نداشت، هرچه می گفتیم با فاصله زمانی 

معقولــی در اختیــار مــا قــرار مــی گرفــت.
او دانســتن‌یها ودانش ها را حفظ نمک‌یرد 
کــه بعــد بیــان کنــد، خیــر او تولیــد دانــش 
مک‌یرد. در عمق موضوعات وارد م‌یشد و 
خلق و تولید دانش داشت به همین جهت 
در مســئله فلســفه علــم و فلســفه دانــش 
ورود کــرده بــود، چــرا دانــش و چــرا علــم؟ 

ایــن چرایــی را بــا جدیــت دنبــال مــی کــرد.
می توان با قاطعیت اینطور گفت که شهید 
فخــری زاده یــک مجاهــد علمــی در مســیر 
جهاد الهی و اسلامی و در مسیر قدرت یابی 
نظام اسلامی بود که با استقامت و پایداری 
تا بــذل جــان ایــن مســیر را ادامــه داد و یک 

لحظه هــم پا پس نکشــید.
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نیروهــای نظامــی در هــر كشــور از نــگاه عمومــی صرفــا وظیفــه حراســت از آنچــه مربــوط بــه مســائل 
ــزوم در صحنه‌هــای نبــرد  ــع ل ــز در مواق ــد و حضــور ایــن نیرو‌هــا نی ــر عهــده دارن نظامــی م‌یشــود را ب
ــه یــك وظیفــه ی  ــر خــود را محــدود ب گ ــا شــبه نظامــی ا ــده م‌یشــود امــا یــك ســازمان نظامــی و ی دی
اداری بــرای پیشــبرد اهــداف روزمــره كنــد، بــه مــرور دچــار فرســودگی عقیدگــی و كاربــردی م‌یشــود 
گــر چنین ســاختاری دارای یك ایدئولــوژی معنوی برای دســتیابی به آرمان‌های انســانی  هر چند ا
باشــد طبیعتــا در مواقــع بخصــوص و شــرایط ســخت و آســان قــدرت خــود را حفــظ م‌یكنــد و هنگام 
مواجهــه بــا بحران‌هــا بــه جــای عقــب نشــینی یــك گام بــه ســوی جلــو بــر مــ‌یدارد و همیــن امــر اســت 

كــه باعــث م‌یشــود هیچگونــه عقــب گــردی در آن مشــاهده نشــود.

در قامت یک انقلاب
نگاهی به تبار معنوی بسیج

راضیه محمدی 

نجف آبادی
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بسیج یك نمونه كامل از توضیح فوق است كه صرفا به انجام وظیفه 
ی اداری نم‌یپردازد، بلكه دارای یك اندیشه برای تحلیل و پیشبرد 
اهداف خود است؛ اهدافی كه ریشــه در باورهای عمیق مذهبی 
و فرهنگی ایرانی-اســامی دارد و نیرو‌های خود را در این مكتب 
معنوی به سوی مسیری هدایت م‌یكند كه جز افتخار قله ای در 
آن نیست. هر چند دره‌ها بسیارند و مسیر سخت، بسیج نیز مانند 
دیگر سازمان‌های پیش‌برنده ی انقلاب در این وضیعت است كه 

بی خلل تا كنون به مسیر خود ادامه داده است.
با نــگاه بــه ادوار گذشــته م‌یبینیم كه چــه جنبش‌هــا و گروه‌های 
قدرتمندی در تاریخ وجود داشته و نقش بازی كردند، اما گذر ایام 
به علت سست بودن اندیشــه آنان را به دست زمان سپرد. حسن 
صباح و بابك خرمدین و هزاران سردار و شاه دیگر كه در طول تاریخ 
آمدند اما همواره مشكلاتی در روند‌های عقیدتی آنان وجود داشت 
كه باعث م‌یشد در میانه راه با وجود قدرت بسیار، فراموش شوند.

بسیج عصاره ی تلاش‌های تمامی نیرو‌های مومن به انقلاب است 
كه از پیش از پیروزی دست به مبارزه زده و در راه آرمان خویش پیكار 
كردند. اینكه چرا پیكار آنان پیروز شــد و به چه شــكل 2500سال 
ســلطنت برای همیشــه از بین رفت بحث مفصل دیگری است، 
مســئله در اینجا روش مبــارزه و زیربنــای فكری آن اســت و نباید 
اینطور تصور كرد كه در شرایط غیرجنگی و غیرانقلابی بسیج كاركرد 
خود را از دست بدهد، بلكه بسیج در هر شرایط زمانی باید مشغول 
مبارزه ای رهایی بخش برای ملت ایران و مسلمانان جهان باشد.

غ از مسائل داخل، بسیج با نگاه امت گرایانه بخشی از مبارزه  فار
بر علیه استعمار برای رهایی امت اسلامی از دست دشمنان است 
كه همین موضوع نیز سبب شده است نام بسیج در منطقه و حتی 

در جهان شنیده شود.
عدالت خواهی كه در مقابل بی عدالتی و مفاهیمی از جمله ظلم، 
تبعیض و فقر و فساد ایجاد م‌یشــود ریشه ی تاریخی عظیمی در 
جنبش‌های ملی و مذهبی ایران دارد، زیرا با نگاه به گذشــته به 
راحتی متوجه م‌یشویم كه همواره مبحث بی‌عدالتی یك امر جاری 
در كشورهای استعماری و استبدادی بوده است كه موجب شده 
جمع‌هایی در مقابله با این پدیده تشكیل شود و عدالت خواهان 
بسیاری در طول تاریخ برای حفظ ارزش‌های معنوی خود و كرامت 
جامعه و ایجاد فضایی برابر جان خود را در گرو این مسیر قرار دهند 

گرچه  تا پرچم عدالت خواهی امروز به دســت جوانانی برسد كه ا
دیروز را ندیده‌اند اما مسیر پیش رو برایشــان روشن است، زیرا از 

انقلابی برخواستند كه انفجار نور بود.
فتوت یا جوانمردی طریقی از اندیشه‌های عرفانی گذشته است 
كه در كنــار دیگر باور‌هــای نزدیك به خــود در راه دفــاع از مظلوم و 
تقابــل با ظلــم گام برداشــته و ریشــه در باورهای کهــن مذهبی و 
كــه پوریای ولــی و یارانش نمــاد بارز  اخلاقی ایرانی گذشــته دارد 
چنین اندیشه ای هســتند و نكته قابل توجه اینجاست كه همه 
این جریانات عدالت محور ریشه در اسلام دارند و از یكدیگر جدا 
نیســتند البته هر جریان عدالتخواهی نیز لزوما از نظر اندیشــه به 
بسیج نزدیك نیست اما جنبش اصیل عدالتخواهی با اسلامی كه 

ما م‌یشناسیم پیوند عمیقی دارد.
شــاید نتوان بــه قطعیــت گفت كــه آنچــه امروز بــه عنوان بســیج 
م‌یشناســیم ریشــه در چــه جریــان تاریخــی دارد اما صفــات بارز 
این جریان ازجمله عدالتخواهی، مردم‌داری، اندیشــه سیاسی 
و نظام‌یگری متكی بر اندیشه‌های حضرت امیر)ع( را م‌یتوان در 
جریان‌های سیاسی-نظامی تاریخی یافت. جنبه‌ی عدالت محوری 
در یك حركت اجتماعی و سیاسی و نظامی مسئله‌ای محوری برای 
گر بتوان جامعه را به سمتی پیش برد كه امر  رشد جامعه است و ا
عدالــت در بندبند آن احســاس شــود و حس تبعیــض بخصوص 
میان جوانان كمرنگ گردد آنگاه جامعه با اعتماد و انگیزه بیشتر 
به مســیر خود ادامه خواهد داد چرا که بی‌عدالتی دست اندازی 

بزرگ برای روند جاری هر جامعه است.
از ســویی عدالت خواهی جاذبــه‌ی اجتماعی نیز بــه همراه خود 
دارد، اما جوانمرد بودن وظایف اجتماعی ســختی را نیز بر دوش 
ج نشدن از راه حقیقت و فروتنی به واقع برای  فرد م‌یگذارد كه خار
یك انسان با وجود نفسیات خاص خود سخت است. عدالتخواهی 
گرچه در مكاتب غیر دینی نیز دنبال شده است اما مسئله‌ی اساسی  ا
شعار این امر نیست بلكه مسئله بر سر اجرای دقیق و ماندگاری و 
رهایی‌بخشی آن است وگرنه هیچ‌كس در جهان مخالف عدالت 
نیســت، اما باید ببینیم با چه مكتبی م‌یتوان بــه معنای واقعی 
كلمه عدالت خواهی را در معرض یك صحنــه‌ی واقعی قرار داد تا 
عموم مردم ضمن حمایت از آن روند به ســوی زمانه ای دیگر آن 
را به پیش ببرند.  مهم‌ترین ركن امروزی عدالت بحث اقتصادی 

در قامت یک انقلاب
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اســت كه تلاش در این زمینه مســیری ســخت و طولانی اســت. 
شاید جامعه كمبود را در حوزه‌های مختلف تحمل كند اما مفهوم 
تبعیض وقتی در یك جامعه احســاس شــود دیگر آرامش خیال و 
اعتماد به روند‌ها از بین م‌یرود زیرا شهروندان آن همواره احساس 
استثمار شدن دارند و این مسئله یك خطر جدی برای هر جامعه 
با هر اندیشه و فرهنگ است. بســیج موفق شده است در حركت 
خود به سوی عدالت محوری با تلاش در مناطق مختلف و ورود 
به مباحث حمایت از تولید‌های خرد در غیر كلانشهرها بسترهای 
مناســبی برای كار و اقتصاد روزمره ایجاد كند تــا قدمی برای رفع 

تبعیض میان كلانشهرها و مناطق محروم بردارد.
غ از بحث اقتصاد در راستای دستیابی عدالت  حركت بســیج فار
در حوزه سیاســی و ایدئولوژیك نیز م‌یتواند مسیر فوق را هموارتر 
كند، زیرا مواضع سیاسی در هر جامعه بر كلیه روند‌ها تاثیر فراوانی 
گر سیاســت‌گذاری‌ها بر پایــه مردم‌ســالاری و مبانی  م‌یگــذارد و ا
اسلامی نباشــد هر آنچه در صحنه‌ی عملی اقتصاد تلاش شود را 
از بین خواهد برد و در اینجاســت كه بســیج به عنوان یك حركت 
گاه سازی جامعه  سیاسی در بخشــی از رســالت خود وظیفه‌ی آ
نسبت به سیاســت‌گذاری‌های مثبت و منفی را نیز بر عهده دارد 
تا سیاست‌ورزان با شنیدن پیام بسیج كه با توجه به ساختار آن 
كه از بطن جامعه برم‌یخیزد نسبت به واقعیت‌های زندگی مردم 
گاهانه‌تر عمل كنند و سیاست‌هایشان در راستای از بین بردن  آ

تمامی نقاط تبعیض‌آمیز در كشور باشد.
برای تمامی مسلمین جهان نهج البلاغه معتبرترین منبع و درسنامه 
سیاسی برای دســتیابی به عدالت و بخصوص عدالت اجتماعی 
است كه در آن به وضوح سیاهی و سفیدی حق و باطل، ظالم و 
مظلوم و عدالت و تبعیض مشخص م‌یگردد، اما در این درسنامه 
صرفا نصیحت‌ها به مردم نیست بلكه مسئولین نیز یكی از مقاصد 
این كتاب بزرگ هســتند. به ســخنانیكوتاه حضرت امیر در نهج 
البلاغه اشاره م‌یكنیم: »من استقل الحقّ ان یقال له او العدل ان 
یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه.« کسی که شنیدن سخن 
حق و پیشــنهاد اجرای عدالت بر وی مشکل باشد، قطعاً اجرای 
آن برایش مشکل‌تر خواهد بود. »ان العدل میزان الله الذى وضعه 
للخلق و نصبه لاقامه الحق فلاتخالفه فى میزانه.« عدالت وسیله 
سنجشى است که خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار 

گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نکن.
»العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها، والعدل 

سأس عام والجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما.«
از حضرت سوال شد: ارزش عدالت بیشتر و بالاتر است یا بخشش؟
حضرت فرمود: عدالت کارها را بدانجا مى نهد که باید و بخشش 
آن را برون نماید. عدالت تدبیرکننده‌اى اســت به سود همگان و 
بخشش به سود خاصان، پس عدالت شریف‌تر و با فضیلت‌تر است.
راه بسیج از آنچه در كلام مولا علی)ع( گفته شد جدا نیست و در 
جنبه‌ی فرهنگی این حركت، به جامعه و مسئولین آن گفته م‌یشود 
كه راه دســتیابی به یك جامعه‌ی اصیل اســامی كه در آن تامین 
حقوق مردم برابر توزیع ثروت‌های موجــود و امنیت اجتماعی از 

اولویت‌های اساسی است چگونه تامین م‌یشود.
مقام معظم رهبــری نیــز پیرامون موضــوع فوق و فهم درســت از 
عدالتخواهی فرموده‌اند: »امام هم در مورد اســام و هم در مورد 
مردم‌سالاری بیانات روشن و محکم و قاطعی دارند. امام در مورد 
اســام، اســام متحجّرین و اســام التقاطیّون را به طور قاطع رد 
مک‌ینند. از سویی متحجّرین را رد مک‌ینند، از سویی التقاط‌یها 
را، یعنی کســانی که به اسم اســام حرف‌های دیگران را به خورد 
مخاطبین خودشان و به خورد جامعه م‌یدهند؛ اینها را امام به 
طــور قاطع رد مک‌یند. اســام در نظر امام یک اســامی اســت که 
عدالت‌خواه است، ضدّ استکبار است، ضدّ فساد است؛ اینها در 
بیانات امام روشــن و واضح اســت؛ هم در وصیّت‌نامه هست. از 
جمله‌ی آرمان‌ها، عدالت‌خواهی است،‌ مسئله‌ی عدالت‌خواهی 
کتفا نباید  گونی دارد؛ به اسم هم ا خیلی مهم است، شُــعب گونا
کرد، باید واقعاً دنبال بود. از جمله، مسئله‌ی سبک زندگی اسلامی 
اســت. از جمله، آزادی‌خواهی اســت؛ آزادی نه به‌معنای غلط و 
منحرفک‌ننده‌ی غربی که معنای آزادی این است که دختر این‌جوری 

زندگی کند، پسر این‌جوری زندگی کند.«
اســام عدالت‌خــواه و آنچه مقــام معظم رهبــری تبییــن كرده‌اند 
گویا رسالتی است كه بر دوش بسیجیان اســت تا با درك صحیح از 
عدالت‌خواهی و در پی آن آزادی‌خواهی، در راستای حفظ استقلال 
كشور از هر زاویه‌ای در تلاش باشند. چرا م‌یگوییم درك درست؟ زیرا 
عدالت‌خواهی در جایی اولویت قرار م‌یگیرد كه بی‌عدالتی در كمین 
باشد و بی‌عدالتی خواسته و ساخته و پرداخته‌ی دست‌اندركاران 
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استكبار اســت كه خواهان هرچه بیشتر زیر ســلطه بردن كشورها 
و ملت‌های مستضعف هستند، زیرا یك جامعه‌ی مستضعف كه 
بی‌عدالتی در آن رشد كرده باشد و طبقاتی از جامعه با شكل وابسته 
به استثمار ملت‌ها مشغول باشند هدف جریان استكبار جهانی به 
رهبری آمریكاست، نتیجتا توجه به مفهوم عدالت در چنین جوامعی 
در قدم اول نیازمند درك عمیق از ماهیت چرایی عدم عدالت است 
كنون در این زمینه از كارنامه‌ی خوبی برخوردار است،  و بســیج تا
زیرا توانسته در مواقع حســاس و حتی شرایط عادی به رفع موانع 
نسبی این مسئله در نقاط مختلف كشور بپردازد كه یكی از موارد 
آن را م‌یتوان به محرومیت‌زدایی در نقاط دوردست یاد كرد كه با 

خواست فردی و بدون چشم‌داشت نیروهای این سازمان به 
رفع مشكلات جاری زندگی مردم از جمله كمبودهای آموزشی، 
بهداشتی و فرهنگی در مناقط محروم مشغول بوده و هستند 

كه این امر با نظام‌یگری فاصله مفصلی دارد و به همین واسطه 
م‌یتوان گفت بسیج یك حركت است نه یك سازمان نظامی صرف.

اینكه تبارشناسی بسیج را صرفا به جنبش‌های اجتماعی تاریخی 
میهن‌مان پیوند بزنیم شاید بخشی از رسالت‌های امروزی 

این سازمان را نادیده گرفته باشیم، زیرا با نگاه به 
تاریخ صرفا ماهیت كلی یك جنبش بیان م‌یشود 

اما در روش‌ها و رویكردها كه در زمانه‌ی فعلی 
متفاوت با ادوار تاریخی است باید رویكردی نو 
را بیان كرد كه مرحلــه‌ی تكامل چنین حركتی 

غ از ساختارهای  است. بهتر است بگوییم بسیج فار
اداری و تشكیلاتی یك حركت است؛ حركتی به سوی آنچه 

كه زیربناهای فكری اسلام آن را مشخص كرده است و به این 
واسطه م‌یتوان بسیج را محدود به یك سری مسائل مرسوم سیاسی 
و اجتماعی نكرد و از زوایای مختلف آن را پیشروی یك جامعه‌ی 
اسلامی دانست وگرنه مثال‌های تاریخی مشابه بسیارند. اما انقلاب 
اسلامی مردم ایران یك نمونه‌ی بی‌مثال است كه در زمانه‌ی پیش 
و پس از خود بی‌سابقه بوده است و بسیج نیز از دل همین واقعه 
غ از  و اندیشــه برخواســته كه به اهمیت آن م‌یافزاید. بســیج فار
گذشته ی خود راه طولانی در پیش دارد و با تكیه بر اندیشه و عمل 
م‌یتواند در مقابل سخت‌ترین بحران‌ها نه یك قدم به عقب بلكه 

چند قدم به جلو بردارد تا به واقع رسالت خود را عملی كند. بسیج 

گرچه  نشان داده است كه مسیرها و تحولات سیاسی و تاریخی ا
سخت‌ترین خود را به میدان برای مقابله با ما آوردند اما آنچه باقی 
گاهی و استقلال و آزادی محرومین  مانده است حركتی به سوی آ
در ایران و جهان است و دشمنان یكی پس از دیگری از صحنه‌ی 
رقابت جهانی خط م‌یخوردند. همین ماندگاری 40 ساله باعث 
م‌یشود بسیج را یك روند درست تلقی كنیم و با مرور بحران‌هایی 
كه پشت سر گذاشته است م‌یتوان به آن اعتماد كرد، اعتمادی از 

جنس واقعیت تاریخی.
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سردار سرتیپ محمد اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با سرو:

تفکر بسیجی جهانی شده است

فرشته صائمی

صدور فرمان تشکیل بسیج مردمی از سوی امام خمینی )ره( منجر به 
شکل‌گیری این پرسش م‌یشود که رهبر انقلاب  با توجه به چه شرایطی 
فرمان تشــکیل ســازمان بســیج مردمی را صادر کرد. در پاســخ به این 
پرسش گفت‌وگویی داشته‌ایم با سردار اسماعیل کوثری، فرمانده لشکر 
۲۷ محمد رسول‌الله)ص(  در دوران دفاع مقدس که در ادامه م‌یآید.
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چه اقداماتی منجر به صدور فرمان تشکیل بسیح از سوی امام 
خمینی )ره( شد؟

در آن مقطع از زمان که هنوز عمر انقلاب به یکسال نرسیده بود، 
توطئه‌‎های بسیار زیاد و پیچیده‌ای از طرف استکبار جهانی و به 
خصوص مرکزیت استکبار که به ظاهر سفارتخانه بود اما در اصل مرکز 
توطئه و برنامه‌ریزی برای آن محسوب م‌یشد، شکل م‌یگرفت. لذا 
با توجه به توطئه‌های صورت گرفته، دانشجویان تشخیص دادند 
که مرکز آن باید خنثی شود، لذا آن‌ها بدون درمیان گذاشتن این 
گاهی و بصیرتی که داشتند، در 13  مسئله با فرد خاصی، براساس آ
آبان سال 1358 اقدام به تسخیر لانه جاسوسی کردند. در این میان 
گ‌ی‎ها و خصوصیات امام خمینی  نکته حائز اهمیت مربوط به ویژ
)ره( است. او دشمن‌شناس بود و از این قضیه مطلع بود که دشمن 
کینه‌‎ای است و به واســطه شکســت‌هایی که در فرآیند انقلاب و 
بعد از آن خورده، به دنبال انتقام‌گیری اســت. وقتی تسخیر لانه 
جاسوسی صورت گرفت، دولت موقت با ابن اقدام مخالفت کرد 
کما اینکه در 14 آبان ماه استعفا داد و امام هم پذیرفت. همچنین 
22 روز بعد یعنی در 5 آذر ماه همان ســال فرمان تشــکیل بسیج 

مستضعفین را صادر کرد و این سازمان تشکیل شد.

چه مشکلاتی در ابتدای شکل‌گیری برای بسیج به وجود آمد 
و از چه دوره‌ای بسیج به عنوان یک سازمان فعالیت کرد؟

بن‌یصدر با اینکه در بهمن ماه سال 58 پیروز شد که در آن زمان 
قانون اساسی تصویب شده بود و به موجب آن فرماندهی کل قوا 
به رهبری سپرده شده بود اما به دلیل بهانه تراش‌یهای بن‌یصدر 
این مسئولیت از سوی امام خمینی )ره( به او سپرده شد. در این 
میان بن‌یصدر به بسیج بها نداد. بر همین اساس م‌یتوان به این 
کید کرد که مردم داوطلبانه به جبهه‌ها رفتند. البته بعد از  نکته تا
اینکه بن‌یصدر از کشور فرار کرد، فعالیت‌های بسیج نیز به صورت 
سازمان یافته شروع شد و به دنبال آن عملیات‌های بزرگی نیز آغاز 
شــد کما اینکه عملیات‌هایی نظیر فتح‌المبیــن و بیت‌المقدس 
در این برهه زمانی و به کمک نیروهای بســیج صورت گرفت. در 
حقیقت اجرای این قبیل عملیات‌ها نشــان داد که تا چه اندازه 
قدرت بسیج در پیروزی جبهه حق علیه باطل موثر است. اثرات 

بسیار زیاد بسیج در صحنه نبرد بی‌نظیر است.

با این وجود اقدامات بسیج را تنها می‌توان به عرصه دفاعی و 
نظامی محدود کرد و حول این محور تعریف کرد؟

بسیج بعد از جنگ همچنان حالت تدافعی خود را نگه داشته اما ظاهر 

این عملیات را تغییر داد و فعالیت‌های خود را در قالب فرهنگی و جنگ 
نرم ادامه داد، همچنانکه همواره حضور و نقش بسیج در مواردی 
نظیر کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده  و سیل‌زده بسیار پررنگ است.

در حال حاضر چه چالش‌هایی پیش‌روی بسیج قرار دارد؟
گر در جنگ سخت قرار داشتیم، بسیج آمادگی  در شرایط فعلی ا
بهتر و بیشتری داشت اما با وجود اینکه این نهاد در جنگ نرم هم 
تا حدودی توانسته نقش‌آفرینی کند اما به اقتضای شرایط جنگ 
نرم و پیچیدگ‌یهایی که دارد، بسیج نیز در این زمینه پیچیدگی 
دارد. البته در بحث آمادگی نظامی باید این نکته رادر نظر گرفت 
ک وطن  که با وجود اینکه دشمن جرأت و جســارت حمله به خا
را ندارد اما نیروهایی نظیر بسیج باید آمادگی خود را حفظ کنند.

تشکیل هیئت‌‎های اندیشه‌ورز از جمله محورهای منویات مقام 
معظطم رهبری در رابطه با بسیج است، این قبیل تشکیلات تا 
چه اندازه می‌توانند نقش موثری در ساختار بسیج داشته باشند؟

بسیج داشنجویی، طلاب، اساتید و بسیج سایر اقشاری که شکل 
گرفته‌اند، اثرات بسیار مناسبی داشتند. همچنانکه اقدامات جهادی 
بسیج همه اقشــار در ســخت‌یها به خوبی نقش‌آفرینی کرده و آن 
انسجام چند هزار نفری را به عرصه نمایش گذاشته است. البته این 
قبیل اقدامات افتخارآفرین است. به عبارت دیگر اقدامات جهادی 
نشان دهنده این اســت که مردم با تفکر جهادی کماف‌یالسابق 

احساس مسئولیت مک‌ینند.

تفکر بســیج را می‌توان برگرفتــه از تفکری دیگری دانســت و یا 
نمونه‌ای بی‌بدیل است؟

ایده تفکر بسیجی از صدر اسلام وجود داشته است. در حقیقت 
حکومت اسلامی بدون مردم نه قدرتی دارد و نه م‌یتواند ایستادگی 
داشته باشد. به بیان دیگر نظام و حکومت اسلامی متعلق به مردم 
است و از طرفی مردم اعضای اصلی بسیج هستند، از این رو تفکر 

بسیجی از زمان تشکیل حکومت اسلامی وجود داشته است.

و سخن پایانی...
همان‌گونه که امام خمینی )ره( گفت باید بسیج جهان اسلام تشکیل 
شــود، این اقدام صورت گرفته کما اینکه در فرآیند ساختاری به 
ح است و این تفکر در جهان  نام جبهه مقاومت تفکر بسیجی مطر
اسلام به صورت عملی هم امتحان خود را به خوبی پس داده لذا 

تفکر بسیجی ابعاد جهانی پیدا کرده است.
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فرزندانِ‌امام)ره(
مواردی نظیر جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و 
مواردی از این قبیل که موفقیت آن‌ها در گرو حضور نیروهای مردمی 
در صحنه بوده، به نوعی نشان‌دهنده میزان اثرگذاری نیروهای 
کمه است، نیروهایی که  کله حکومت و جریان قدرت حا مردمی بر شا
کادمیک از آن‌ها به عنوان نیروهای مدنی یاد م‌یشود.  در ادبیات آ
یک از آن اســت که فعالیت نیروهــای مدنی در  بررســی تاریخی حا
هیچ برهه‌ای متوقف نشده و تنها متناسب با میزان مردمی بودن 
حکومت‌ها، فعالیت آن‌ها شدت و حدت داشته است. همچنان 
که رفتارهای دادخواهی اعضای جامعه مدنی به مواردی نظیر ملی 
کم شدن رژیم طاغوت،  شدن صنعت نفت محدود نماند و با حا
فعالیت نیروهای مدنی نیز رنگ دیگری به خود گرفت و گروه‌ها از 
طریق رقم زدن رویدادهای تاریخی نظیر آنچه در 15 خرداد 1342 
رخداد، جلوه تازه‌ای از فعالیت‌های خود را به نمایش گذاشتند. 
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، این  
کنون با اتحاد در صحنه حاضر شــده  بخش از جامعه مدنی که تا
بودند، متناســب با این وحدت و یکرنگی با نام بســیج شــناخته 
شدند که در نهایت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و باز شدن فضای 
سیاسی، جامعه مدنی نیز توانست نفســی تازه کند، تا جایی که 
کید بر تجهیز همه ملت  رهبر انقلاب اسلامی در 5 آذر ماه 1358 با تا

در برابر آمریکا فرمان تشکیل بسیج مردمی را صادر کرد.
علاوه بر این امــام خمینــی )ره( در آخرین پیام خود به مناســبت 
سالگرد بســیج در ســال 67  با قرار دادن خود در  کنار بسیجیان، 
کــه عضوی از بســیج اســت. امــام خمینــی )ره( در این  اعلام کرد 
بیانیه با قلمداد کردن بسیجیان به عنوان مصداق کاملی از ایثار، 
کاری و عشــق به ذات مقدس حق و اسلام، بسیج را  خلوص، فدا
کاری  به عنوان مجموعه‌ای ارزیابی کرد که  »با ایثار و خلوص و فدا
و شــهادت‌طلبی، کشــور و انقلاب اســامی را بیمه کردند.« رهبر 
انقلاب همچنین با خواندن بســیجیان به عنوان فرزندان خود، 

کید کرد. بر استقلال آن‌ها بسیار تا
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سال‌ݣݣݣݣݣݣهای  پس از پیروزی
مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: الجزیره

پژوهشگران امور سیاسی و تاریخی در ایران تشریح کردند که تاریخ جمهوری اسلامی با 
دستاوردهای علمی، فنی و نظامی فراوانی در دهه‌های گذشته همراه بوده است، علاوه 
کام‌یها و چالش‌هایی وجود دارد که جمهوری اسلامی را تهدید مک‌یند. چهار دهه  بر آن نا
ح 6 سوال از کارشناسان و پژوهشگران  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، الجزیره نت با طر
کام‌یهای انقلاب کشورشان و چالش‌های  موسسات تحقیقاتی ایران، دســتاوردها و نا

پیش روی آن در زمان حال را در سطح داخی و خارجی بررسی کرد. 

با گذشت 4 دهه از سقوط رژیم شاه در ایران و پیروزی انقلاب امام خمینی)ره( 
انقلاب تا به امروز چه دستاوردهایی داشته است؟

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکسک‌ننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.
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جمهوری اســامی در چهــار دهه‌ی گذشــته با شــعار »صدور 
ج از کشور چگونه برخورد کرده است؟ انقلاب« به خار

مهدی شکیبایی، پژوهشگر مسائل سیاسی، م‌یگوید: »محافل 
ج از کشور اختلاف نظر داشتند،  ایرانی در مورد صدور انقلاب به خار
گرچه این موضوع توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله روح  ا
ح شد. او علت این امر را درک نادرست از محتوای  الله خمینی مطر
دعوت اما خمینی)ره( برای صدور انقلاب عنوان کرد.  شکیبایی 
کید مک‌یند که هدف از صدور انقلاب، تعامل فکری و فرهنگی با  تا
احزابی است که با انقلاب ایران برخورد مثبت داشتند و ارتباطی 
به سازماندهی جنبش‌های اعتراضی و انقلابی کردن مردم دیگر 
علیه رژیم‌های سیاسی کشورشان ندارد. شکیبایی در گفت‌وگو با 
الجزیره نت خاطرنشان کرد که صدور انقلاب ایران عل‌یرغم استقبال 
بسیاری از جریان‌ها در کشــورهای اسلامی و کشــورهای دیگر به 
ج از کشور مواجه شد، اما  سرعت با مخالفت برخی احزاب در خار
کشورهای جهان، پیام انقلاب اسلامی را آن گونه که بنیانگذار آن 
م‌یخواســت دریافت نکردند، به ویژه برخی از نیروهای شــرقی و 
غربی که برای تضعیف و از بین بردن انقلاب ایران تلاش مک‌یردند.

آیا انقلاب ایران به اهدافی که چهار دهه پیش برای آن تأسیس 
شد دست یافت؟

شکیبایی معتقد است که انقلاب کشورش بخش بزرگی از اهداف 
اساســی خود را محقق کــرده اســت و اینطور توضیــح م‌یدهد که 
روحانیون - که در مقابل رژیم شاه به رهبری آیت الله خمینی قرار 
گرفتند - ســه هدف راهبردی بــرای جنبش انقلابی خــود در نظر 
گرفتند که اولین آن نفی بی‌عدالتی و استبداد است که بلافاصله پس 
از سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی محقق شد.

ــه اســتقلال  وی افــزود: دومیــن هــدف راهبــردی انقــاب ایــران ک
ملــی و عــدم تبعیــت از قــدرت های بــزرگ بــود نیــز بــا ورود گروهی از 
دانشــجویان انقلابــی به ســفارت آمریــکا در تهــران در ســال 1979 و 
قطــع روابــط سیاســی بــا واشــنگتن محقــق شــد. تســلط انقلابیون 
ایــران بــر مقــر ســفارت اســرائیل در تهــران و تبدیــل آن بــه ســفارت 

فلســطین، تکمیلک‌ننــده دســتیابی بــه هــدف دوم اســت.
به رغم موفقیت ایران در پایان دادن به انواع استبداد داخلی و نفی 
وابستگی به کشورهای خارجی، همچنان برای دستیابی به اهداف 

راهبردی سوم خود که استقرار نظام اسلامی م‌یباشد با مشکل مواجه 
است. بخش مربوط به استقرار ساختار جمهوری اسلامی محقق 
شده است، اما بین آنچه که هستیم و آنچه بر اساس دیدگاه اسلامی 
انقلاب م‌یخواهیم به آن برسیم شکاف بزرگی وجود دارد، اما برای 
رســیدن به رفاه اجتماعی در داخل کشور و کمک به مظلومین در 
ج از کشورتلاش‌هایی در حال انجام است.  مبارزه با ظالمان در خار

دلیل تشدید نارضایتی ایرانیان در سال‌های گذشته چیست؟ 
آیا وضعیت معیشتی کنونی با آرمان‌های انقلابیون علیه رژیم 

شاه تناسب دارد؟
مجیــد زواری، مدیــر پژوهشــگاه روابــط بین‌الملــل، خاطرنشــان 
مک‌یند کــه مردم ایــران در طــول تاریخ با ســرعت هر نیــم قرن یک 
کم خود را به چالش کشــیده‌اند و ایرانیان -  انقلاب، رژیم‌های حا
به‌ویژه رهبران انقلاب اسلامی- آرزوی ایجاد یک نظام افلاطونی را 
داشتند. مدینه‌ی فاضله‌ای که در آن مسکن در اختیار شهروندان قرار 
م‌یگیرد و خدمات آب و برق و حمل و نقل به صورت رایگان در اختیار 
مستمندان قرار م‌یگیرد و این همان چیزی بود که بنیانگذار جمهوری 
اسلامی در بازگشت از تبعید خود در پاریس در سال 1979 بیان کرد. 
زواری درگفت‌وگوی خود با الجزیره نت توضیح م‌یدهد که تحقق 
نیافتن چنین وعده‌هایی در کنار هزینه های بالای زندگی، بیکاری 
و فساد افسارگسیخته باعث نارضایتی روزافزون ایرانیان از وضعیت 
کید کرد که در صورتی که تحریم‌ها  کنونی معیشتی شده است و تا

اعمال نم‌یشد، وضعیت زندگی در ایران بسیار بهتر از الان بود.

چه انتظاراتی برای بهبود وضعیت معیشتی در ایران و رسیدن 
انقلاب به اهداف خود در آینده وجود دارد؟

زواری معتقد است بخشی از مردم ایران به دلیل فساد افسارگسیخته 
و شــکاف طبقاتی در جامعه و عدم دســتیابی به عدالت و برابری 
در توزیع ثروت ملی امید خود را به بهبود وضعیت کنونی از دست 
داده‌اند و با وجود وضعیت وخیم کنونی نهادهای دولتی تمام تلاش 
خود را مک‌ینند تا امید به بهبود وضعیت معیشتی را حفظ کنند.

مهمترین چالش‌های پیــش روی انقلاب ایــران پس از چهار 
دهه از پیروزی آن چیست؟
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پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر، رضا حجت، معتقد است 
که تحریف تصویر ایران مهم‌ترین چالشــی است که انقلاب ایران 
را تهدید مک‌یند و پیامدهای منفی این کار بیشــتر از تحریم‌های 
آمریکا علیه این کشور است و ضروری است که تهران برای کاهش 
تاثیرات تبلیغات سیستماتیک علیه کشور اقداماتی انجام دهد.

حجت در مصاحبــه با الجزیره نت بر این باور اســت که تهدیدات 
امنیتی و نظامی برای حمله به ایران و ترور رهبران نظامی و هسته‌ای 
آن - مانند تهدیدات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ســابق 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی - دومین مورد مهم به شمارم‌یرود. 
چالش‌هایی با هدف تضعیف انقلاب ایران، او نسبت به پیامدهای 
»تکرار اتهام حمایت تهران از جنبش های تروریستی در رسانه های 

غربی و عربی« بر وجهه کشورش هشدارم‌یدهد.
کثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی  وی با بیان اینکه ا
و آمریکا از مشکلات شــدید اقتصادی رنج م‌یبرند، گفت: این در 

حالی اســت که رســانه‌های جهانی بیــش از هر کشــور دیگری به 
بحران‌های اجتماعی و معیشتی در ایران توجه مک‌ینند اما رکود 

اقتصادی سومین چالش مهم کشور را تشکیل م‌یدهد.

 محبوبیت انقلاب در بین مردم چگونه است؟
به گفته رضا حجت، بر کسی پوشیده نیست که انقلاب ایران - مانند 
بسیاری از انقلاب‌های جهان - وفاداری بخشی از مردم ایران را از 
دست داده و چهره‌های برجسته‌ای را در سطح سیاسی از دست داده 
است، اما در عین حال توانسته است سایر بخش‌ها را جذب کند.

حجت دلیل »پیاده شدن برخی ایرانیان از قطار انقلاب« را عدم 
تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در ســطح داخلی و خارجی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: »انقلاب بچه‌هایــش را م‌یخورد« تا 
کثر رهبران آن  حدودی در ایران درست بوده است همانطور که ا

هنوز با قدرتی که دارند از آن دفاع مک‌ینند.
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تسخیر در تهران

نویسنده: احمد عبدالحکیم

مترجم: آذر طالش‌لار

منبع: ایندیپندنت

با گذشــت بیش از 40 ســال از حمله دانشــجویان حامی انقلاب اســامی به مقر سفارت 
آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن، همچنان حــوادث 13 آبان 1358 بر روابط 

دو کشور رقیب سایه افکنده است.
در آن روز، کمتر از 9 ماه پس از ســرنگونی شــاه مورد حمایت واشــنگتن، دانشجویان به 
سفارت یورش بردند و از واشنگتن خواستند تا او را پس از بستری شدن در بیمارستانی 
در ایــالات متحده به ایــران بازگرداند. ایــن بحران 444 روز بــه طول انجامید تــا اینکه با 
آزادی 52 آمریکایی به پایان رسید، اما ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
در سال 1980 قطع کرد و تحریم تجاری بر این کشور اعمال کرد. روابط بین دو طرف از آن 

کنون همچنان یخ زده است. زمان تا
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آن روز چه اتفاقی افتاد؟
در اواسط روز 13 آبان 1358، بین 300 تا 400 دانشجو با بالا رفتن 
از دیوارهای سـفارت آمریکا در مرکز تهران، به مقر آن وارد شدند. 
آن‌هاخـود را پیـروان امـام خمینـی معرفـی مک‌یردنـد و خواسـتار 
استرداد محمدرضا پهلوی، شاهی شدند که ماه‌ها پیش سرنگون 
شـده بود و در آمریکا تحـت معالجه بود. بـه گفته شـاهدان در آن 
زمان، دانشجویانی که "مسلح به باتوم" بودند "پس از سه ساعت 
مقاومـت در مقابـل تفنگـداران دریایـی کـه قبـل از گروگان‌گیری، 
بمب‌های گاز اشـک‌آور شـلیک کردند" به سـفارت یورش بردند. 
بیش از 60 گروگان آمریکایی دستگیر شدند، دستبند و چشم‌بند 
بـه آن‌هـا زده شـد و برخـی بـه سـرعت آزاد شـدند، در حالـی که 52 

نفر با مصائـب زیادی رو به رو شـدند.
پس از هجوم، دانشجویان طناب‌هایی را جلوی سفارت آویزان 
کردند که بر روی آن بنری برای شاه نوشته شده بود و پرچم آمریکا 
در مقابل مشت‌های گره شده صدها نفری که برای اعلام حمایت 
آمده بودند به آتش کشیده شد. تسخیرکنندگان سفارت در حالی 
که پلیس ایران و سپاه پاسداران در مقابل دیواری پوشیده از عبارات 

ضد آمریکایی مستقر شده بودند، شعار م‌یدادند.
در حالک‌یه فضای ایران در اثر تهاجم به ســفارت مناسب به نظر 
م‌یرسید، رهبران مذهبی شروع به حاشیه راندن مهدی بازرگان، 
کره  نخست وزیر میانه‌رو کردند که م‌یتوانست با ایالات متحده مذا
کند. مرم ایران در حمایت از اشغال سفارت تظاهرات کردند و شعار 

»مرگ بر آمریکا« سر دادند.
در 15 آبان، بازرگان استعفا داد. ایران از فروش نفت به ایالات متحده 
کنش بــه این اقدام، فروش  خودداری کرد و ایالات متحده در وا
کالاهای مصرفی را ممنوع کرد و پول ایــران را که در بانک‌هایش 

سپرده شده بود مسدود کرد.
در 7 آوریل 1980، دولت جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تحریم‌های تجاری را 
بر این کشور اعمال کرد. این اقدام چند روز قبل از پایان عملیات 
نجات فوق‌محرمانه ارتش آمریکا موسوم به »عملیات پنجه عقاب« 
در 25 همان ماه صورت گرفت. بنا به گفته مقامات آمریکایی این 
عملیات در یک نقطه تجمع و سوخت‌گیری در بیابان در حدود 

400 کیلومتری جنوب شرقی تهران با شکست پایان یافت. طوفان 
گهانی شن باعث سقوط یک بالگرد و هواپیمای باری c130 شد  نا

و در نتیجه هشت نفر کشته شدند.
سپس گروگان‌های آمریکایی به چند شهر از جمله شهر مقدس قم 
منتقل شدند. در 27 ژوئیه شاه در قاهره درگذشت. دانشجویان 
اصرار داشــتند که گروگان‌ها را تــا زمانی که دارایی شــخصی او به 

ایران بازگردانده نشود، آزاد نخواهند کرد.
امام خمینی در شهریور 1359 چهار شرط برای آزادی گروگان‌ها 
تعیین کرد؛ بازگرداندن ثروت شــاه، آزادی سرمایه‌های مسدود 
شــده ایران در آمریکا، لغو مطالبــات آمریکا بــرای غرامت و توقف 
مداخله این کشور در امور داخلی ایران. در 19 ژانویه 1981، توافقی 
بین واشنگتن و تهران با میانجیگری الجزایر برای آزادی گروگان‌ها 
حاصل شد. در واقع، آن‌ها روز بعد، مصادف با تحلیف رونالد ریگان 
به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آزاد شدند. سفارت آمریکا 
در نهایت به موزه‌ای تبدیل شد که مقامات جدید ایران آن را برای 

افشای »جنایات« آمریکا علیه ایران م‌یمناسب م‌یدانستند.

نقاشی‌های دیواری جدید
در چهلمین ســالگرد آن حادثه مهم در تاریخ روابط واشــنگتن و 
تهران و همچنین در مسیر روابط دیپلماتیک در جامعه بین‌المللی، 
ایرانیان امسال را با رونمایی از نقاش‌یهای ‌‌جدید بر روی دیوارهای 
سفارت سابق جشــن گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس حدود 
ک کردن آثار هنری ضد آمریکایی که تقریبا از بین  یک ماه پس از پا
ح‌ها  رفته بودند، دیوارهای سفارت رنگ شدند تا جایی برای طر

و نقاش‌یهای جدید باز شود.
صابــر شــیخ رضایــی، خوشــنویس مســئول ایــن پــروژه، گفــت کــه 
»نقش‌هــای )دیوارنگاره‌های قبلی( کهنه شــده و دیگــر جایی در 
ادبیات تجسمی ندارند.« وی افزود که »نقاش‌یهای جدید حداقل 
تا 10 یــا 15 ســال آینــده« رهگــذران را مورد خطــاب قــرار م‌یدهد« و 
ح‌هــا توصیف مناســب‌تری از روابط  خاطرنشــان کرد که »این طر
ح‌هــای  ــا طر ــکا در چهــل ســال گذشــته در مقایســه ب ایــران و آمری

قدیمــ‌ی ارائــه مک‌ینــد.«
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نقاشــ‌یهای دیواری قدیمی که با تعــداد زیادی عکــس مطبوعاتی نقش بســته بودند، 
ک شــدند تا بر روی دیوار بیرونی عبارتی که مقامات جمهوری اسلامی  در شهریور ماه پا

تازه‌تاسیس در سال ۱۹۷۹ آن را »لانه جاسوسی« نامیدند، نقش‌بست.
سردار سرلشکر حسین ســامی، فرمانده سپاه پاسداران، نقاشــ‌یهای دیواری جدیدی 
ــه توســط دانش‌آمــوزان بســیجی، نیــروی شــبه نظامــی شــامل داوطلبــان اســامگرا  را ک

نقاشــی شــده اســت، ارائــه کــرد.
دیوارنــگاران از طریق آثار خود »اســتکبار« واشــنگتن را محکوم مک‌ینند و کشــوری را که 
تشنه جنگ بوده و قصد تسلط بر جهان را دارد تمسخر مک‌ینند، اما در عین حال با وجود 
زرادخانه نظامی آن کشور را ضعیف و یا در آستانه فروپاشی م‌یدانند. نقاشان از رنگ‌های 

آبی، سفید و قرمز استفاده کردند که نماد پرچم ایالات متحده آمریکا است.
ییک از این 16 اثر، از جمله 14 نقاشی دیواری، خفاش‌هایی را در اطراف یک پهپاد آمریکایی 
گلوبال هاوک که ایران در ژوئن گذشته سرنگون کرد را نشان م‌یدهد. ایران گفته است 
که این پهباد در حال جاسوسی بر فراز قلمرو این کشور بوده است. نقاشی دیواری دیگری 

شخصیتی شبیه به مییک ماوس را نشان 
م‌یدهد که تفنگی در دست دارد.

دیگری مهر اصلاح شده ریاست جمهوری 
ایالات متحده را به تصویر مک‌یشد که ظاهراً با 
اشاره به روابط نزدیک واشنگتن با اسرائیل، 
ستاره داوود به آن اضافه شده است و عقابی 
را نشان م‌یدهد که سرنگ‌های مواد مخدر 
و بمب‌ها را در دست گرفته است. نقاشی 
دیــواری دیگــری اســلحه کمری را نشــان 
م‌یدهد. ییک از نقاش‌یهای دیواری "مثلث 
چشم جهان بین" را نشان م‌یدهد که غرق 
در دریای خون روی اســکناس دلار چاپ 
شده است، دیگری مجسمه آزادی را نشان 
م‌یدهد که از هم جدا شده و از پایه‌اش روی 

زمین افتاده است.

خصومت مزمن و تضاد پایدار
در حالک‌یه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری 
اسلامی ایران در سخنرانی خود به مناسبت 
چهلمین سالگرد عملیات گروگان‌گیری بار 
دیگر مخالفت خــود را با هرگونــه گفت‌وگو 
با واشــنگتن اعــام کــرد، امــا تحلیلگران و 
ناظران بر این باورند که این حادثه زمینه‌ساز 

وخامت روابط بین دو کشور بوده است. 
بــه گفتــه گــری ســیک، مقــام آمریکایــی که 
در آن زمان بــا بحران گروگان‌گیــری ارتباط 
داشــت، گروگان‌گیــری »احتمــالًا بهتریــن 
توضیح برای علت بحران )در روابط( است 
کــه امــروز در حــال تجربــه آن هســتیم«. او 
در واشــنگتن بــه خبرگــزاری فرانســه گفت: 
گر به هــر کاری که ایران انجــام داده یا ما  »ا
در ایــن مــدت انجــام داده‌ایــم نــگاه کنیــد، 
نــوع مجازاتــی کــه ایــران در معــرض آن قــرار 
م‌یگیــرد کامــاً نامتناســب اســت و چهــار 



 شماره 34 /  آذر  1400 116

ترجمـــــــــــــان 

دهه پس از هجوم به سفارت، تنش به اوج خود بازگشته است.«
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که کشورش 
ج شده  به‌طور یکجانبه از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران خار
و تحریم‌ها را مجدداً علیه جمهوری اســامی به عنوان بخشــی از 
کثری« بر ایران اعمال کرده است. توافق  کارزار اعمال »فشار حدا
سال 2015 که به برجام معروف شده اقتصاد ایران را پس از سال‌ها 
انزوا و در ازای محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای آن، به روی 
جهان باز مک‌یرد. برخی در تهران با سوء‌ظن به واشنگتن به عنوان 
کره نــگاه مک‌ینند. امــا بســیاری از ایرانیان هنوز  طرفی برای مذا

گفت‌وگو را تنها راه پیش رو م‌یدانند.
خدیجه، دانشجوی 19 ساله تهرانی م‌یگوید: »من مانند دیگر اعضای 
نسل خود فکر مک‌ینم که هرگز با مردم آمریکا مشکلی نداشته‌ایم.« 
این دانشــجو که در میان زنان محافظهک‌ار ایرانی چادر ســنتی بر 
سر داشت، م‌یگوید: »ما همه چیز را امتحان کرده‌ایم، چه جنگ 

باشد و چه صلح، اما )ایالات متحده( چیزی را قبول نمک‌یند.«
افرادی که در آن زمان دانشجو بودند در هجوم به سفارت شرکت 
کردند، احساسات مشــابهی داشــتند. از جمله معصومه ابتکار، 
معاون ســابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که در دوران 
گروگانگیری دانشجوی پزشیک 20 ساله بود. در آن زمان، به لطف 

تسلطش به زبان انگلیسی، سخنگوی دانشجویی شد.
ابتکار علی رغم گذشته‌اش، از تلاش‌های دولتش برای بازسازی 
روابط با غــرب از طریق توافق هســته‌ای 2015 حمایــت مک‌یند. 
ابتکار سال گذشته به خبرآنلاین گفت: »این اتفاق هزینه داشته 

ولی فوایدش خیلی بیشتر بوده است.«
در سال 2014، ییک دیگر از دانشجویان آن زمان، ابراهیم اصغرزاده، 
 یک سیاستمدار اصلاح‌طلب شد، به دلیل گروگان‌گیری 

ً
که بعدا

عذرخواهی کــرد. وی گفت: »ما فقط م‌یخواســتیم 48 ســاعت 
سفارت را اشغال کنیم و من با احترام به این حرکت و اعتقاد به اینکه 
باید برای همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر دهیم، موافق نیستم.« 
به گزارش آسوشیتدپرس، وی با ابراز تأسف از بحران گروگان‌گیری 
اذعان کرد که پیامدهای این بحران همچنــان بر روابط پرتنش 

کم است. بین ایالات متحده و ایران حا
برای دهه‌ها، برخی از سیاستمداران هر دو طرف، به ویژه محمد 
ک اوباما،  خاتمـی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب سـابق ایـران و بـارا

تالش کرده‌انـد ورق را برگرداننـد. امـا ایـن بحـران تاثیـر خـود را بـر 
کـه اسـتاد  گفتـه سـیک،  گذاشـته اسـت. بـه  ذهنیـت آمریکایـی 
کلمبیـا شـد، ایـن اقـدام بـر اصـرار واشـنگتن بـر رویکـرد  دانشـگاه 

تنـدروی ایـن کشـور منجـر شـده.
دو کشور تقریباً در ژوئن گذشته وارد یک رویارویی نظامی شدند، 
زمانی که ایران یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد و ترامپ دستور 
حملات تلافی جویانه را صادر کرد که او در آخرین لحظه آن را پس 
گرفت. این بحران با هدف قرار دادن تانکرهای نفتی در آب‌های 
خلیج فارس و تأسیسات نفتی عربستان در حملاتی که واشنگتن 
تهران را متهم کرد، عمیق‌تر شد. ایران دست داشتن در این حملات 
کره بیشتر با ایالات  را رد کرده است. رهبر ایران از انجام هرگونه مذا
متحده »در هر ســطحی« جلوگیری کــرد. اما بســیاری از جوانان 

کره فرا رسیده است. در ایران م‌یگویند زمان تنش‌زدایی و مذا

سابقه حمله به ماموریت‌های دیپلماتیک
در تاریــخ معاصر ایــران، گروگانگیــری آمریکایی‌ها تنهــا حمله به 
نمایندگ‌یهای دیپلماتیک معتبر در تهران نبود. در ژانویه 2016، 
پس از اعلام ریاض مبنی بــر اعدام نمر باقر النمر )یک شــیعه(، در 
میان 47 نفر دیگر، تظاهرکنندگان ســفارت عربستان در تهران و 

کنسولگری آن در مشهد را به آتش کشیدند.
در ســال 2011، در بیســت و نهم نوامبر، گروهی از تظاهرکنندگان 
ایرانی به سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و شیشه‌های آن 
را شکستند و وسایل و تجهیزات آن را خراب کردند و در پی آن که 
لندن به‌طور یکجانبه تحریم‌هایی را علیه ایــران به خاطر برنامه 

هسته‌ای‌اش اعلام کرد.*
پس از این حادثــه، دولت انگلیــس از تعلیق روابط خــود با ایران 
خبر داد و دو کشور سفارتخانه‌های خود را بستند. پس از امضای 
توافق هسته‌ای با ایران در 14 ژوئیه، دو کشور سفارت‌های خود 

گوست 2015 بازگشایی کردند. را در 23 آ
در ســال 1987 نیز، تظاهرکنندگان ایرانی پس از اعمال خشونت 
به سفارت عربستان سعودی در تهران یورش بردند و ساختمان 
سفارت را اشغال کردند که باعث شد مقامات سعودی قطع روابط 

دیپلماتیک با ایران را اعلام کنند.

* پی‌نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی
نسبت به این اقدامات موضع گرفته و آن را تقبیح کردند.
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استوارت جفریز

مترجم: محمد معماریان

Guardian :مرجع 

سرمایه‌داری لایک‌ها
گر باشد سرمایه‌داری در عصر نئولیبرال فهمید، به‌جای سخت‌گیری، باید اغوا
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در قسمت تبلیغات بازرگانی در سوپرباول۱ِ سال ۱۹۸۴، اپل تبلیغی 
ــرده و  ــران دل‌مُ ــی اســکات پخــش کــرد. کارگ ــه کارگردانــی ریدل را ب
ملول در یــک تــالار بــزرگِ بــی‌روح نشســته بودنــد و بــه دکلمه‌های 
برادر بزرگ روی یک نمایشــگر غول‌پیکر گوش م‌یدادند. ســپس 
یــک ورزشک‌ار تــک‌رو، کــه دست‌نشــاندۀ اســتیو جابــز بــود، پتــک 
کــرد. پتــک نمایشــگر را  ســنگینی را به‌ســمت نمایشــگر پرتــاب 
شکســت و نــوری شــفابخش بــر کارگــران تابیــد. بعــد صــدای راوی 
گفــت: »روز بیســت‌وچهارم ژانویــه، شــرکت رایانــۀ اپــل مکینتــاش 
را عرضه خواهد کرد. و شــما خواهید دید که ســال هــزار و نهصد و 
ج اورول[ نخواهد بود«. هشــتاد و چهار، شــبیه ۱۹۸۴ ]رمان جــور

بیونگ‌چول هان، فیلسوف آلمانی که اصالتاً اهل کره است، م‌ینویسد 
ایدۀ این تبلیغ آن بود که مکِ اپل توده‌های مستضعف را از قید 
دولت نظارت‌گر تمامیت‌خواه رها مک‌یند. و در حقیقت، اوج‌گیری 
اپل، اینترنت، توییتر، فیس‌بوک، آمازون و عینک گوگل که در دوران 
پس از آن تبلیغ رُخ داده‌اند نشان م‌یدهند که وضع امروزمان هیچ 
شباهتی به کابوسی ندارد که اورول ترسیم کرده بود. بالاخره برادر 
بزرگ به شــوک الکترییک، محرومیت از خــواب، حبس انفرادی، 
گاندای قلدرمآبانه نیاز داشت تا  داروهای مخدر و برنامه‌های پروپا
قدرتش را حفظ کند؛ »وزارت فراوانی« هم کاری مک‌یرد که کالاهای 
مصرفی کمیاب باشند تا رعایا در وضعِ مصنوعیِ نیاز به سر ببرند.

هان استدلال مک‌یند جامعۀ نظارتی جدیدی که از ۱۹۸۴ بدین 
سو پدیدار شده است سازوکاری متفاوت دارد، اما به‌طرز ظریفی 
تمامیت‌خواه‌تــر و ســرکوب‌گرتر از توصیفــات اورول یــا جرمی بنتام 
است. او م‌ینویسد: »اعترافی که با زور گرفته م‌یشد، جای خود 
گری‌های داوطلبانه داده است. گوش‌یهای هوشمند  را به افشا
هــم جایگزیــن دخمه‌هــای شــکنجه شــده‌اند«. خُــب، دقیقــاً هم 
این‌طــور نیســت. دخمه‌هــای شــکنجه هنــوز هــم وجــود دارنــد، 
فقط ما در غربِ نئولیبرال )به لطف پروازهای تحویل مظنونان( 
آن‌ها را برون‌سپاری کرده‌ایم تا آن وقاحتی که »جامعۀ مؤدب«۲ 

نــام دارد بتوانــد تظاهر کند کــه این‌ها وجــود ندارند.
بااین‌حال، هان استدلال مک‌یند سرمایه‌داری در عصر نئولیبرال 
گر باشد. او اسم این را  فهمید که، به‌جای سخت‌گیری، باید اغوا
»هوش‌سیاست«۳ م‌یگذارد. این پدیده، به‌جای نه گفتن، آری 
م‌یگویــد؛ به‌جــای آنکه بــا فرمــان و انضبــاط و کمبــود مــا را محروم 

کند، گویــا بــه مــا اجــازه م‌یدهــد هــر چــه را م‌یخواهیــم -در زمانی 
کــه م‌یخواهیــم- بخریــم، آنچــه م‌یخواهیــم بشــویم، و رؤیــای 
آزادی‌مــان را محقــق کنیم. »ایــن پدیــده، به‌جای ممنوع‌ســازی 
کامیاب‌ســازی عمــل  و محروم‌ســازی، از طریــق لذت‌بخشــی و 
ــر کنــد، دنبــال آن اســت  مک‌ینــد. به‌جــای آنکــه مــردم را تمکین‌گ

کــه آن‌هــا را وابســته کند«.
بــه نظــر هــان، گوشــی هوشــمندتان از ایــن جهــت ضــروری اســت 
کنون همۀ  چون ابزار چندکاره‌ای برای استثمار خودکار ماست. ا
ما برادر بــزرگ هســتیم. ایــن ابزار، تــا حــدی، کاتولیسیســم همراه 
ــبیحِ  ــدرن تس ــای م ــب دانه‌ه ــت: ترکی ــدرن اس ــاوری م ــک فن ــا ی ب
اعتراف با دســتگاهِ نظارتی مؤثر در یک قطعه. او این‌طور توضیح 
م‌یدهد: »هم تســبیح و هم گوشــی هوشــمند، در خدمت پایش 
و کنتــرل خویشــتن هســتند. قــدرتْ زمانــی مؤثرتــر عمــل مک‌ینــد 
کــه وظیفــۀ نظــارت را بــه افــراد مجــزا از هــم تفویــض مک‌ینــد«. و مــا 
شــب‌ها صــف مک‌یشــیم تــا آخریــن مــدل را بگیریم: مــا میــل داریم 
که تحت ســلطه باشــیم. پس تعجبــی ندارد کــه درس کتــاب هانْ 
ــزر )هنرمنــد ویدئوســاز آمریکایــی( اســت: »مــرا از  شــعار جنــی هول

شــرّ آنچــه م‌یخواهــم، حفــظ بفرمــا«.
از نگاه هان، شــکل قدیمی سرمایه‌داریِ ســرکوبگر که تجسم آن 
در »برادر بزرگ« بود دریافته است که پرطنین‌ترین جلوه‌اش در 
مفهوم »سراسربین« است که بنتام معرفی کرده بود: یک پاسبان 
منفرد م‌یتواند ناظر همۀ افراد دربند آن مکان باشد، بدون آنکه 
بدانند آیا در هــر لحظه تحت نظارت‌انــد یا خیر. آن ابــداع بنتام، 
الهام‌بخش تأملات میشــل فوکو دربارۀ قــدرت انضباط‌دهنده و 
تنبیه‌گری شد که با سرمایه‌داری صنعتی اوج گرفت، و او را به ابداع 
واژۀ »زیست‌سیاست«۴  کشاند. هان استدلال مک‌یند که چون 
بدن همان نیروی محوری در تولید صنعتی اســت، لذا م‌یشود 
درک کرد که چرا سیاستِ انضباط، تنبیه و کمال‌بخشی به بدنْ 

نقشی محوری در فهم فوکو از سازوکار قدرت بازی مک‌یند.
اما در عصر صنعت‌یزُدایی‌شده و نئولیبرال غربْ این زیست‌سیاست 
منســوخ شــده اســت. در عــوض، نئولیبرالیســم بــا بهک‌ارگیــری 
»کلان‌داده«۵ بــه قلمــروِ روانــی دســت انداختــه و آن را اســتثمار 
کرده اســت. هان بــا آب و تــاب م‌یگوید کــه در نتیجــۀ ایــن فرآیند، 
»افراد به اندام‌های تناسلی ســرمایه تقلیل یافته‌اند«. دفعۀ بعد 
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ــد،  ــوس را ورق م‌یزنی ــی آرگ ــرکت خرده‌فروش ــای ش ــه کاتالوگ‌ه ک
هرزه‌نگاری آنلاین م‌یبینید یا توییت‌های پُل میســون را بازنشــر 
مک‌ینید، به نکتــه‌ای که هــان گفت توجــه کنید. آن سراســربینی 
کــه بــا کلان‌داده ســاخته شــده اســت، به‌جــای نظــارت بــر رفتــار 
انســان، هدایــت روان‌سیاســی این رفتــار را بــر عهده گرفته اســت.
ولی شــاید بپرســید که کلان‌داده چیســت؟ هان این‌طور توضیح 
م‌یدهد: »کلان‌داده یک تشکیلات گستردۀ تجاری است. در آن، 
از داده‌های شــخصی، بی‌وقفه، برای پول‌ســازی و تجاری‌سازی 
کنون با افراد بــه مثابۀ بســته‌هایی از داده‌ها  اســتفاده م‌یشــود. ا
برخــورد م‌یشــود کــه بــرای مقاصــد اقتصــادی مبادلــه م‌یشــوند. 
یعنی ابنای بشر به کالا تبدیل شده‌اند«. به تعبیر هگلی، ما ارباب 

و بردۀ هم‌زمان شــده‌ایم تا از دیالکتیــک ارباب-برده بگریزیم.
و ما جماعت مدرنِ شــبکه‌ای حتــی زبان نیوزپیــک۶  خودمان را 
داریم، گرچه از جنس اورولی نیست. مثلًا آزادی یعنی اجبار. شعار 
تبلیغاتی آغازین مایکروسافت، »امروز کجا م‌یخواهید بروید؟«، بر 
لت داشت. هان م‌یگوید  یک دنیای مملوّ از گزینه‌های بیک‌ران دلا
آن بیک‌رانگی دروغی بیش نیست: »امروزه، آزادی و ارتباط بیک‌ران 
به‌ســمت کنترل و نظارت تــامّ و تمام م‌یرونــد... ما تــازه از چالۀ 
سراســربین انضباطی بیرون آمده بودیم، که خودمــان را به چاه 
یک سراســربین جدید و حتــی کارآمدتر انداختیم«. شــاید حتی 
بتوان افزود که این سراسربینْ نیازی به پاسبان ندارد چون حتی 
کربرگ و جف بیزوس( هم  نوابغ اهریمنی نئولیبرالیســم )مارک زا
لازم نیســت نقش  برادر بزرگ را بازی کنند. آن‌هــا دقیقاً از این رو 
اهریمن‌یاند که بازیک‌ردن آن نقش را به دوش خود ما انداخته‌اند.

در رمان ۱۹۸۴، حداقل کسی احساس آزادی نمک‌یرد. به نظر هان، 
در سال ۲۰۱۷ همه احساس آزادی مک‌ینند که همین مشکل‌آفرین 
است. »ما با اختیار خودمان، هرگونه اطلاعات متصور مربوط به 
خودمان را روی اینترنت م‌یگذاریم، بی‌آنکه ابداً بدانیم چه کسی 
چه چیزی را چه زمانی یا در چه موقعیتی م‌یداند. این عدمک‌نترل، 

نمایندۀ یک بحران آزادی است که باید جدی گرفته شود«.
در عصر روان‌سیاســت۷، سیاســت‌ورزی هم دگرگون شــده است. 
یک در مخیلۀ ما  سیاست‌ورزی به‌عنوان یک فعالیت جمعی و اشترا
نم‌یگنجد چون عادت کرده‌ایم، به‌جای شهروند، مصرفک‌ننده 
باشــیم. سیاســت‌مداران بــا مــا مثــل مصرفک‌نندگانــی برخــورد 

مک‌یننــد که بایــد چیــزی تحویل‌شــان داده شــود؛ غرولندهای ما 
از سیاست هم مثل مصرفک‌نندگانی اســت که از یک محصول یا 
‌یکاند. وقتی سیاســت‌ورزی امتداد خرید  خدمت نامناســب شــا
ــا عرصــۀ سیاســت‌ورزی  و مغازه‌گــردی شــود، یگانــه نگرشــی کــه ب

جور درم‌یآید شــوک و تأســف خریــداران خواهــد بود.
آن دنیــای روان‌سیاســت کــه هــان بــه صلّبــه‌اش مک‌یشــد بــرای 
گــرز  هــواداران طنزپــردازان برجســتۀ مــا یعنــی چارلــی بروکــر و دیــو ا
آشناســت. در ســریال »آینــۀ ســیاه«۸ کــه ســاختۀ نفــر اول اســت و 
در رمــان حلقــه۹ کــه نفــر دوم نوشــته اســت، شــعار سیاســت‌مدار 
م‌یگفــت  کــه  پــرودون،  ژوزف  پی‌یــر  فرانســه،  قرن‌نوزدهــم 
»داریــی یعنــی ســرقت«، بــه شــعار جدیــدی تبدیــل شــده اســت: 

»حریم‌خصوصــی یعنــی ســرقت«.
هرکسی که از اعتراف در صحن علنی جامعه امتناع کند، نکوهش 
م‌یشــود. شــما توییــت مک‌ینیــد پــس هســتید؛ لایــک مک‌ینیــد تــا 
بی‌تردید لایک بگیرید؛ به تک‌تک جزئیات کسالت‌بار زندگ‌یتان 
اعتراف کنید تا نجات یابید. هان م‌یگوید: »نئولیبرالیســم یعنی 

سرمایه‌داری لایک‌ها«.
در ایــن مرثیه‌ســراییِ گیــرا و انگیزه‌بخــش، رخنــۀ کوچکــی وجــود 
دارد کــه از آن لــذت بســیار بُــردم. هــان م‌یپرســد: »آیــا مــا واقعــاً 
م‌یخواستیم آزاد باشیم؟« او با نگاه نکته‌سنجش م‌یگوید شاید 
آزادی حقیقی به‌یک‌باره تحمل‌ناپذیر باشد و لذا خدا را آفریدیم 
تــا گناهــکار و بدهــکار چیــزی باشــیم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
پس از کشــتن خــدا، ســرمایه‌داری را آفریدیم. ســرمایه‌داری مثل 
خدا اما به شــیوه‌ای کاراتر کاری مک‌یند که به‌خاطر خطاهایمان 
احســاس گناه کنیم، و )شــاید خودتان هم دیده باشــید کــه( ما را 
تشویق مک‌یند در منجلاب بدهکاری‌ای فرو برویم که توان حرکت 
را از ما بگیرد. ولــی اغراق هــان، حرفش را ضعیــف مک‌یند. در یک 
فصل که به کتاب دکترین شــوک۱۰ نائومی کلاین پرداخته است، 
ســراغ ایــن ایــدۀ میلتــون فریدمــن مــ‌یرود کــه: فاجعــۀ اقتصــادی 
خودســاختهْ فرصتــی در اختیــار ســرمایه‌داری م‌یگــذارد تــا مــا را با 
شــوک بــه تســلیم وادارد. این نکته بــه نظر مــن همانی اســت که از 
خ داد، که پس از آن ســخت‌تر کار کرده‌ایم  سال ۲۰۰۸ بدین ســو رُ
و پــول کمتــری گرفته‌ایــم؛ امــا هــان تردیــد دارد: »سیاســت‌ورزی 
نئولیبــرال از جنــس هوش‌سیاســت اســت: ایــن پدیــده به‌دنبــال 
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لذت‌بخشــی و کامیاب‌ســازی اســت، نه ســرکوب«. ولی بی‌تردید 
حقیقت این است که دخمه‌های شکنجه، شغل‌های کوتاه‌مدت 
ــت،  ــدازۀ هوش‌سیاس ــه ان ــم ب ــادی ه ــز اقتص ــع مخاطره‌آمی و وض
واقعیت سیاســی مــا هســتند: پارادوکــس ماجــرا اینجاســت که آن 
رضایت‌بخشی و کامیاب‌سازی در روان‌سیاست هان، با دکترین 
شــوک ســرکوبگر کلاین که ما را رام نگه م‌یدارد، همزیست است. 

اما فلســفۀ هان بــه ایــن هم‌زمانــی و همزیســتی وارد نم‌یشــود.
مهم هم نیست. مهم هم نیست.

چگونــه م‌یتوانیــم در برابــر روان‌سیاســت مقاومــت کنیــم؟ از ایــن 
جهت، هان شــخصیت جالبی را از خودش بــه نمایش م‌یگذارد. 
او به‌نــدرت در مجامــع عمومــی حاضــر م‌یشــود یــا مصاحبــه 
مک‌ینــد )وقتــی هــم مصاحبــه بکنــد از روزنامه‌نــگاران م‌یخواهــد 
ضبط‌صوت‌هایشــان را خامــوش کننــد(، صفحــۀ فیس‌بوکــش را 
گویا هواداران اسپانیایی‌اش ساخته‌اند، و ایمیل نیز همین اواخر 
ساخته است که به‌ندرت سراغش م‌یرود. البته در گوگل پیدایش 
ج نشــده اســت؛ او اســتاد دانشــگاه هنــر  مک‌ینیــد و از رادارهــا خــار
برلین اســت و ۱۶ کتــاب نقــد فرهنگــیِ برازنده نوشــته اســت که در 
عیــن ایجــاز، دوست‌داشــتن‌یاند. )مــن به‌خصــوص ایــن کتاب‌ها 
را پیشــنهاد مک‌ینــم که بــه زبان انگلیســی هــم موجودنــد: جامعۀ 
فرسوده۱۱، رایحۀ زمان۱۲، نجات زیبایی۱۳ و اخراج دیگری۱۴(. او را 
همراه با مارکوس گابریل و ریچارد دیوید پرشت، اغلب به عنوان 
نماینــدگان مســتعد و جوانــی بــرای یــک فلســفۀ آلمانــی م‌یدانند 
کــه بــه تازگــی دوبــاره ســر بــرآورده اســت و، برخــاف ســابقۀ فلســفۀ 

آلمانــی، خواندنــی و فهمیدنی هم هســت.
باهمۀاین‌هــا، بیونگ‌چــول هــان یک‌جورهایــی ســفیه اســت؛ 
ــرم. او م‌ینویســد:  ــه کار م‌یب ــرای تحبیــب ب البتــه ایــن صفــت را ب
کمــال دیجیتــال، اجبــار بــه  »شبکه‌ســازی و ارتباطــات تمــام و 
هم‌رنگ‌شدن را به‌شدت تقویت کرده‌اند. خشونتی که در ملازمت 

بــا اِجمــاع شــکل م‌یگیــرد ســرکوب هــر نــوع ســفیه‌بازی اســت«.
درحقیقــت، عنــوان فصــل آخــر کتــاب او »ســفیه‌بازی«۱۵ اســت 
کــه تاریــخ پُــر و پیمــان ســفیه‌بازی ضدفرهنگــی در فلســفه را رصــد 
مک‌ینــد. ســقراط فقــط یــک چیــز م‌یدانســت: اینکــه چیــزی 
نم‌یدانــد. دکارت در جملــۀ »مــن فکــر مک‌ینــم پــس هســتم« بــه 
همه‌چیــز شــک داشــت. هــان م‌یخواهــد ایــن ســنت ســفیه‌بازی 

را احیــا کنــد. در عصــر خودابرازگــریِ اجبــاری، او مرتکــب دو کُفــر 
همــزاد م‌یشــود: پنهــانک‌اری و ســکوت.

در عصر زیاده‌گویــی و کم‌فکری کنونی ما، شــاید مثل او، به صلاح 
سلامت ما هم باشد که فضیلت بســتن دهانمان را یاد بگیریم.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را استوارت جفریز نوشته است و در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ 

 Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of« با عنوان

Power by Byung-Chul Han« در وب‌سایت گاردین منتشر شده است. 

وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ آن را با عنوان »نئولیبرالیسم 

یعنی سرمایه‌داری لایک‌ها« و ترجمۀ محمد معماریان منتشر کرده است.

•• استوارت جفریز )Stuart Jeffries( از نویسندگان گاردین است که عموماً 

دربارۀ فرهنگ، نقد فیلم و کتاب‌ها م‌ینویسد. انتشارات ترجمان کتاب 

تحسین‌شدۀ او دربارۀ سرگذشت مکتب فرانکفورت، گراند هتل پرتگاه 

)GrandHotel Abyss( را ترجمه و به‌زودی منتشر مک‌یند.

]Super Bowl ]۱: مسابقات سالانۀ قهرمانی فوتبال آمریکایی که اواخر 

تابستان برگزار م‌یشود و از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی ایالات متحده به 

شمار م‌یرود ]مترجم[.

polite society ]۲[

smartpolitics ]۳[

biopolitics ]۴[

big data ]۵[

گان دوپهلو دارد و  ]۶[ زبان خاص کشور اقیانوسیه در رمان ۱۹۸۴ که واژ

برای اهداف ایدئولوژیک استفاده م‌یشود ]مترجم[.

psychopolitics ]۷[

Black Mirror ]۸[

The Circle ]۹[

Shock Doctrine ]۱۰[

The Burnout Society ]۱۱[

The Scent of Time ]۱۲[

Saving Beauty ]۱۳[

The Expulsion of the Other ]۱۴[

Idiotism ]۱۵[
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